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 اهداء

ضمن تشکری و سپاس بیکران از الله متعال با کمال افتخار و امتنان این عمل علمی متواضع   

را اهداء می نمایم به والدین گرامی ام که همیشه پشتوانه محکمی برای من بودند و بنده را تشویق و 

لیم و ش را در تعترغیب به درس و تعلیم نموده اند. همچنان برای اساتید بزرگوارم که بزرگترین نق

تربیه ام ایفا کردند و از هیچ نوع تلاش و کوشش در این زمینه دریغ نکردند و من را به فرا گرفت 

و در آموختن علم شرعی همواره ترغیب و تشویق کردند و برای همسر گرامیم که حامی و کمک 

و تحصیل عالم دین سعی کننده مادی و معنویم میباشد و به همه خواهران عزیزم که در راستای تعلیم 

 و تلاش میکنند تا علم و تحصیل ایشان سرمایه برای نسل های بعدی به جا بماند.
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 سپاس گزاری

در ابتداء از الله منان شکر گزاری مینمایم که این بنده حقیر را به بندگی خود پذیرفته و به من 

تشکری مینمایم از استاد گرانقدرم عالم توفیق تحصیل علم کلام خویش را نصیب فرموده است و 

متبحر، سرمایه معنوی کشور استاد بخش ماستری تفسیر و حدیث پوهنتون سلام جناب پوهاند دكتور 

محمد اسماعیل لبیب بلخی که با لطف و مرحمت خویش در راستای اشراف و رهنمایی نوشتن پایان 

ی خویش را در اختیار من گذاشته و از هیچ نامه تحصیلی با چهره گشاده و دلسوزانه وقت گرانبهای

کمک در راستایی ترتیب پایان نامه تحصیلیی تحت عنوان ) تفسیر موضوعی سوره نور ( دریغ 

نورزیده است. همچنان از اساتید گرانقدرم که در طول دوره ماستری افتخار شاگرد بودن شان را 

اساس خواسته ایمانی و وظیفوی خویش از هیچ دارم قدردانی مینمایم که هر یک به اندازه توان و به 

گونه رهنمایی دریغ نورزیدند حتی اگر در ضیق ترین اوقات شان بوده و یا هم مصروفیت داشته اند. 

از وزارت محترم تحصیلات عالی امارات اسلامی افغانستان که زمینه تحصیلات عالی را در کشور 

از بنیانگذاران و مسئولین محترم پوهنتون سلام اعضای ما مهیا ساخته است تشکری مینمایم و متعاقبا 

اداری تمام دست اندر کاران این کانون علمی که در راستای فراهم نمودن زمینه های تحصیلی زحمات 

زیادی را متقبل شده اند سپاسگزاری می نمایم. در پایان از تمام استادان محترم برنامه ماستری 

ی علمی ایشان خیلی ها بهره مند گردیدم به صورت فردی و جمعی پوهنتون سلام که از اندوخته ها

 نیز سپاسگزارم.
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 خلاصه بحث

این سوره را در حقیقت میتوان سوره پاکدامنی عفت و مبارزه با آلودگیهای جنسی دانست؛ 

ین ا چرا که بیشترین مطالبش پیرامون راه کارهای پاکسازی اجتماع از آلودگیهای جنسی است؛ بر

اساس محوری ترین تعالیم و مباحث سوره نور این مطلب است بیان مجازات شدید زن و مرد زناکار 

 «حد»که در دومین آیه این سوره مطرح شده است. موضوع بعدی به این مسئله می پردازد که اجرای 

رد و م چیز ساده ای نیست بلکه از نظر موازین قضایی اسلام شرایط سنگینی دارد. نسبت به غیر

اجرا گردد. همچنین حتی اگر « لعان»همسرش چهار شاهد و در مورد مرد و همسرش باید برنامه 

کسی که دیگری را متهم میسازد نتواند ادعای خود را در محکمه قضاوت اسلامی ثابت کند خود 

ن به امجازات شدید چهار پنجم حد زنا خواهد داشت تا کسی تصور نکند میتواند با متهم ساختن دیگر

سادگی آنها را به مجازات اسلامی بکشاند، بلکه بر عکس خود گرفتار مجازات خواهد شد. سپس به 

و تهمتی را که به یکی از همسران پیامبر اسلام زدند مطرح « افک»همین مناسبت حدیث معروف 

ن که کرده تا کاملا روشن شود شایعه سازی درباره افراد پاک چه مجازات سنگینی دارد. برای ای

تصور نشود اسلام تنها به برنامه مجازات گناهکار قناعت میکند به یکی از مهمترین راهای پیشگیری 

از آلودگیهای جنسی پرداخته مسئله نهی از چشم چرانی مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان 

کند؛ چرا و موضوع حجاب زنان مسلمان را پیش کشیده به صورت مشروع در این زمینه بحث می 

که یکی از عوامل مهم انحرافات جنسی این دو مسئله چشم چرانی و بی حجابی است. باز برای 

پیشگیری از آلوده شدن به اعمال منافی عفت دستور ازدواج سهل و آسان را صادر میکند تا از طریق 

و اصول  ارضای مشروع غریزه جنسی با آزادی جنسی و روابط نامشروع مبارزه کند. آداب معاشرت

تربیت فرزندان در محیط منزل به پدران و مادران موضوع دیگر این سوره است. در این سوره آمده 

است؛ وقتهای خاصی که احتمال دارد زن و شوهر با هم خلوت کرده باشند فرزندان بدون اجازه وارد 

ر ین مناسبت، بعضی دیگاتاق آنها نشوند تا موجباتی از این راه برای انحراف آنها فراهم نگردد. به هم

از آداب زندگی خانوادگی را مطرح میکند و به مقرر داشتن احترام خانه و آزادی انسان در درون 

خانه خود می پردازد و از ورود به هر منزلی بدون کسب اجازه و انس و الفت داشتن و سلام کردن 

 و گشتن باز ندهند را ای هخان به ورودبر اهل آن نهی میکند و می فرماید در صورتی که اجازه 

 ارتباط همین در مسکونی، غیر و عمومی منازل مگر است تر پاکیزه بدان ورود از انصراف

 رسول دعوت به کردن اعتنایی بی از نهی و صلی اسلام پیامبر زدن صدا و کردن خطاب چگونگی

 میدارد، بر را حجاب یضهفر نیست کردنشان شوهر امید که زنانی پیر از سوره این .میکند بیان را الله

 بر را دشوار تکالیف و حرج آنها به نسبت گیری آسان برای شاید بیمار و لنگ نابینا، از که همچنان

 برابر در بودن تسلیم و معاد و مبدا توحید به مربوط مسائل از بخشی ها بحث این لابلای در، میدارد



 

 د

 مسائل همان اخلاقی و عملی های رنامهب همه پشتوانه که چرا میکند ذکر را صلی پیامبر فرمان

 میوه و گل و برگها و شاخ آن نباشد ریشه این تا و است نبوت حقانیت و معاد و میدا به ایمان اعتقادی

 حکومت از سخن صالح عمل و ایمان به مربوط بحثهای مناسبت به درانتها .شد نخواهد شکوفا ها

 دارد احاطه مردم بر الله علم که حقیقت این یادآوری با سرانجام آمده، میان به صالح مؤمنان جهانی

 .میرساند پایان به را سوره این میسازد آگاه کنند می آنچه از را آنها و

 

 .نور سوره موضوعی، تفسیر ها واژه کلید 
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 مقدمه

َ نَْ   نَّ إلحَْمْدَ لَِلَّّ
ِ
الَناَ وَمَنْ إ ناَ وَمَنْ سَي َئاَتَ أَعَْْ ورَ أَنفُْس َ َ مَنْ شُُُ تغَْفَرُهُ وَنعَُوذُ بَِلِلَّّ تعََينُهُ وَنسَ ْ مَدُهُ وَنسَ ْ

ُ وَحْدَهُ لََ  لََّ إلِلَّّ
ِ
لَََ إ

ِ
ُ فلَََ مُضَلَّ لََُ وَمَنْ يضُْلَلُْْ فلَََ هَادَيَ لََُ وَأَشْهدَُ أَنْ لََ إ دَهَ إلِلَّّ هدَُ أَنَّ كَ لََُ وَأَشْ  شَُيَيََْ

َ تسَْلَيماً ابَهَ وَسَلََّّ ُ علَيَْهَ وَأ لَََ وَأَصَْْ دًإ عَبْدُهُ وَرَسُولَُُ صَلََّّ إلِلَّّ  .مُحَمَّ

 اما بعد:

قرآن كریم بحیث دستور العمل زندگی برای انسانیت دارای چارچوب منظم است تا انسان ها 

ند، انسان بحیث مخاطب قرآن كریم مسؤلیت دارد تا در هر سطح که بوده از آن استفاده اعظمی نمای

در عرصه یادگیری مضامین قرآن کریم نهایت تلاش بخرج دهد تا بتواند در روشنی ارشادات ناب 

  آن زندگی خویش را بسوی سعادت ابدی سوق دهد.

تفسیر موضوعی قرآن کریم یکی از ابزار تسهیل کننده این هدف است که همه میتوانند در 

ای اخذ دستور و انگیزه از آیات قرآن کریم از آن استفاده نمایند. تفسیر و بیان پیام ها و دساتیر راست

قرآن کریم بشكل منظم و طبق منهج برگزیده شده مفسرین و علماء جهان اسلام یک عمل بی نهایت 

 گرامی بشمار میرود.

ی و اگردان مکتب قرآناینجانب نیز به پاس مسئولیت پذیری ایمانی و قرار گرفتن در صف ش

از سوی دیگر مسئولیت نوشتاری پایان نامه تحصیلی یکی از سوره های قرآن کریم را به اساس 

ام، تا از یک طرف مسئولیت ایمانی است بدوش گرفته النورمنهج تفسیر موضوع که عبارت از سوره 

ی به اتمام رساندن دوره خویش را ادا نموده باشم و از سوی دیگر بتوانم پایان نامه خویش را برا

  تحصیلی ماستری به نگارش در بیارم.

بحثی که در اختیار شما قرار دارد تفسیر موضوعی سوره نور است که به اساس منهج تفسیر 

موضوعی نوشته شده دارای شش مقطع بوده که چرخش کلی موضوع روی تربیت فردی، اجتماعی 

اسلامی، حفظ پاکدامنی و عفت مردم و مبارزه با  و اخلاقی مسلمانان بیان آداب، اخلاق، احکام

هایی همچون زنا، فذف لعان و احکامات آن، اجرای حدود، داستان باشد و بحثهای جنسی میآلودگی

های اجتماعی، آداب معاشرت، اصول تربیت فرزندان، اجازه گرفتن به هنگام افک، آداب و روش

قابل زنان نامحرم و حفظ فرج و همچنین از مسائل و ورود به منازل دیگران و چشم فرو بستن در م

شود از قبیل پاکدامنی و رعایت آید که خانواده مسلمان بر آن پایه گذاری مینکات سخن به میان می
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حجاب و حفظ وقار و متانت، دوری از فساد و فحشا، پایبندی به شریعت الله، رعایت اصول و موازین 

 ود.شاخلاقی و غیره مسائل بیان می

همچنان در این سوره در ضمن اینکه به بحث در مورد مسائل به توحید، مبدأ و معاد و تسلیم 

های مربوط به ایمان و عمل کند، در ضمن به مناسبت بحثبودن در برابر فرمان پیامبر را ذکر می

صالح سخن از حکومت جهانی مومنان صالح عمل به میان آمده، و به بعضی از دستورهای دیگر 

 اسلام نیز اشاره شده است.

 

 اهمیت موضوع

تعلق این موضوع به کتاب الله و تفسیرآن که خود به بزرگی و شرف و اهمیت این موضوع  -1

 کافی است.

در این سوره به جوانب مهم زنده گی مسلمانان پرداخته میشود زیرا شامل تعالیم و آدابی است  -2

ه و فساد انحلال و انحراف و اصلاح مجتمع که پاکدامنی وحیاء و دور بودن از هر اخلاق رذیل

 میباشد.

این سوره اصول و قوانین اساسی را به عهده دارد که در صورت پایبندی به آن افراد جامعه  -3

اسلامی از امنیت کامل برخوردار بوده و از خطراتی که جوامع بشری را تهدید میکند مصون و 

 محفوظ خواهد بودند.

قی خانوادگی و اجتماعی بیان شده است که در حقیقت حیثیت در این سوره نظام فردی اخلا -4

 قانون اساسی را برای مسلمانان دارا میباشد

چی در حد خود او باشد یا چه درحد   صلى الله عليه وسلمو ناموس رسول الله   در این سوره دفاع از عزت -5

 خانواده ایشان باشد بیان میشود.

رات را روشن کنیم تا مسلمانان از دین با وجود این همه اهمیت ها ما لازم دیدم که تا این دستو -6

 خود و ارتباط با خالق اش و رسول بزرگوار اش و دینش فهم دقیق حاصل کند.

قرآن کریم دستورالعمل اساسی برای مسلمانان است و دانستن موضوع مقاصد و اهداف هر  -7

که در آن های قرآنی بوده باشد پس سوره نور از جمله سورهآیه آن برای مسلمانان لازمی می

 باشد.بخشی از مقاصد قرآن بیان شده است که آگاهی در مورد آن ضروری می
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قرآن کریم کتاب الله و غیر قابل تحریف و یا فرسوده شدن است پس در هر مقطع زمان  -8

ضرورت است تا از آن بحیث دستور عملی کار گرفته شود که سوره نور دربرگیرنده احکامات 

 عه را در تحت هر شرایطی حل و روشن میسازد.و مسائلی است که نیاز جام

های قرآن کریم ایمان را راسخ ساخته و مطالعه کننده را تفسیر و بیان احکام و اهداف سوره -9

 نماید.بر فهم دقیق آیات قرآنی کمک می

 

 بیان مسئله

های مفید و موثر قرآن کریم است های تفسیری، تفسیر موضوعی یکی از روشدر میان روش

ر این اواخر به نسبت کثرت فواید و اهمیتش معمول شده است، این نوع تفسیر از اهمیت خاص که د

نا تر آشبرخوردار است که انسان را به شکل ساده و آسان به محتویات و مفاهیم قرآن زودتر و دقیق

 سازد.می

ق و احکام سوره نور از سوره های مدنی است که به تربیت اجتماعی و اخلاقی بیان آداب، اخلا 

 اسلامی، حفظ پاکدامنی و عفت مردم و مبارزه با آلودگی های جنسی و غیره مسائل می پردازد.

د، تفسیر انمن نیز با تأسی از باحثین و نویسندگان که در مورد تفسیر موضوعی بحث نوشته

  ام.موضوعی سوره نور را به صورت مقطع وار با بیان شرح کلمات مغلق آن مورد بحث قرار داده

 

 اهداف تحقیق

کند بنابراین داشتن هدف یکی از داشتن هدف، صحت انجام یک عمل را توجیه می

گردد و یا به موضوع باشد و اهداف یا به شخص محقق برمیهای علمی در بحث تحقیقی میضرورت

جام نگردد که همانا طلب رضای الله متعال و نیت درست در اتحقیق هدفی که به تحقیق کننده برمی

 باشد که یکی بخش تحصیلی است.مکلفیت تحقیقی می

  اساسی ترین اهداف این تحقیق قرار ذیل است:

منظم، بیان شرح کلمات با بیان تفسیر   بیان موضوعات سوره به صورت مقاطع و هدف اصلی:

 اجمالی و هر مقطع.
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 اهداف فرعی:

ندگی به خصوص برای سهم گیری در رشد و پیشبرد خدمات در زمینه تحصیلی و نویس -1

 بانوان.

  تلاش برای بیدار کردن مسلمانان و جلب توجه آنان نسبت به قرآن کریم و عمل به آن. -2

 تشجیع و تشویق دختران مسلمان در پرداختن به امور دینی. -3

سهم گیری در خدمت به کتاب الله از طریق تفصیل و تشریح موضوعی یکی از سوره های  -4

 مهم آن.

عال و به دست آوردن معلومات کافی راجع به یکی از سوره های قرآن کسب رضای الله مت -5

 کریم.

 

 اسباب اختیار موضوع

سوره نور مفاهیم بسیار ارزشمندی را احتوا نموده است، از این جهت من تفسیر موضوع این  

ام و عوامل گزینش این موضوع سوره را جهت تکمیل ساختن برنامه ماستری خویش انتخاب نموده

  ذیل است. قرار

شریف ترین عملی که انسان انجام میدهد این است که انسان مسلمان در خدمت قرآن باشد  -1

تعلیم و تعلم آن فهم، تدبر، تحقیق در علوم آن استخراج احکام و حکمت های آن می باشد 

مسلمان هر چه بیشتر در آن تدبر کند بر ایمان و یقین اش افزوده میشود و باعث تغییر در 

 شخص میشودسلوک 

مشکلاتی که امروزه جوامع اسلامی به آن روبرو است از مشکلات فردی گرفته تا خانواده  -2

به تعالیم و احکامی   و جامعه و همچنان هتک حرمت آبروی مسلمان عدم اهتمام زنان مسلمان

دینی که متوجه ایشان است بدیهی است که سبب این همه انحرافات دور بودن از منهج قرآن 

ید دیگران میباشد و این یک امر بدیهی است که هر چه مشکلات و بیماری ها در جامعه و تقل

و   بیشتر شود نیاز بیشتر تر میشود وغیره مسائلی که ضرورت به این شد تا راجع به تفسیر

 تحقیق این سوره بپردازیم.

ور خاص از جمله مفاسد اخلاقی که خطرات آن برای مسلمانان به طور عام و برای زنان بط -3

میباشد تنها راه علاج آن در عمل کردن به سوره نور میباشد چرا که الله متعال در این سوره 

به تربیت زنان حفظ عفت و تعالیم آنان اهتمام داشته و کرامت آنها را حفظ کرده است در این 
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 تحقیق سعی خواهیم کرد که به تربیت و اخلاق فردی خانوادگی و اجتماعی به شرح و بررسی

 آن بپردازیم.

 همچنان خدمت به کتاب الله و طلب رضای الله متعال.  -4

 باشد.تشویق استادان محترم سبب دیگری در انتخاب موضوع می -5

به هدف غنامندی علمی بنده و اینکه با اشراف جناب استاد بزرگوار بتوانم این مرحله را به  -6

های قرآن کریم را نوشته و هکمال برسانم تا شود که به اساس همین تحقیق بسیاری از سور

  تحقیق نمایم.

 

 سوالات تحقیق

 سوالات اصلی وفرعی این تحقیق قرار ذیل است:

 الف: سوال اصلی

 تفسیر موضوعی سوره نور از چی قرار است؟

 ب: سوالات فرعی:

 مفهوم تفسیر موضوعی چیست؟ -1

 فرق بین تفسیر موضوعی و تحلیلی از چی قرار است؟ -2

 قطع میباشد؟سوره نور شامل چند م -3

 مقاصد و اهداف سوره نور از چی قرار میباشد؟ -4

 سوره نور به کدام جوانب زنده گی و موضوعات و آداب و وسایل می پردازد؟ -5

اینکه این سوره شامل قانون اساسی برای مومنان در برخی از شوون زنده گی میباشد یعنی  -6

 چه؟
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 پیشینه تحقیق

آن پژوهش و تحقیق نماییم، در پوهنتون سلام پیرامون موضوع و بحثی که قرار است روی 

و سایر موسسات عالی و از طریق معلومات خاص که مربوط به تحقیقات آکادمیک و متعلق به نهاد 

های علمی اسلامی میشود، به این نتیجه رسیدیم که الی اکنون بحث تحت عنوان ) تفسیر موضوعی 

 است .سوره نور ( به زبان های ملی کشور تحریر نیافته 

لاکن در راستای تفسیر این سوره مفسرین کرام علما و دانشمندان کوشش های فراوانی به 

 خرج دادند که در اینجا برخی آن را تذکر می دهیم :

 تفسیر قرآن الکریم لفضیله الشیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین. -1

 عبدالله الاحمر .انشراح الصدور فی تدبر سوره النور لدکتور سلیمان بن ابراهیم بن  -2

التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم اعداد : نخبه من علماء التفسیر و علوم القرآن تحت  -3

 اشراف دکتر مصطفی مسلم.

 مباحث فی التفسیر الموضوعي لدکتور مصطفى مسلم -4

 سورة النور وتطبیقها فی حیاة المرأة المسلمة لمحمد علي الوافي کرواتل . -5

 ر من سوره النور لشیخ احمد بن عبدالله بن محمد.اقتباس الاحکام النو -6

 آیات حادثة الإفک فی سورة النور لخالد بن فهد الکلیب المغیره. -7

 

 مواد و روش تحقیق

روش تحقیق در ترتیب این رساله از منهج استقرایی و مطابق اصول و منهج تفسیر موضوعی  

ر، رسالات و تحقیقات را که قبلًا در کار گرفته شده است، قسمی که پس از انتخاب موضوع، تفاسی

این موضوع نوشته شده است مورد مطالعه قرار داده و در ادامه تفسیر سوره نور را در چندین تفاسیر 

ر، ام که روش کامعتبر مطالعه و عناوین مهم را جمع آوری و سپس به تفسیر تحلیل آیات آن پرداخته

 این تحقیق رعایت گردیده قرار ذیل است: مواد، قواعد و آداب علمی عام که در آن جام

ام و ارتباط هر مقطع را با محور سوره و ارتباط هر سوره نور را به شش مقطع تقسیم نموده  -1

ام. هر مقطع را به چند موضوع تقسیم نمودم مقطع را با مقطع دیگر به طور واضح ذکر نموده
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ها و اندرزهای برگرفته درس باشد و برای هر مقطعکه هر موضوع دارای فروعات نیز می

 ام.شده از مقطع را مفصلًا شرح داده

جمع بندی آیاتی که بر یک مقطع در سوره نور مناسبت دارد؛ ترجمه، شرح کلمات و بررسی  -2

  ای با استفاده از اقوال و نظریات علما و مفسرین.اهداف و مقاصد به صورت کتابخانه

  از متون به صورت موجز و مختصر.ذکر اقوال به صورت مفهومی و نقل برخی  -3

  معرفی اشخاص که با گرفتن نام اقوال و نظریات آنان نقل شده است. -4

  صفات در پاورقی.اذکر نام کتاب، زمان و مکان طبع و نام مولف بدون مو -5

 .تخریجنقل متن احادیث از مکتبه شامله و تخریج آن از کتب  -6

های هر مقطع با محور سوره و با مقطع ترتیب بحث به گونه است که در قدم اول مناسبت -7

ی ها و اندرزهاقبلی بیان شده و سپس ترجمه، تفسیر اجمالی، شرح مفردات، و بعد از آن درس

 مقطع بیان شده است.

در اخیر کار فهارست را ذکر نموده که شامل فهرست آیات، فهرست احادیث و فهرست  -8

ع این اثر علمی و تحقیقی را به پایان ام و با فهرست مآخذ و منابباشد آوردهاعلام می

 ام.رسانیده
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 خطه بحث

 

 موضوعات کلی و مفاهیم

در این خطه موضوع از حیثیت جزئیات در مقایسه به دیدگاه های علما و مفسرین بررسی میشود و 

 باشد:شامل موضوعات ذیل می

 شناخت تفسیر موضوعی  موضوع اول:

 در لغت   تفسیر موضوعی فرع اول: 

 تفسیر موضوعی در اصطلاحفرع دوم: 

 ویژه گی های تفسیر موضوعیفرع سوم: 

 فرق بین تفسیر موضوعی و تفسیر تحلیلیفرع چهارم: 

 معرفی سوره مبارکه نورموضوع دوم: 

 

 سوره النور موضوعی تفسیر

 (۱۱ـ ۱مقطع اول: بیان بعضی از حدود شرعی و احکامات آن ) 

 مناسبات این مقطع  موضوع اول:

 مناسبت این مقطع با مقطع اخیر سوره قبلی  رع اول: ف

 مناسبت آیات این مقطع با محور اساسیفرع دوم: 

 ترجمه ، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع موضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: 

 آیات این مقطع توضیح برخی از کلماتفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

 ( ۶۲ـ ۱۱مقطع دوم: واقعه إفک وآنچه که متعلق به آن است ) 

 مناسبات این مقطع  موضوع اول:

 مناسبت این مقطع با مقطع قبلی  فرع اول: 

 مناسبت آیات این مقطع با محور اساسیفرع دوم: 
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 تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع ترجمه ، موضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: 

 توضیح برخی از کلمات آیات این مقطعفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

 ( ۳۴ـ  ۶۲ه که مربوط به آن است ) مقطع سوم: اجازه گرفتن برای دخول درمنازل وآنچ

 مناسبات این مقطع  موضوع اول:

 مناسبت این مقطع با مقطع  قبلی  فرع اول: 

 مناسبت آیات این مقطع با محور اساسیفرع دوم: 

 ترجمه ، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع موضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 فسیر اجمالی آیات این مقطعتفرع دوم: 

 توضیح برخی از کلمات آیات این مقطعفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

 (۳۵مقطع چهارم: ضرب المثل نورانی در آیه نور )

 مناسبات این مقطع  موضوع اول:

 مناسبت این مقطع با مقطع  قبلی  فرع اول: 

 ت این مقطع با محور اساسیمناسبت آیافرع دوم: 

 ترجمه ، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع موضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: 

 توضیح برخی از کلمات آیات این مقطعفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

مقطع پنجم: بیان احوال مومنان و کافران و آیاتی که دلالت بر توحید الله متعال میکند و مبانی اهل 

 (۵۲ – ۳۲ایمان)

 مناسبات این مقطع  موضوع اول:

 مناسبت این مقطع با مقطع قبلی  فرع اول: 

 مناسبت آیات این مقطع با محور اساسیفرع دوم: 
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 وضیح برخی از کلمات آیات این مقطع ترجمه ، تفسیر اجمالی و تموضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: 

 توضیح برخی از کلمات آیات این مقطعفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

 (۲۴ – ۵۵) صلى الله عليه وسلممقطع ششم: اجازه گرفتن و آداب آن در مجلس نبوی 

 مناسبات این مقطع  وع اول:موض

 مناسبت این مقطع با مقطع قبلی  فرع اول: 

 مناسبت آیات این مقطع با محور اساسیفرع دوم: 

 ترجمه ، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع موضوع دوم: 

 ترجمه آیات این مقطع فرع اول: 

 تفسیر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: 

 ضیح برخی از کلمات آیات این مقطعتوفرع سوم: 

 درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع موضوع سوم: 

 

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع و مأخذ:
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 کلیات و مفاهیم

 موضوع اول: شناخت تفسیر موضوعی

  فسیر موضوعی در لغتت :اول فرع

بیان کشف و دور "لفظ تفسیر" که جزء اول و موصوف است در لغت به معنای، توضیح، 

موضوع از وضع در لغت به معنای گذاشتن یک و پوشانده شده می باشد  یساختن پرده از یک شی

اینکه به صورت انداختن از دور باشد و یا ثابت گذاشتن در  است برابر ،شیئ در یک مکان خاص

 فع برداشتنجای اصلی اش این کلمه در مادیات و معنویات هر دو استعمال میشود وضع که ضد آن ر

 }در این فرموده الله متعال: ،وضع همان نهادن یک شیء در مکان خاص و استحکام آن میباشد ،است

ما ترازوی عدل و داد را  و :( ترجمه ﴾٧٤﴿الأنبياء: شَيئْاً  نفَْس   تظُْلََُّ وَنضََعُ إلمَْوَإزَينَ إلقَْسْطَ لَيَوْمَ إلقَْياَمَةَ فلَََ ) 

که مفهوم وضع به معنای  { در روز قیامت خواهیم نهاد و اصلًا به هیچ کسی کمترین ستمی نمیشود

تثبت در آن رعایت میشود و همین معنا در تفسیر موضوعی نیز میباشد زیرا مفسر در تفسیر موضوعی 

 1که خواسته است خارج نمیشود. بر یک معنای محوری مرتبط بوده و از آن تا فارغ شدن از موضوع

  تعریف اصطلاحی تفسیر موضوعی

علماء معاصر از این علم  ،از اینکه تفسیر موضوعی علم جدید در تفسیر قرآن کریم است

 تعریفهای زیادی کرده اند مهمترین آن تعریف ها عبارتند از:

 شریة كجانبهو عبارة عن قضیة معینة تعرض لها القرآن الكریم من جوانب الحیاة الب -1

 2العقیدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاهر الكون.

تفسیر موضوعی عبارت از قضیه معینی از جوانب مختلف زنده گی بشر است مانند  -2

عقیده سلوک و رفتارهای اجتماعی و پدیده های کونی که قرآن کریم به آن پرداخته 

 است.

                                                 
ة بالقاهرة الناشر: مجمع المؤلف: نخبة من اللغویین بمجمع اللغة العربی ۹۳۰۱ص  – ۲المعجم الوسیط، باب واو مع الضاد و العین، ج  - 1

صفحة المؤلف: م[ وصَوَّرَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببیروت،  ٢٣٩١هـ =  ٢٩٣١اللغة العربیة بالقاهرة الطبعة: الثانیة ]كُتبَتْ مقدمتُها 

 دار القلم، دمشق، سوریا. –م  ۲۳۳۱التفسیر الموضوعی الطبعة السادسة ، مصطفی مسلم، مباحث فی [مجموعة من المؤلفین]

 . ۲۹( هـ دار الحدیث الریاض الطبعة الثانیة. التفسیر الموضوعي بین التأصیل والتمثیل ص ٢٣٩١دكتور زید عمر العیص ط ) - 2

javascript:void(0)
https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/author/208
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هو افراد : ریف نموده استاز تفسیر موضوعی چنین تع 1أحمد بن عبد الله الزهرانی -3

عبارة بالآیات القرآنیة التي تعالج موضوعا واحدا وهدفا واحدا بالدراسة والتفصیل، أو 

أخرى، التفسیر الموضوعي عبارة عن جمع الآیات المتعددة المتعلقة بموضوع واحد و 

 2دراسة هذه الآیات بحیث نستفید منها في حیاتنا الیومیة.

جمع آوری آن گونه آیات قرآن کریم است که یک موضوع موضوعی عبارت از  تفسیر -4

و یا به عبارت دیگر  بحث و بررسی قرار داده است موردواحد و یک هدف واحد را 

تفسیر موضوعی عبارت از جمع آوری آیات متعدد قرآن کریم است که متعلق به یک 

در حیات ما انسانها در زنده گی روزمره  بوده و دراسه آن بخاطری است کهموضوع 

 دینی و دنیایی از آن مستفید شویم. 

البته در این تعریف اشاره به تفسیر موضوعی سوره های قرآن کریم نشده است و به  -5

هو علم یبحث »صورت عام و مختصر از تفسیر موضوعی چنین تعریف شده است 

تفسیر موضوعی علمی «. عن القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال سورة أو أكثر 

ست که از قضایای دینی و حیات فردی و اجتماعی به حسب اهداف و مقاصد قرآن ا

 .در یک سوره یا بیشتر از یک سوره بحث میکند

                                                 
، دکتر محمد بن مطر الزهرانی، استاد م( شیخ، محدث ۲۳۳۲ - ۹۱۹۹هـ /  ۹۲۲۳ - ۹۰۳۳ابو یاسر محمد بن مطر الزهرانی ) - 1

طور که خودش قبل از وفاتش نوشته، به  حدیث در دانشگاه اسلامی مدینه منوره و دانشگاه ام القری پیش از وفاتش بود. این ترجمه را همان
ز منطقه الباحة، تاریخ تولد: شرح زیر است: نام: محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهرانی، محل تولد: شهرستان قلوه در تهامه زهران ا

تا  ۹۰۳۳هـ، متوسطه: دو سال اول از سال  ۹۰۳۲تا  ۹۰۳۹هـ. مراحل تحصیل: ابتدایی: در مدرسه قلوه ابتدایی از سال  ۹۰۳۳

العلمي.  های دوم و سوم در معهد الریاضهـ در معهد الطائف العلمي و سال سوم و اول دبیرستان در معهد مكة العلمي، دبیرستان: سال ۹۰۳۱

هـ، فوق لیسانس و  ۹۰۱۳مراحل دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی: لیسانس: از دانشکده شرعیات در دانشگاه اسلامی مدینه منوره در سال 

« قالسابق واللاح»دکترا: در بخش حدیث در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه اسلامی مدینه منوره، رساله فوق لیسانس: تحقیق کتاب 

هـ. ترقیات  ۹۲۳۲للخطیب البغدادی در سال « الفصل للوصل المدرج في النقل»هـ، دکترا: تحقیق کتاب  ۹۲۳۹غدادی در سال للخطیب الب

هـ، استاد:  ۹۲۳۲هـ، مدرس: در همان دانشکده در بخش علوم حدیث از رجب  ۲۱/۳/۹۰۱۳شغلی: معید: در دانشکده حدیث در تاریخ 

هـ. اساتید و مشایخ مهم: ابتدایی: استاد عبدالخالق مستور الزهرانی، متوسطه: استاد صالح  ۹۲/۹۹/۹۲۹۱در بخش علوم حدیث از تاریخ 

ل )رحمة یبن ابراهیم العلیان، محمد ناصر الصقر، دکتر محمد ابو الفتح البیانونی، شیخ احمد بن صالح الغامدی، دبیرستان: شیخ سالم عبدالله الدخ
یی الشیاری، شیخ محمد بن قاسم العاصمی )رحمة الله علیه(، دکتر ناصر الطریفی، دکتر عبدالعزیز الربیع، الله علیه(، شیخ صالح الأطرم، شیخ یح

تدوین السنة » .۹ :تألیفات .دکتر محمد بن سعد بن حسین، دانشگاه: شیخ عبدالله بن محمد الغنیمان، شیخ محمد مختار الشنقیطی )رحمة الله علیه(

، «التفسیر القرآن الکریم و نماذج منه. »۲« عبدالله بن المبارک العالم المجاهد. »۰« لم الرجال نشأته وتطورهع. »۲« النبویة نشأته وتطوره

هـ در مکه مکرمه درگذشت و بعد از نماز مغرب در مسجد الحرام بر او نماز خوانده  ۳/۲/۹۲۲۳شیخ محمد بن مطر الزهرانی در تاریخ 

ص  – ۹ع ج كتاب علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهایة القرن التاس .اگردان او بودشد. بسیاری از مشایخ و طلاب علم از ش

۹۳. 

 .دینة. ، الناشر مكتبة جامعة الاسلامیة الم۹۲ص  ابو یاسر محمد بن عبد الله بن مطر الزهراني، التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم - 2

https://shamela.ws/book/11297
https://shamela.ws/book/11297
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الکشف الكلى عن  :یا از تفسیر موضوعی به صورت عام اینگونه تعریف شده است -6

 1«.منهج مخصوص مراد الله تعالى في قضیة قرآنیة حسب الطاقة البشریة و

از مراد الله متعال در یک قضیه قرآنی حسب توان بشری آشکار سازی کلی  عیتفسیر موضو

می آید که مفسر در تفسیر موضوعی کل قرآن کریم  طریقه مخصوص است. از تعاریف فوق بربه 

یا یک سوره از سوره های قرآن کریم و یا یک موضوع خاص از موضوعات قرآن کریم را مورد 

مراد الله متعال و مقاصد و اهداف کلی آن واضح گردد. از نظر باحث  بحث کلی قرار میدهد تا اینکه

تعریف چهارم عام بوده و قابل ترجیح است زیرا در آن کلمه کشف کلی از مراد الله متعال و همچنان 

قضایای قرآنی شامل تفسیر کل قرآن کریم به حسب شیوه تفسیر موضوعی و از حیث سوره ها و 

امل میشود چنانکه بعدا در بحث انواع تفسیر موضوعی به آن اشاره موضوعات خاص قرآنی را ش

 می شود.

 ماالبته تفاسیر موضوعی در مباحث خاص که در تعریفها ذکر شده در مقایسه به تفسیر ع

قرآن کریم اندک به نظر می خورد اما موضوعات مرتبط به این نوع تفسیر در تفاسیر متقدمین وجود 

کتاب را تحت   3کتابی را تحت عنوان التبیان" في أقسام القرآن " و أبو عبیده  2داشته مثلا: ابن قیم

کتابی را در مورد مفردات الفاظ قرآن " و ابوجعفر   4عنوان "مجاز القرآن " و راغب اصفهانی

                                                 
 .٢٩مباحث فى التفسیر الموضوعى ، ص  دار التدمیر الریاض السعودیة، ( هـ٢٣٩١مصطفى مسلم، الطبعة الأولي ط )  - 1

م( محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد الزرعی دمشقی، معروف به ابوعبدالله،  ۹۰۹۳ - ۹۲۱۲هـ /  ۳۹۹ - ۲۱۹ابن قیم الجوزیه ) - 2

ی اصلاح اسلامی و از بزرگترین دانشمندان بود. او در دمشق به دنیا آمد و در همانجا وفات یافت. او شاگرد هاالدین، یکی از ستونشمس
های او را ویراستاری کرد و علمش را منتشر کرد. او به همراه ابن تیمیه زندانی شد و به دلیل حمایت الاسلام ابن تیمیه بود و کتاببرجسته شیخ

ید، اما پس از مرگ ابن تیمیه آزاد شد. ابن قیم از اخلاق نیکویی برخوردار بود و در میان مردم محبوبیت داشت. از وی، شکنجه و تحقیر گرد
ها را با دستخط زیبای خود نوشت. وی آثار و تألیفات آوری کرد و بسیاری از آنها را جمعمند بود و تعداد زیادی از آنها علاقهاو به کتاب

شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و الحکمة و »، «الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة»، «إعلام الموقعین»متعددی داشت که شامل: 

 .۹۲ص  - ۲الاعلام لزرکلی ج  «التبیان فی أقسام القرآن »  ،«التعلیل
ترین ري، ابو عبیدة النحوي از بزرگم( معمر بن المثنى التیمي بالولاء، البص ۳۲۲ - ۳۲۳هـ =  ۲۳۱ - ۹۹۳مَعْمَر بن المُثَنَّى ) - 3

هـ آورد و از او مطالبی  ۹۳۳دانشمندان در ادب و زبان عربی بود. تولد و وفات او در بصره انجام شد. هارون الرشید او را به بغداد در سال 

إباضی و شعوبی بود و از حفاظ حدیث به او « تر به همه علوم از او نبود.در زمین کسی عالم»هایش را شنید، الجاحظ درباره او گفت: از کتاب
کس در جنازه او حضور هایی نوشت. هنگام وفاتش هیچها کتابها را نفرت داشت و در مذمت آنرفت. ابن قتیبه گفت که او عربشمار می

 کرد. ازم تلاوت قرآن خطا میخواند و هنگانیافت، به دلیل نقد شدید او از معاصرانش، با وجود دانش وسیعش، گاهی اشعار را به اشتباه می

ص  - ۳چاپ شده، مجاز القرآن. الاعلام لزرکلی ج - نقائض جریر والفرزدق  :مؤلف اشاره کرد، از جمله ۲۳۳توان به حدود آثار او می

۲۳۲. 
معروف به م( حسین بن محمد بن مفضل، ابوالقاسم اصفهانی )یا اصبهانی(،  ۹۹۳۳ - ۳۳۳هـ /  ۹۳۲ - ۳۳۳الراغب اصفهانی ) - 4

الراغب، ادیب و از حکما و دانشمندان برجسته بود. او اهل اصفهان بود و در بغداد سکونت داشت و به چنان شهرتی رسید که حتی با امام 
 رداتالمف« »الذریعة إلى مکَارم الشریعة»، «محاضرات الأدباء»های زیر اشاره کرد: توان به کتابشد. از جمله آثار او میغزالی مقایسه می

 .۲۹۹ص  - ۲الاعلام لزرکلی ج «. في غریب القرآن
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  2کتاب هایی را در مورد ناسخ و منسوخ " و ابوالحسن واحدی، و برخی دیگری از علماء 1نحاس

در تفاسیر آن مباحث زیادی مرتبط به   4و قرطبی 3مورد اسباب نزول " و جصاص کتابی را در

 5تفسیر موضوعی را به بحث گرفته اند.

 فرع سوم: شیوه های تفسیر موضوعی سوره ها

 :های تفسیر موضوعی سوره های قرآن کریم را در موارد ذیل برشمرد میتوان شیوه

 ربط در ،سوره سم توقیفی و اجتهادیبحث تمهیدی راجع به تعریف سوره با ذکر ا -1

تعداد آیات، فضایل خاص  ،اریذوجه تسمیه، سبب نام گ ،میان نام توقیفی و اجتهادی

  سبب نزول سوره می باشد.و مکان نزول  ،سوره

البته این بحث تمهیدی در تفسیر موضوعی یک سوره یکی از روشهای خاص و مهم  -1

  د که در مباحث بعدی ممد و مهم میباشد.تفسیر موضوعی سوره های قرآن کریم میباش

سوره و اینکه در کدام مرحله  (مکی و مدنی بودن  )مشخص نمودن زمان و مکان  -2

  نازل شده است. دعوت به دین اسلام از دو دور مکی و مدنی رسالت رسول الله 

                                                 
 ۱۹۳هجری قمری /  ۰۰۳وفات  -احمد بن محمد بن اسماعیل المرادی مصری، معروف به ابو جعفر النحاس )تاریخ تولد نامشخص  - 1

ر نفطویه و ابن انباری بود و با عصجا نیز درگذشت. النحاس هممیلادی(، مفسر و ادیب اهل مصر بود. او در مصر به دنیا آمد و در همان
« هناسخ القرآن و منسوخ»، «تفسیر ابیات سیبویه»، «اعراب القرآن»، «تفسیر قرآن»توان به علمای عراق ملاقات داشته است. از آثار او می

 .۲۳۳ص  – ۹الاعلام لزکلی ج  .اشاره کرد« شرح معلقات سبع»و 
میلادی( علی بن احمد بن محمد بن علی الواحدی النیشابوری الشافعی  ۹۳۳۲قمری/ هجری  ۲۲۳وفات  -الواحدی )متولد نامشخص  - 2

ای تجاری بود. الواحدی در نیشابور در ماه )ابو الحسن(، مفسر، نحوی، لغوی، فقیه، شاعر و اخبار نگار بود. او اصالتاً از ساوه و از خانواده
کتابی در تفسیر قرآن که شامل  :البسیط :توان به موارد زیر اشاره کردز آثار مهم او میالآخرة وفات یافت و در آنجا به خاک سپرده شد. اجمادی

نوشته کحاله تنظیم  "معجم المؤلفین"جلد است، شرح دیوان المتنبی، الإغراب فی الإعراب، این مطالب بر اساس اطلاعات موجود در  ۹۲حدود 

 .شده است
میلادی(، احمد بن علی، ملقب  ۱۳۳هجری قمری/  ۰۳۳وفات  -میلادی  ۱۹۳قمری/  هجری ۰۳۹ابوبکر الرازی الجصاص )متولد  - 3

از شغل گچکاری او  "جصاص"از شهر ری و  "رازی"به ابوبکر الرازی الجصاص الحنفی، از بزرگان و پیشوایان فقه حنفی بود. نسبت او به 
ابوسهل زجاج، ابوسعید بردعی و موسی بن نصر رازی، فرا گرفت  آید. او فقه را نزد بزرگان حنفیه عصر خود، همچون ابوالحسن کرخی،می

و با جدیت در طلب علم، به مقام امامت حنفیان در عصر خود در بغداد رسید و به عنوان فردی برجسته شناخته شد. او برای کسب دانش 
شد و به تدریس فقه پرداخت و بسیاری از مردم از او سفرهایی داشت و از بغداد به اهواز و سپس به نیشابور رفت. در نهایت، در بغداد مستقر 

توان به موارد زیر اشاره کرد: الفصول مند شدند؛ از جمله شاگردان او، ابوعبدالله الجرجانی و ابوالحسن الزعفرانی بودند. از آثار او میبهره
نقل  .مختصر طحاوی، وی در بغداد درگذشتفی الأصول )که به اصول الجصاص شهرت دارد(، احکام القرآن، شرح مختصر کرخی، شرح 

 ..http://www.mawsoah.net شده از: الموسوعة العربیة العالمیة
میلادی(، ابوعبدالله محمد بن  ۹۲۳۰هجری قمری/  ۲۳۹وفات  -میلادی  ۹۲۳۲هجری قمری/  ۲۳۳الدین )متولد  قرطبی، شمس - 4

زرگ و دانشمندی در علم زبان بود. او در شهر قرطبه به دنیا آمد و پس از سقوط احمد بن ابوبکر بن فرح انصاری خزرجی، فقیه و مفسر ب
این شهر، به اسکندریه و سپس به صعید مصر مهاجرت کرد و در آنجا مستقر شد. قرطبی عالمی بزرگ بود که خود را به علم اختصاص داده 

شود، برخی از این آثار به صورت چاپ شده و ه شامل سیزده کتاب میکرد. او آثار علمی فراوانی به جا گذاشت کو از امور دنیوی دوری می
است که تفسیری کامل از قرآن  "الجامع لأحکام القرآن"ترین اثر او تفسیر جامعش به نام اند. مهمهای خطی باقی ماندهبرخی به صورت نسخه

التذکره فی  :های زیر اشاره کردتوان به کتابیگر آثار مهم او میباشد و در آن به مسائل فقهی و دیگر علوم نیز پرداخته است. از دکریم می
پرده جا به خاک سأحوال الموتى و أمور الآخرة، التذکار فی أفضل الأذکار، التقریب لکتاب التمهید، قرطبی در صعید مصر درگذشت و در همان

 ..http://www.mawsoah.net نقل شده از: الموسوعة العربیة العالمیة .شد

 ( هـ دار التدمیر الریاض السعودیة، ٢٣٩١، الطبعة الأولي ط ) ۰۹۰ – ۹ج  مصطفی مسلم، مباحث فی علوم القرآن - 5
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رعایت قرائت در آیات سوره جهت  ،بیان نمودن اهداف اساسی و مقاصد مهم سوره -3

مشخص نمودن موضوع و محور سوره به  ،ل برای اهداف و مقاصد سورهاستدلا

 اساسی.صورت مختصر و فشرده و بیان ربط آیات به موضوع و محور 

بیان ربط و مناسبت سوره به ماقبل و مابعد در ترتیب مصحف از حیث تناسب آن به  -4

و با موضوعات عام در هر دو سوره و بیان ربط و مناسبت آیات سوره به همدیگر 

 .موضوع و محور سوره و ربط مقاطع سوره به یکدیگر

تقسیم سوره به مقاطع و جمع بندی آیات مربوط به هر مقطع و تقسیم سوره های طویل  -5

و متوسط به مراحل و مشخص نمودن آیات برای هر مرحله خلص نمودن حقایق 

شری در خاص دلالتها و اشارات در سوره و تطبیق آن به ابعاد واقعی و مشکلات ب

عصر حاضر تفسیر سوره با استفاده از شیوه های تفسیری و با استدلال از اقوال 

 مفسرین با مراجعه به کتب معتبر تفسیر.

رعایت وحدت موضوعی در سوره ها و محور سوره که موضوعات آن سوره در  -6

اطراف آن میچرخد برخی از محققین مقاصد سوره را عنوان تحقیق قرار داده اند 

ان فتن در سوره کهف و شرح الوهیت در سوره انعام و ترکیز به اصلاح مثل بی

 1در سوره حجرات. اجتماع

 فرق بین تفسیر موضوعي و تفسیر تحلیليفرع چهارم: 

در تفسیر تحلیلی مفسر به تشریح و تحلیل مفردات کلمه های قرآنی و جمله آیت های قرآن و 

وره ها ساز فسر در مقابل قرآن می نشیند و به ترتیب در تفسیر تحلیلی م. مدلول های آن می پردازد

  آیات معارف آن را استنباط و دریافت می کند. و

در تفسیر تحلیلي مفسر معلومات تفسیری فراوانی را بر حسب مقدار قرآنی که به ترتیب تفسیر می 

  .آوردکند در حوزه های معرفتی و عملی به دست می 

پراکنده در سوره  وکوشد که از مجموعه مدلولهای جزئی اما در تفسیر موضوعی مفسر می 

ها و پیوند آنها با یکدیگر دیدگاه قرآن را در موضوع خاص به دست آورد و در تفسیر موضوعی 

اقتصادی  ورفتاری، اجتماعی  ،مفسر ابتدا به واقعیتهای زندگی خود مینگرد و نیازهای فکری، اعتقادی

                                                 
 .۳۱زید عمر العیص، التفسیر الموضوعی بین التاصیل و التمثیل ص  - 1
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و سپس برای برآورده ساختن آن ها به قرآن مراجعه و با را در جوانب مختلف زندگی احساس 

در حالی که در تفسیر موضوعی یک اندیشه را به ، استنطاق از آن پاسخ آن را دریافت می کند

 1های گره گشای را به مخاطب ارائه میدهد. راه حلو مخاطب ارایه کرده 

  درآمدی در سوره نور :موضوع دوم

   فرع اول: نام سوره

کند باشد و آن چیزی است که آن را از سایرین متمایز میسوره در تحقیق عَلَم به آن می نام هر

از اهمیت بالای برخوردار ها های قرآن کریم در شناخت اهداف و مقاصد سوره سوره و دانستن نام

 است.

 2باشد.امام بقاعی میفرماید: اسم هر سوره بیان کننده معانی و مقاصد آن سوره می

وره به نام سوره نور مسمی است و نام دیگری برای آن شناخته نشده است و این همان این س

 اسمی است که از زمان صحابه تا حال به آن مسمی است.

فرماید که می ترجمه: ابن عباس «.  : أَنْزِلَتْ سُورَةُ النَُّورِ بِالْمَدِیْنَةِقَالَ عَنْ ابْنِ عَبََّاسٍ » 

تفسیر  بمیفرماید: این نامش در مصاحف کت  4ابن عاشور 3شده است. سوره نور در مدینه نازل

ثابت  نام این سوره توقیفی است و از پیامبر  5و سنت آمده و نام دیگری بر آن ذکر نشده است.

 6شده و اسم دیگری برای آن ذکر نشده است.

                                                 
الأردن،  -معاصر( الناشر: دار النفائس ، المؤلف: صلاح عبد الفتاح الخالدي ).۲۲۲۰ص  – ۹ج  الكتاب: التفسیر والتأویل في القرآن - 1

 ، أعده للشاملة: محمود الجیزي، ١١١م، عدد الصفحات:  ٢٣٣١هـ/  ٢٣٢١الطبعة: الأولى، 

، المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت ۹۲ص  - ۹ج  الكتاب: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور - 2

  .١١دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: هـ(، الناشر: ٨٨٨

بیروت، عدد  -هـ( الناشر: دار الفكر ٣٢٢، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )ت ۹۲۲ص  - ۲ج  الدر المنثور - 3

  .٨الأجزاء: 
المفتین المالکیین در تونس و شیخ جامع  م( محمد الطاهر بن عاشور: رئیس ۹۱۳۰ - ۹۳۳۱هـ =  ۹۰۱۰ - ۹۲۱۲ابن عاشُور ) - 4

به عنوان شیخ الاسلام مالکی منصوب  ۹۱۰۲الزیتونة و فروع آن در تونس. تولد و وفات و تحصیلات وی در تونس انجام شد. در سال 

مقاصد الشریعة الإسلامیة،  :توان به موارد زیر اشاره کردهای عربی در دمشق و قاهره نیز بود. از آثار چاپ شده او میگردید. او عضو مجمع

و  ۹۱۳: ۳به نقل از: الأزهریة  .أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، التحریر والتنویر در تفسیر قرآن، که از آن ده جلد منتشر شده است

محمد الفاضل  م ذکر شده است که مربوط به وفات پسرش ۹۱۳۳ها وفات او به اشتباه به سال و در این ۹۳: ۰و الدراسة  ۲۹۳نموذج 

 .۹۳۲ص  - ۲است. الاعلام لزرکلی ج 

هـ( الناشر : ٢٩٣٩المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى :  ،۹۰۱ص  - ۱ج  التحریر والتنویر - 5

  .ن(في قسمی ٨)والجزء رقم  ٩١هـ، عدد الأجزاء :  ٢٣٨٣تونس، سنة النشر:  -الدار التونسیة للنشر 

هـ( تحقیق: ١٣٣، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أیوب بن یحیى بن الضریس بن یسار الضریس البجلي الرازي )ت ۲۲۰ص فضائل القرآن  - 6

  .م ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٨سوریة، الطبعة: الأولى،  -غزوة بدیر، الناشر: دار الفكر، دمشق 
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 اجماع دارند وعلمای سلف اعم از صحابه و تابعین به تسمیه این سوره به عنوان سوره نور 

 1این سوره را بنام سوره آداب خانوادگی نیز یاد میکنند.

 فرع دوم: وجه تسمیه سوره

 یاین سوره به خاطر 2کند،روشنایی که خودش آشکار است و چیزهای دیگر را نیز آشکار می

ُ نوُرُ إل ای بس نورانی و درخشان یعنی: ) در برگیرنده آیه کهبه نام نور مسمی شده  مَاوَإتَ إلِلَّّ َِ وَ  سَّ َرْ ْْ  إ

باره  ۳نویسند که: در این سوره به صورت کل ( هکذا مفسران در علت نامگذاری سوره نور می

 3کلمه نور تکرار شده بناً به نام سوره نور مسمی شده است.

ها، به زن و علاوه بر آن، محتوای سوره نیز از نورانیت خاصی برخوردار است، به انسان

تقوا و  ،ها نورانیتها و سخنبه زبان، بخشدها و جامعه نور عفت و پاکدامنی میمرد به خانواده

پرستی و ایمان به معاد و تسلیم در برابر  ها نور توحید و خدا ها و جان دهد، به دلراستی می

  دهد.دعوت اسلام می

 فرع سوم: فضایل این سوره

دهد زیرا که انسان با سان دست میدر این سوره آرامش روح و روان و انس و الفت به ان

ایمان و متعهد به پاکدامنی و پاکی خوشحال و از کار زشت، گمان بد و تهمت زدن ناروا به پاکان 

عَلَّمُوا رجَِالَكُمْ سُورةََ الْمَائِدَةِ وَ عَلَّمُوا نِسَاءكَُمْ  »فرماید: می ، رسول الله  بیزار است. به نقل از مجاهد

همچنان در به مردان خویش سوره مائده و به زنان خویش سوره نور را بیاموزید. ، 4« ورسُورةََ الن  

طی هدایت و فرمان خاصی به مردم کوفه نوشت:  روایت آمده است که امیرالمومنین حضرت عمر 

 .5«سوره نور را به زنان تان بیاموزید»

 فرع چهارم: مکان نزول سوره

                                                 
است. این  ة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ناصر ملقب به ابن ناصر الدیننوشته العلام، ۹۹۳ص  - ۲ج الدرر فی مقاصد السور  - 1

  .هجری قمری منتشر شد. ناشر آن دار الفکر در دمشق بود ۹۰۲۱کتاب اولین بار در سال 

اشر هجری قمری منتشر شد و ن ۹۰۲۹نوشته العلامة محمود محمد شاکر است. این کتاب در سال ، ۹۲۲ص  – ۳ج  قاموس القرآن - 2

 .آن دار المعرفة در بیروت بود

، ۰۰۲ص  - ۹بصائر ذوی التمیز بلطائف الکتاب العزیز: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، تحقیق الأستاذ: محمد علي النجار ج  - 3

 م ( ۹۱۳۲ -هـ  ۹۲۳۲الطبعة الثانیة غزة جمادی الآخرة ) 

و البانی این حدیث را  ۰۳۲ص  – ۰، صحیح و ضعیف الجامع للشیخ الألبانی ج ۲۲۱ص  - ۲باب شعب الإیمان لأبوبکر البیهقی ج  - 4

 ضعیف گفته است.
، المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، .۹۹۳ – ۹۲ج  الجامع لأحكام القرآن - 5

 .جزءا ١١م، عدد الأجزاء:  ٢٣١٣ -هـ  ٢٩٨٣عة: الثانیة، القاهرة، الطب -الناشر: دار الكتب المصریة 
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 سیر مدنی است به دلایل زیر:سوره نور به اتفاق تمام علمای تف

تشریح حدود: حد زنا، حد قذف و لعان که این همه در مدینه بود و از علایم سوره  -1

 های مدنی بشمار میرود.

تشریح آداب اجتماعی: حجاب، سلام، آداب مجلس و آداب منزل و غیره همچنان  -2

 ذکر منافقان از مطالب مهم این سوره است.

ترجمه:  1« ذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا خُ » :  حدیث عباده بن صامت -3

امورتان را از من بگیرید، مسائل تان را از من بگیرید الله متعال برای آنها راهی 

سوره  ۹۹این جمله حدیث: "فقد جعل الله لهن سبیلًا اشاره به آیت  ،قرار داده است

لَهُنَّ سبیلا{ از این حدیث دانسته میشود که نزول آیت دوم  نساء دارد: }أَوْ یَجْعَلَ الُله

   سوره نساء بوده و سوره نساء به اتفاق مدنی است. ٢٣این سوره بعد از آیت 

 فرع پنجم: محور اساسی این سوره

محور اصلی و اساسی این سوره تربیه اخلاقی و ترویج آداب فاضله در سلوک فرد و جماعت 

ها بوده و برای این غرض احکام زنا، احکام ری از فحشا و سد باب تهمتاست و همچنان جلوگی

  قذف و مسئله لعان را بیان داشته است و به رعایت یک سلسله آداب دستور داده است.

 محتوای کلی سوره نور

های جنسی دانست توان در حقیقت سوره پاکدامنی، عفت و مبارزه با آلودگیسوره نور را می

عمده هدایات و دساتیر این سوره مبارکه بر محور پاکسازی اجتماع از طرق مختلف چرا که قسمت 

  از آلودگی های جنسی دور میزند.

ی نور از جمله سوره های مدنی است که به احکام تشریعی و مسائل اخلاقی می پردازد. سوره

هسته ی اصلی و  این سوره شامل احکامی بس مهم و رهنمودهای کلی مربوط به خانواده میباشد که

 خشت زیربنای اجتماع است.

 سوره نور احکام و هدایات خویش طی چند مرحله به بیان گرفته است: 

                                                 
 .۹۲، رقم حدیث ۹۰۹۲ص  – ۰صحیح مسلم، باب حد الزنی ج  - 1
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مرحله اول بیان مجازات شدید زن و مرد زناکار است که در دومین آیه این سوره با قاطعیت 

شخص گریده تمام مطرح گردیده است سزاها ) حدودی ( که بر جرایم انسانی در اسلام و قرآن م

است، سزای زنا از همه ی آن سزاها شدیدتر و بیشتر است زنا اضافه بر آن که خودش جرم شدیدی 

است، چندین جرمی دیگری را در بر دارد و نتایج آن موجب تباهی جامعه انسانی است که علت 

 بیشتر آنها زن و روابط نامشروع با اوست.

ین حد شدید مسأله ساده ای نیست و از نظر مرحله دوم به این امر میپردازد که اجرای ا

« فكا»سپس به همین مناسبت رویداد معروف  موازین قضایی اسلام شروط سنگینی را در بر دارد.

زدند مطرح کرده و قرآن شدیداً این مسأله را تعقیب  و تهمتی را که به یکی از همسران پیامبر 

 راد پاک چه گناه سنگینی دارد.میکند تا کاملًا روشن شود شایعه سازی درباره اف

در مرحله سوم آداب و روشهای اجتماعی را توضیح داده است که باید مؤمنان در زندگی 

خصوصی و برخوردهای عمومی به آنها پایبند باشند؛ در این سوره با زیبایی خاصی توضیح گردیده 

از چشم چرانی مردان  است که یکی از مهمترین راههای پیشگیری از آلودگیهای جنسی مسأله نهی

حاً مشرو است نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع حجاب زنان مسلمان را پیش کشیده

در این زمینه بحث میکند چرا که یکی از عوامل مهم انحرافات جنسی این دو مسأله چشم چرانی و 

 بی حجابی است و تا آنها ریشه کن نشوند آلودگي ها بر طرف نخواهد شد. 

پیشگیری مهم از آلوده شدن به اعمال منافی عفت دستور ک در مرحله چهارم باز به عنوان ی

ازدواج سهل و آسان را صادر میکند تا از طریق ارضای مشروع غریزه جنسی با ارضای نامشروع 

  مبارزه کند.

در مرحله پنجم بخشی از آداب معاشرت و اصول تربیت فرزندان نسبت به پدران و مادران 

ا در همین رابطه بیان میکند که در اوقات خاصی که احتمال دارد زن و شوهر با هم خلوت کرده ر

باشند فرزندان بدون اجازه وارد اتاق آنها نشوند و موجباتی از این راه برای انحراف فکر آنها فراهم 

 نگردد.

نامحرم و  اجازه گرفتن به هنگام ورود به منازل دیگران و چشم فرو بستن در مقابل زنان

در این سوره همچنین  حفظ فرج و حرام بودن آمیزش مردان با زنان نامحرم و بیگانه را بیان میکند.

ی مسلمان بر آن پایه گذاری میشود، از قبیل ااز مسایل و نکاتی سخن به میان میآید که خانواده

ی بر شریعت خدا پاکدامنی، رعایت حجاب، حفظ وقار، متانت و دوری از فساد و فحشا و پایبند
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حرمت دین و خودداری از ایجاد تفرق، اختلافات داخلی و رعایت اصول و موازین اخلاقی؛ چرا که 

  هر زمان این اصول و ضوابط دچار فروپاشی شوند، به نابودی ملتها و جوامع منتهی میگردد.

زنا و حد  حد :مقرر شده اند از قبیل صلى الله عليه وسلمدر این سوره بعضی از حدود شرعی که از جانب الله 

قذف، تهمت زدن ) زنا یا لواط ( و حد لعان یادآوری به عمل آمده است همچنان در این سوره در 

 ضمن اینکه به بحث در مورد مسایل به توحید و مبدأ و معاد و تسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر 

ز حکومت جهانی را ذکر میکند در ضمن به مناسبت بحث های مربوط به ایمان و عمل صالح سخن ا

 مؤمنان صالح العمل به میان آمده و به بعضی از دستورهای دیگر اسلام نیز اشارت شده است.

 فرع ششم: مناسبت این سوره با سوره قبلی

در آغاز سوره گذشته از رستگاری مومنان با بیان صفات که موجب رستگاری  -1

ينَ هُُْ لَفُرُوجََ  ) } باشد خبر داده فرمود:می َ و آنها که  ( ﴾٥﴿المؤمنون:  حَافَظُونَ مْ وَإلََّّ

در این صورت جهت عفت  { کنندعفتی( حفظ میشدن به بیدامان خود را )از آلوده

و صیانت فرد، خانواده و جامعه احکام و مسائل اخلاقی و اجتماعی را با تفصیل 

 آن مجازات و کیفر مشخص نموده است. توضیح داده و برای متخلفین

ده هدف آفری بیها در پایان سوره گذشته به قاعده کلی شریعت اشاره نمود که انسان -1

های آداب اجتماعی، مجازات و این سوره تکالیف شرعی را در بخش  نشده است،

  دهد.غیره توضیح می

 سورهدد، در این گررا ذکر کرد که سبب فلاح اخروی می یصفات المومنوندر سوره  -2

 گردد.ن مومنان در آن مییکند که سبب فلاح دنیا و قدرت و تمکاموری را بیان می

 پس در این به خود منع شده اند اوصاف مشرکیناز گرفتن  در سوره قبلی مومنان -3

 کند.صفات منافقین منع میگرفتن از مومنان را سوره 

لی ثابت نمود پس در این سوره از سوره ما قبل مسئله توحید را به دلایل نقلی و عق -4

منع شده  زننداسباب طعن بر موحد که به سبب آن منافقان بر مومنان تهمت می

  .است
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میفرماید: وجه ارتباط این سوره با سوره مومنون از این قرار   1امام سیوطی -5

 است که 

مْ  ) وقتی الله متعال فرمود: -6 ينَ هُُْ لَفُرُوجََ َ و آنها که دامان  ( ﴾٥﴿المؤمنون:  حَافَظُونَ وَإلََّّ

در اینجا احکام کسانی را بیان  { کنندعفتی( حفظ میشدن به بیخود را )از آلوده

کنند اعم از زن و مرد زناکار و آنچه که مربوط کند که عورت خود را حفظ نمیمی

استان افک و امر به فرو بستن چشم و امر به به آن است از قبیل تهمت افتراء، د

نکاح به خاطر حفظ عفت و همچنان نهی از مجبور کردن کنیزان به زنا و غیره 

 2شود.مسائل بحث می

 

 ثانیاً: مقاطع این سوره 

 (  ۱۱ – ۱مقطع اول: بیان بعضی از حدود شرعی و احکامات آن ) 

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 

 این مقطع با مقطع اخیر سوره قبلی فرع اول: مناسبت

سوره مومنون اشاره به مغفرت و رحمت الله متعال نسبت به بندگان مومنش خاتمه یافت الله 

بَ  )  } متعال فرمود: يَن   إغْفَرْ وَقلُ رَّ إحََِ پروردگارا! مرا »و بگو:  ( ﴾١١١﴿المؤمنون: وَإرْحَمْ وَأَنتَ خَيُْْ إلرَّ

و سوره نور آمد تا با تشبیه حکیمانه خود به تحقیق  { ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی

آن رحمت بپردازد و راه را برای سعادت و خوشبختی دائمی در دنیا و آخرت برای بندگان روشن 

 کند.

                                                 
م( عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي،  ۹۹۳۹ - ۹۲۲۹هـ =  ۱۹۹ - ۳۲۱الجَلَال السُّیُوطي ) - 1

های های بزرگ و رسالهتوان به کتابها میاثر نوشته شده است که از جمله آن ۲۳۳یب. او دارای حدود جلال الدین امام، حافظ، مورخ و اد

کوچک اشاره کرد. در قاهره به عنوان یتیم رشد کرد )پدرش هنگامی که او پنج ساله بود درگذشت(. هنگامی که به سن چهل سالگی رسید، از 
در کنار نیل، به تنهایی زندگی کرد و بیشتر آثارش را نوشت. ثروتمندان و امراء به دیدارش گیری کرد و در روضة المقیاس، مردم کناره

کرد. سلطان نیز بارها او را دعوت کرد، اما او به دربار نرفت و هدایای دادند که او آنها را رد میرفتند و پول و هدایا به او پیشنهاد میمی
لقب داده بودند، « ابن الكتب»آمده است که او را « المنح البادیة»ادامه داد تا زمان وفاتش. در کتاب ارسالی را نیز رد کرد. او به همین منوال 

توان به ها به دنیا آورد. از آثار او میزیرا پدرش از مادرش خواسته بود که کتابی برای او بیاورد و او در حین زایمان، او را در میان کتاب
 .نسخه خطی -چاپ شده، الأحادیث المنیفة  -چاپ شده، إتمام الدرایة لقراء النقایة  -في علوم القرآن موارد زیر اشاره کرد: الإتقان 

 ٢٣١٩هـ( دراسة وتحقیق: عبد القادر أحمد عطا ]ت  ٣٢٢ - ٨٣٣المؤلف: جلال الدین السیوطي ) ،۹۳۲ص  تَناسُق الدرر في تَناسُب السوَر - 2

 .٢٣١هـ[ عدد الصفحات:  ٢٣١١ -م  ١١١١الفضیلة للنشر والتوزیع بالقاهرة، ] مرزوق علي إبراهیم، الناشر: دار -هـ[
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بَ  اش: ) مومنون را با این فرمودهفرماید: هنگامی که الله متعال سوره می  1امام بقاعی وَقلُ رَّ

يَن  إغْفَرْ  إحََِ خاتمه داد پس نور را آغاز کرد با بیان اینکه الله متعال  ( ﴾١١١﴿المؤمنون: وَإرْحَمْ وَأَنتَ خَيُْْ إلرَّ

کرده بلکه به خاطر تطبیق احکام پیدا شدند و احسان کرد و مخاطبین که چون آنها را بیهوده خلق ن

از آنها عبادت را خواسته تا این احکام و عبادات باعث رفع نزاع شده و ماده شر را از بین ببرد که 

 2شود.در نتیجه سبب رحمت و مهربانی الله متعال نسبت به بندگانش می

 

 فرع دوم: مناسبت آیات این مقطع با محور اساسی

 اساسی دارد زیرا نشان دهندۀ اولین گام در رویکردو باط مستقیم با محور اصلی آغاز سوره ارت

در سوره نور بیان شده که الله متعال مجازات  ،قرآن به تربیت اخلاقی، یکپارچگی فرد و جامعه میباشد

لعان را بیان کرده تا مانعی باشد برای گسترش فحشاء، ارتکات فسق و غیره منکرات  و زناء، تهمت

لاقی و همچنان مقدمات برای تشکیل خانواده پاک و جامعه با فضیلت و معالجه برای امراض اخ

 اجتماعی که بنیاد خانواده تهدید میکند باشد.

 

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع

هَا وَفرََضۡنَ َٰ ﴿  َّعَلَّكُُۡ تذََكَّرُونَ سُورَة  أَنزَلنَۡ َٰ تٖ ل نَ َٰ تَِۢ بيَ َ  ﴾١هَا وَأَنزَلنۡاَ فَيهاَ  ءَإيَ َٰ

  ترجمه:

های واضحی ایم و آیهایم و )احکام( آن را واجب نموده)این( سوره مهمّی است که ما آن را وحی کرده

یم، تا ارو فرستاده)و دلائل روشنی که دالّ بر قدرت و یگانگی یزدان، و آسمانی بودن قرآنند( در آن ف

 این که پند گیرید.

                                                 
 -با ضمه روی راء و تخفیف باء  -م( ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط  ۹۲۳۳ - ۹۲۳۲هـ =  ۳۳۹ - ۳۳۱الدین )البقاعی، برهان - 1

هـ . ق متولد  ۳۳۱از منطقه بقاع در سوریه است که در سال  الدین: مورخ و ادیب. اصل اوبن علی بن ابی بکر البقاعی، ابو الحسن برهان

های متعددی تألیف هـ. ق در دمشق وفات یافت. او کتاب ۳۳۹المقدس و قاهره نیز سفر کرد و در سال شد، اما در دمشق اقامت گزید و به بیت

)نسخه خطی(، که « عنوان العنوان»ر چهار مجلد است. )نسخه خطی(، که د« عنوان الزمان فی تراجم الشیوخ و الأقران»کرده است از جمله: 
الباحة فی علمی الحساب »است. « مصارع العشاق»)نسخه خطی(، که اختصاری از « أسواق الأشواق»است. « عنوان الزمان»ای از خلاصه

)نسخه خطی(، که بعدها در « و السورنظم الدرر فی تناسب الآیات »)نسخه خطی(، « أخبار الجلاد فی فتح البلاد»)نسخه خطی(، « و المساحة

 .۹۲ص  – ۹الاعلام لزرکلی ج  .هفت مجلد چاپ شد و به مناسبات بقاعی یا تفسیر بقاعی شهرت دارد

هـ( ٨٨٨المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت ، ۲۲۱ص  - ۹ج  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور - 2

 . ١١الكتاب الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: الناشر: دار 
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 فَِ دَينَ ﴿ 
ٞ
ةٖٖۖ وَلََ تٱَ خُۡذۡكُُ بََِمَا رَأ ۡفةَ نهۡمَُا مَاْئةََ جَلَِۡ حَدٖ م َ وإْ كَُُّ وََٰ جۡلَُِ

 
إنَِ فٱَ لزَّ

 
إنَيَةُ وَأ لزَّ

 
ۡۡ أ ۡ تُ ُُ ن كُن

ِ
َ إ لِلَّّ

 
ليَۡوۡمَ  أ

 
َ وَأ لِلَّّ

 
مَنوُنَ بَٱ

ْۡ  خَرَٖۖ وَليۡشَۡهدَۡ عذََإبَُِمَ  مَنَينَ أ  ۡۡ لمُۡ
 
نَ أ  م َ

ٞ
  ﴾٢ ا طَا ئفَةَ

  ترجمه:

)از جمله احکام سوره، یکی این است که( هر یک از زن و مرد زناکار )مؤمن، بالغ، حرّ، و ازدواج 

اشته شان ندناکرده( را صد تازیانه بزنید و در )اجرا قوانین( دین خدا رأفت )و رحمت کاذب( نسبت بدی

ایمان دارید، و باید گروهی از مؤمنان بر )اجرا حکم ناظر، و به هنگام زدن  باشید، اگر به روز قیامت

 ها و( شکنجه ایشان حاضر باشند.تازیانه

َمَ ذََٰ  ﴿ لََّ زَإنٍ أَوۡ مُشَۡۡكٞۚٞ وَحُر 
ِ
إنَيَةُ لََ ينَكَحُهاَ  إ لزَّ

 
لََّ زَإنَيَةً أَوۡ مُشَۡۡكَةٗ وَأ

ِ
إنَِ لََ ينَكَحُ إ لزَّ

 
لمُۡ أ

 
مَ لَِكََ علَََّ أ  ﴾٣نَيَن ۡۡ

  ترجمه:

کردن از آلوده دامانی( حق ندارد جز با مرد زناکار )پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا، و توبه

گری دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد( ای که از عمل زشت فاحشهزن زناکار )فاحشه

گونه هم زن  ار باشد( ازدواج کند، همانو یا با زن مشرک )و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگ

یشه پ زناکار )پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده دامانی( حق ندارد جز با مرد زنا

)ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی( و یا با مرد مشرک )و کافری که هنوز شرک و 

 چرا که چنین )ازدواجی( بر مؤمنان حرام شده است. کفر را رها نکرده باشد( ازدواج کند.

ةٗ وَلََ تَ  ﴿ نَيَن جَلَِۡ وهُُۡ ثمََ َٰ جۡلَُِ
 
تَ ثَُُّ لمَۡ يٱَ تۡوُإْ بَٱرَۡبعََةَ شُهَدَإ ءَ فٱَ لمُۡحۡصَنَ َٰ

 
ينَ يرَۡمُونَ أ َ لََّّ

 
َ وَأ دَةً أَبدَٗإۚٞ قۡبلَوُإْ ل همُۡ شَهَ َٰ

سَقُونَ  لفَۡ َٰ
 
 ﴾٤وَأُوْلَ َٰ ئَكَ هُُُ أ

  :ترجمه

د، آورندهند، سپس چهار گواه )بر ادّعای خود، حاضر( نمیکسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می

شان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را )در طول عمر بر هیچ کاری( نپذیرید، و بدی

 چنین کسانی فاسق )و متمرّد از فرمان خدا( هستند.

ينَ تَ  ﴿ َ لََّّ
 
لََّ أ

ِ
حَمٞ إ َ غفَُورٞ رَّ لِلَّّ

 
نَّ أ

ِ
لَِكََ وَأَصۡلحَُوإْ فاَ   ﴾٥بوُإْ مَنِۢ بعَۡدَ ذََٰ

  ترجمه:

مگر کسانی که )قبل از حدّ( توبه کنند، )و پشیمانی خود را اظهار نمایند و دیگر تهمت نزنند، که 

 فرماید(، چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است.خداوند از ایشان صرف نظر می
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دََٰ وَ  ﴿ دَةُ أَحَدَهَُۡ أَرۡبعَُ شَهَ َٰ لََّ  أَنفُسُهمُۡ فشََهَ َٰ
ِ
َّهمُۡ شُهَدَإ ءُ إ مۡ وَلمَۡ يكَُن ل جَُ ينَ يرَۡمُونَ أَزۡوََٰ َ لََّّ

 
َّهُ  لمََ أ ن

ِ
َ إ لِلَّّ

 
نَ تَِۢ بَٱ

دَقَيَن  لصَّ َٰ
 
  ﴾٦أ

  ترجمه:

گواهانی ندارند )که  کنند، و جز خودشانکسانی که همسران خود را متّهم )به عمل منافی عفّت( می

شود که برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می

نبینند( هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که )در این نسبت زنا که به همسرم 

 دادم( راستگو هستم.

مَسَةُ أَنَّ لعَۡ  ﴿ لخَۡ َٰ
 
ذَبَيَن وَأ لۡكَ َٰ

 
ن كََنَ مَنَ أ

ِ
َ علَيَۡهَ إ لِلَّّ

 
 ﴾٧نتََ أ

  ترجمه:

 در پنجمین مرتبه )باید بگوید:( نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد!

ذَبَينَ  ﴿ لۡكَ َٰ
 
َّهُ  لمََنَ أ ن

ِ
َ إ لِلَّّ

 
تَِۢ بَٱ دََٰ لعَۡذَإبَ أَن تشَۡهَدَ أَرۡبعََ شَهَ َٰ

 
 ﴾٨ وَيدَۡرَؤُإْ عَنۡهَا أ

  ترجمه:

د( زناگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتّهامی که بدو می

 نماید.دروغگو است )چنین شهادتی( عذاب )رجم( را از او دفع می

دَقَيَن  ﴿ لصَّ َٰ
 
ن كََنَ مَنَ أ

ِ
َ علَيَۡهَا  إ لِلَّّ

 
مَسَةَ أَنَّ غضََبَ أ لخَۡ َٰ

 
 ﴾٩وَأ

  ترجمه:

نجم )باید بگوید که:( نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید! )در این که من و در مرتبه پ

 مرتکب زنا شده باشم(.

إب  حَكَم   ﴿ َ توََّ لِلَّّ
 
تُهُ  وَأَنَّ أ َ علَيَۡكُُۡ وَرَحَِۡ لِلَّّ

 
 ﴾١١وَلوَۡلََ فضَۡلُ أ

  ترجمه:

پذیر )از بندگان خود( و حکیم بهشد، و او بس تواگر بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی

 گشتید(.شدید، و با احکام و حدود الهی آشنا نمی)در افعال خویش( نبود )دچار رنج زیاد می

 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع
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نخست از همه الله سبحانه و تعالی به غرض ابراز اهمیت مسائل و احکامی که در این سوره 

فرماید: این ظمت این سوره و اهمیت حکمت تشریعی احکام آن پرداخته میذکر شده است با بیان ع

سوره است که ما آن را نازل کردیم و احکام آن را فرض گردانیدیم و در این سوره آیات روشنی را 

ن نازل کردیم که ضامن اصلاح معاشره و طهارت و عفت فرد و رشد ی را در آاحکامو نازل کردیم، 

 سالم جامعه است.

دهد که آنها را صد باشد و دستور میکند به احکام زنا که شامل مرد و زن میس آغاز میپ

تازیانه بزنید در صورتی که مجرد باشند و اگر متاهل باشند ) عروسی کرده باشند ( پس حتماً آنها نظر 

 ۲۹آیه  به احادیث صحیحه و اجماع علما سنگسار است و اگر مملوک و مملوکه باشند حکم آنها مطابق

  تازیانه است. ۹۳سوره النساء 

فرماید: و شما را در اجرای قانون دین الله نسبت به آن دو شفقت نگیرد به این پس الله متعال می

معنا که بنابر ترحم و و شفقت بر این دو مجرم نشود که حدود الهی را جاری نکنید و یا در ضربات 

ب مردم و سب آبروین اقامه حدود سبب امنیت جان و مال و تازیانه کدام تخفیفی را به عمل بیاورید چو

 گردد.نزول برکات الهی بر اهل زمین می

کند که به اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید باید حدود و اوامرش را تنفیذ کنید و امر می

موده از کاران را مشاهده ن هنگام عقوبت ایشان باید گروهی از مومنان حاضر شوند تا رسوایی زنا

 حالت آنان پند بگیرند.

کند و زن دهد که مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمیپس الله متعال خبر میس

کند چرا که مرد عفیف و پاک نطفه خود را در محل زانیه را جز مرد زانی و یا مشرک نکاح نمی

ست و به همین ترتیب زن بدکاره را دهد و چه ناپاکی بدتر از زنا و شرک اگندیده و ناپاک قرار نمی

کند، چرا که جز مرد بدکار همچون خودش و یا مرد مشرک که عقیده و عملش ناپاک است ازدواج نمی

کند و به همین ترتیب زن مومنه عفیفه طبعا از مرد مومن پاکدامن طبعاً از زن ناپاک بدکار نفرت می

 د: و چنین نکاح بر مومنان حرام گردانده شده است.گویکند. بعد از آن میمرد زانی و مشرک نفرت می

ها حد قذف پس از آن الله متعال برای حفظ آبرو و عزت مردم و به غرض جلوگیری از تهمتس

را مشروع کرده و برای تهمت کنندگان مجازات شدیدی را تعیین نموده است و کسانی که زنان پاکدامن 

تازیانه بزنید ) عقوبت  ۳۳آورند آنها را خود چهار گواه نمیپس برای ادعای سکنند را به زنا متهم می

بدنی ( و شهادت آنها را هیچگاه نپذیرید تا هنگامی که توبه نکردند برای همیشه مردود الشهادت هستند 
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برای خواهر و برادر مسلمان خود   ) عقوبت دنیوی ( و آنها فاسقند ) عقوبت دینی ( چرا که آنها

باشند در دنیا و آخرت مورد لعنت قرار بدین سبب مستحق چنین عقوبت شدیدی میآبروریزی کردند و 

گیرند و برایشان عذاب بزرگ است تا اینکه توبه کنند و خود را اصلاح کنند چون الله متعال آمرزگار می

  و مهربان است.

اید: فرممیکند کند ذکر میپس از این الله متعال حکم کسی که همسر خویش را به زنا متهم می

آورند، آنها را هشتاد کنند، سپس چهار شاهد )بر مدّعای خود( نمیو کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ می

  تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانند!

روایت شده که هلال ابن امیه   و درباره سبب نزول این آیه در صحیح بخاری از ابن عباس

مسرش را نزد پیامبر به مردی به نام شریک بن سحما به زنا متهم ساخت، پس پیامبر برایش گفت: ه

گفت: یا رسول الله! هرگاه یکی از ما   پس هلالس شود.شاهد بیاور و یا در پشتت تازیانه زده می

اهد ایش گفت: شرود تا شاهد تلاش کند؟ پیامبر باز هم برمردی را بر بالای همسر خود ببیند آیا او می

گفت: سوگند به ذاته که تو را به راستی فرستاده است  شود پس هلال بیاور و یا در پشتت حد زده می

کند که پشت مرا از حد زدن گویم و البته الله در این باره آیه نازل میمن در این باره قطعاً راست می

مبر نازل کرد: و کسانی که همسران خویش فرود آمد و این آیات را بر پیا سازد، پس جبرئیل برا می

پس در این صورت طبق دستور الهی در ، کنند و جز خودشان گواهی نداشته باشندرا به زنا متهم می

 1گیرد.می لعان صورت میان ایشان

بعد از آنکه احکام قذف زنان پاکدامن و احکام قذف همسران را بیان کرد حالا الله تعالی لطف 

 بود و اینکه اللهدارد و اگر احسان الله و مهربانی او بر شما نمیهایش ابراز میبر بنده و احسان خود را

شدید پس احسان او است بود، شما حتماً با هرج و مشقت زیاد مواجه میبس توبه پذیر با حکمت نمی

 که برای هر مشکلتان راهی بیان کرده و انواع سهولت را برای شما مهیا ساخته است.

 

                                                 
این کتاب  .حدیث هند بوده است ناشر این کتاب مرکزی جمعیت اهل، ۲۲۳۹صحیح البخاری، کتاب الشهادات، باب اذا ادعی او قذف رقم  - 1

 .تهجری شمسی( منتشر شده اس ۹۲۲۹میلادی ) ۲۳۳۲در سال 

https://archive.org/details/4_20230410_20230410_1512
https://archive.org/details/4_20230410_20230410_1512
https://archive.org/details/4_20230410_20230410_1512
https://archive.org/details/4_20230410_20230410_1512
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 سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع فرع 

 « فرََضْناَهَا» 

رض أي جعلنا فیها فرائض الاحكام او الزمناكم العمل بما ف(  سُورةٌَ أَنزَلْنَاهَا وَفَ رَضْنَاهَاقوله تعالى ) 

 فیها.

فرماید: ) سوره که آنرا نازل کردیم و آن را واجب کردیم یعنی در آن واجبات و الله متعال می

 .فرض شده راه بالای شما لازم کردیم  احکام را قرار دادیم یا آنچه که در این سوره

احدهما على معنى التكثیر أي   وفرّضناها بالتشدید ومعناه حینئذ على وجهین،  : وقرأ ابن كثیر

 1جعلنا فیها فریضة بعد فریضة كما في العباب.

 آید:در این صورت به دو معنا می فرّضناها ه کهبه تشدید خواندآن را    2ابن کثیر

یکی آن به معنای تکثیر زیادت یعنی در آن یک فریضه بعد از دیگر فریضه قرار دادیم چنانچه در  

 آیات است.

  أي انا فرضنا فیها فروضا او فصّلناها وعلیه اقتصر الجوهري :في اللسان  3قال ابن منظور 

 6.ما فیها من الحلال والحرام  ذیب اي بینا وفصلناوبیناها والذي في الته  5زاد الازهري و4

                                                 
، من جواهر القاموس للزبیدی محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، ابو القیض ملقب به مرتضی، تعداد ۹۲۹ص  – ۹تاج العروس ج  - 1

 ، ناشر دار الهدایة.۰۹اجزاء 
م( اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَوّ بن دِرع القرشی البصروی، سپس الدمشقی،  ۹۰۳۰ - ۹۰۳۲هـ =  ۳۳۲ - ۳۳۹ر )ابن کثی - 2

هـ . ق به دنیا  ۳۳۹در روستایی از توابع بُصری الشام در سال .  ملقب به ابو الفداء و عماد الدین. او یک حافظ، مورخ و فقیه برجسته بود

هـ . ق در دمشق درگذشت.  ۳۳۲ه برادرش به دمشق نقل مکان کرد و در جستجوی علم سفر کرد. او در سال هـ به همرا ۳۳۲آمد و در سال 

شرح »، «البدایة والنهایة»توان به موارد زیر اشاره کرد: آثار و تصانیف او در زمان حیاتش به شدت مورد توجه مردم بود. از آثار او می
م لزرکلی الاعلا« اختصار علوم الحدیث»، «الاجتهاد فی طلب الجهاد»، «تفسیر القرآن الکریم»، «طبقات الفقهاء الشافعیین»، «صحیح بخاری

 .۰۲۳ص  – ۹ج 
3  
گوید: امام حافظ، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد غافقی جوهری از بزرگان مالکیه مصر بود. می« سیر»الجوهری: ذهبی در  - 4

: ابو اسحاق بن شعبان، احمد بن محمد مکی، احمد بن بهزاد، عبدالله بن ورد، ابو طاهر خامی و غیره. وی کتابی به او از افراد بسیاری از جمله
نام مسند موطأ تألیف کرد که شامل علل احادیث، اختلاف الفاظ، توضیح زبان، شرح رجال و ذکر شیوخ مالک بود و این کتاب را به خوبی 

کنم او در میانسالی کند: گمان میهجری درگذشت، ذهبی اضافه می ۰۳۹گویند: او در رمضان سال ن منده میتدوین کرد. حبال و ابو القاسم ب

 .۹۳۱ص  – ۲الاعلام لزرکلی ج  .درگذشت
ازهری: محمد بن احمد بن ازهری هروی، معروف به ابو منصور، از امامان برجسته در زبان و ادبیات بود. او در هرات خراسان در سال  - 5

گردد. در ابتدا به فقه پرداخت بازمی« ازهری»هـ . ق درگذشت. نسبت او به جدش  ۰۳۳جا نیز در سال هـ . ق متولد شد و در همان ۳۲۲

مند شد و در این حوزه تبحر یافت. برای تحقیق و پژوهش در زبان عربی به میان و در این زمینه شهرت یافت، اما سپس به زبان عربی علاقه
ای انجام داد. او در اسارت قرمطیان قرار گرفت و مدتی را با گروهی از قبیله رد و در خصوص اخبار و زبان آنها تحقیقات گستردهقبایل سفر ک

ها را این تجربه«. کردند و در گفتارشان خطایی وجود نداشتبه زبان طبیعی بدوی خود صحبت می»هوازن گذراند، که به گفته خود ازهری، 
لها غریب الألفاظ التي استعم»توان به کتاب )که به چاپ رسیده( ذکر کرده است. از دیگر آثار او می« تهذیب اللغة»ود به نام در مقدمه کتاب خ

 .اشاره کرد« فوائد منقولة من تفسیر للمزني»و « تفسیر القرآن»)که به صورت خطی باقی مانده(، « الفقهاء

 هـ.ق. ۹۲۳۹ل، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، چاپ او۲۳۱ -۹۳باب فرض جز  - لسان العرب - 6
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یعنی واجباتی را در آن قرار دادیم و یا تفصیل دادیم و جوهری  :چنین نگاشتهدر لسان العرب 

  اضافه کرده است ازهری بر این اساس آن را محدود کرده و آنچه که در آن از حلال  :در تهذیب

 یم.و حرام است واضح و به تفصیل بیان کرد

ومن   أي بینا الحلال والحرام والامر والنهي والحدود، وقال البخاري: : 1و قتاده قال مجاهد   

یعنی بیان کردیم حلال و حرام و امر و نهی و  2 فرضنا علیكم وعلى من بعدكم.  قرأ فرضناها یقول:

جب کردیم آن را بر شما بخواند یعنی ما وا  کسی که ) فرضناها (  فرماید: وامام بخاری می حدود را،

 آیند.و بر کسانی که پس از شما می

الفرض: بریدن چیز سخت و اثر گذاشتن در آن است مثل بریدن آهن یا چوب آتش زنه و 

  بریدن کمان.

 مفراض و مفرض: وسیله بریدن آن و جزء آن است ) اره (.

فْرُوضًا وقاَلَ  } ) میفرماید:فرضه الماء: دهانه آب جوی و نهر، الله متعال  ذَنَّ مَنْ عَبَادَكَ نصََيبًا مَّ َ َتََّّ َْ 

 . {و گفته است: از بندگان تو، سهم معیّنی خواهم گرفت( و ا﴾ ١١١﴿النساء: 

) فَرَضَ ( مثل ایجاب و واجب کردن و ملزم گردانیدن است ولی ایجاب به اعتبار وقوع یافتن 

یعنی  سُورَة  أَنزَلنْاَهَا وَفرََضْناَهَا .آن چیز میباشدو ثابت بودن چیزی است اما فرض به قاطع بودن حکم در 

 .3عمل به آن را بر تو واجب کردیم

إنَيَةُ »   «  إلزَّ

 .الرجل )یزنی( زناً و زناءٍ بكسرهما  : )زنی( 4وقال المناوي

                                                 
قتاده بن دعامه دوسی ،خطابی از راس طبقه چهارم است، استادانش چون انس ابن مالک ، سعید بن مسیب و دیگران نام برد و شاگردانش  - 1

ختلاف علماء است و کم مردم را میتوان چون: ابن عروبه و مسعر و بسیاری درس خوانده امام احمد بن حنبل میگوید قتادة عالم به تفسیر و به ا

 .۰۰۳، ص ۱سالگی وفات یافته است. سیر اعلام النبلا : ج  ۹۳به عمر  ۹۹۳و یا  ۹۹۳با آن مقایسه نمود در سال 

المحقق: هـ(  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۹، ص  ۲جلد تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر  - 2

السعودیة،  -سامي بن محمد السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
  .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١الطبعة: الثانیة، 

هـ( المحقق: ٨١١لحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت المؤلف: أبو القاسم ا، ۲۰۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن جلد  - 3

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
هـ . ق در قاهره  ۱۹۲در سال العابدین الحدادی، المناوی القاهری الدین، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زینالمُناوی: زین - 4

یار خوراک و بس گیری کرد. کمبدنیا آمد، از بزرگان علما در دین و فنون مختلف. او به مطالعه و تصنیف پرداخت و از معاشرت با مردم کناره
اد ز او برای تألیف کتب استمدالدین محمد، ااوقات بیدار میبود، تا اینکه بیمار شد و دست و پاهایش ضعیف گردید. در این دوران، پسرش تاج

جا نیز شود. در قاهره زندگی کرد و همانهای بزرگ و کوچک، کامل و ناقص می کتاب نوشته است، که شامل کتاب ۳۳کرد. او تقریباً می

که در دو جلد  ،«الجامع الصغیر»در شرح « التیسیر»در علم حدیث « کنوز الحقائق»های او: هـ . ق وفات یافت. از کتاب ۹۳۰۹در سال 
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ایلاج الحشفة بفرج محرم بعینه خال عن   ) الزنا اللغة الرقیة على شيء وشرعا: 

نَ  تقَْرَبوُإوَلََ   قال تعالى: )، القصر لاهل الحجاز  الصحاح: وفي مشتهي،  شبهة والمد   ( ﴾٢٣﴿الإسراء:  إلزَ 

 2 ،1لاهل الحجاز نجد.

 .به کسر هر دو  مرد زنا کرد، زنا، یزنی، زنا و زناء فرماید:مناوی می

داخل کردن مرد آلت تناسلی   الای چیزی و در اصطلاح شرع:زنا در لغت به معنای بالا شدن ب

خود را به مقدار ختنه گاه یا بیشتر از آن در فرج زنی که برایش حرام است خالی باشد از شبهه و با 

 شهوت صورت گرفته باشد.

نَ  تقَْرَبوُإوَلََ فرماید:  قصر لغت اهل حجاز است الله متعال می  و در صحاح آمده:  و به مد لغت اهل  إلزَ 

 نجد.

میفرماید: زنا مقاربت نامشروع بدون عقد شرعی که لفظش با الف  امام راغب اصفهانی 

 مثل قاضَ ةمقصوره است یعنی همزه ندارد چناچه میگویند: زنی، یَزنی و اسم فاعلش زان و جمعش زنا

ه یعنی فعال باشد، مثل ، ولی اگر ممدوده و چهار حرفی باشد بهتر است مصدر دوم باب مفاعلةو قضا

زناء که صفت نسبی آنرا زنوی گویند و عبارت فلاناً لزِنیة و زَنیة ) با کسره و فتحه حرف اول است ( 

إنَِ الله متعال میفرماید:  لََّ زَإنَيَةً أوَْ مُشْۡكََةً  إلزَّ
ِ
إنَيَةُ لََ ينَكَحُ إ لََّ زَإنٍ. وَإلزَّ

ِ
همزه  فو زنأ فی الجبل با حر لََ ينَكَحُهَا إ

 و بولش بند آمده که در رادرازنأ و زنوءا به معنای این که از کوه بالا رفت و الزّنا کسی را گویند که 

 3حدیثی از نماز خواندن مردی که بولش بند آمده باشد نهی شده است.

ازدواج نکرده  با او کند در حالی کهزانیه زنی که بدون نکاح شرعی با مرد نزدیکی می

إنَيَةُ فرماید ) تعال میالله م است، إنَِ  إلزَّ ةٍ  وَإلزَّ نهْمَُا مَائةََ جَلَِْ وإ كَُُّ وَإحَدٍ مَ  ( یعنی هر کسی که با مرد از  فاَجْلَُِ

کند ای مسلمانان در حالی که باکره و آزاد هستند نه متاهلند و نه برده سپس هر کدامشان را شما زنا می

                                                 
 - ۲الاعلام لزرکلی ج «. شرح الشمائل للترمذی»خلاصه کرده است. « فیض القدیر»ترش منتشر شده و خود او این کتاب را از شرح بزرگ

 .۲۳۲ص 

 ، من جواهر القاموس للزبیدی محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، ابو القیض ملقب به۲۲۹ص  - ۰۳تاج العروس باب زنی جز  - 1

 ، ناشر دار الهدایة.۰۹مرتضی، تعداد اجزاء 

هـ( المحقق: عبد الرزاق المهدي، ٨٣٩المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت ، ۲۳۲ – ۰زاد المسیر ج  - 2

 .هـ ٢٣١١ -بیروت، الطبعة: الأولى  -الناشر: دار الكتاب العربي 

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۰۳۲ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 3

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

javascript:void(0)
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زدن  یعنی  رح و زخمی کننده نباشد و عضوی را نشکناندصد تازیانه بزنید و با عصای چوبی که جا

 که دردناک نباشد و در سنت تبعید یک سال هم اضافه شده است.

وإ»   « فاَجْلَُِ

فالجلد معروف   ،هو یدل على قوة وصلابة دال اصل واحد والالجیم واللام و  1قال ابن فارس

 2اصلب مما تحته من اللحم. وهو اقوی و

 کند به قوت و استحکام و سختی.یکی از اصل کلمه اند و آن دلالت می جیم، لام و دال

 تر است.تر و سختجلد: معروف است و از گوشتی که زیر آن است قوی

) جَلَدَه ( او را ، گویندالجَلْد: به معنای ضربه زدن به پست را گویند ) زدن به پوست ( می

ان گفته میشود بطنه: یعنی وقتی که به شکمش بزند. تازیانه زد یعنی وقتی که به پوست او بزند همچن

مفسرین گفتند معنای آیت این است که اگر زن و مرد زناکار هر دو آزاد بالغ و باکره باشند پس هر 

 3تا زیانه بزنید. ۹۳۳کدام را 

، ضرب جلدی زدن تازیانه است و در زبان عربی ظهره  مراد از ) جَلَدَ (فرماید: می  4امام زمخشری

 بطنه و راسه هم جلده گفته میشود.

و اگر سوال شود آیا حکم همه زنان و مردان زناکار همین است یا این که حکم برخی از زنان 

در پاسخ باید گفت حکم زنان و مردان زناکار است که محصن نباشند و حکم مرد و زن محصن  است؟

. آزاد بودن ۲. مسلمان بودن ۹ورد است م  ۲ 5ابو حنیفهامام رجم است و شرایط احصان در نزد اما 

                                                 
الزمان همدانی و صاحب ابن بدیع• بزرگان زبان و ادب بود. ابن فارس: احمد بن فارس بن زکریا قزوینی رازی، ملقب به ابوالحسین او از  - 1

وی اصالتاً از قزوین بود و مدتی در همدان اقامت داشت، سپس به ری رفت و در • عباد و دیگر بزرگان علم و بیان نزد او تحصیل کردند. 
که بخشی از آن چاپ شده « المجمل»در شش جلد « لغةمقاییس ال»شود. از آثار او: همانجا درگذشت. به همین دلیل، نسبت او به ری داده می

 - ۹در تفسیر قرآن. الاعلام لزرکلی ج « جامع التأویل»در علم زبان عربی، که برای کتابخانه صاحب ابن عباد نوشته شد « الصاحبی»است 

 .۹۱۰ص 
هـ( المحقق: عبد ٩٣٨لرازي، أبو الحسین )ت المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني ا، ۲۳۹ص  – ۹مقاییس اللغة باب جلد، ج  - 2

 .١م، عدد الأجزاء: ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

هـ( المحقق: ٨٣٩المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت ، باب جُلَد ۲۳۲، ص ۰تفسیر زاد المسیر ج  - 3

 .هـ ٢٣١١ -بیروت، الطبعة: الأولى  -لمهدي، الناشر: دار الكتاب العربي عبد الرزاق ا
اش ابوالقاسم. او از بزرگان علم دین، تفسیر، زمخشری: محمود بن عمر بن محمد بن احمد خوارزمی زمخشری، ملقب به جارالله و کنیه - 4

ـ . ق به دنیا آمد و به مکه سفر کرد، جایی که مدتی اقامت داشت ه ۲۲۳زبان و ادبیات بود. در روستای زمخشر )از توابع خوارزم( در سال 

شهرت یافت. او در بسیاری از کشورها سفر کرد و سرانجام به جرجانیه )از روستاهای خوارزم( بازگشت « جارالله»و به همین دلیل به لقب 

الاعلام زرکلی «. المفصل« »اساس البلاغه»سیر قرآن در تف« الکشاف»هـ . ق درگذشت. مشهورترین آثار او:  ۹۳۳۹جا در سال و در همان

 .۹۳۳ص  - ۳ج 
ابو حنیفه: او نعمان بن ثابت بن زوطی ـ با ضم یا فتح زاء ـ ابن ماه، فقیه و محدث صاحب مذهب حنفی است. در دوران خلافت عبدالملک  - 5

بزرگ شد و بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند و در بغداد در هـ .ق در کوفه به دنیا آمد، در همانجا  ۳۳بن مروان )خلیفه اموی( در سال 

بیان بود و به سخاوت و زهد معروف  منظر و خوشالحجه، خوشالبدیهه، قویهـ . ق وفات یافت. او فردی باهوش، زیرک، سریع ۹۹۳سال 
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شرط  ۲. ازدواج به نکاح صحیح و دخول است، اگر هر کدام از این ۹. بالغ بودن ۲. عاقل بودن ۰

معتقد است که اسلام شرط نیست به آن   1اما امام شافعی، وجود نداشته باشد احصان هم وجود ندارد

را که زنا کرده بودند سنگسار کرد ) حکم سنگسار کند که رسول خدا دو نفر یهودی حدیث استناد می

و من اشرک بالله فلیس "کند که فرموده است به آن حدیث استناد می و ابوحنیفه   آنها را داد (

و بر امام یا حاکم اسلامی واجب است  ، ترجمه: کسی که به خدا مشرک باشد محصن نیست"بمحصن

که بداند که چگونه تازیانه بزند اگر مرد باشد در حال به فرد عالمی را بر اجرای حدود الهی بگمارد 

و تازیانه را باید ایستاده و به روش میانه  او تازیانه بزند که هیچ لباس جز شلوار به تن نداشته باشد

بزند نه چندان تند باشد و نه چندان هیچکی اثر نکند و آن را نباید تنها بر یک جا از بدن او بزند بلکه 

عضو از بدن از آن مستثنا است: سر، صورت و شرمگاه.  ۰ای مختلف از بدنش بزند که تنها باید به ج

از کلمه جلد چنین فهمیده میشود که درد تازیانه نباید از پست بگذرد و به گوشت برسد و به زن در حال 

 2 زنند.نشسته تازیانه می

ش جلود است، الله متعال میفرماید: الجلد: یعنی پست بدن و جمع ا  امام راغب اصفهانی

لنْاَهُُْ  جُلوُدُهُُ كَُُّمَا نضََجَتْ  } ) فرماید:می هَا جُلوُدًإبدََّ هرگاه پوستهای تنشان )در آن( بریان  ( ﴾٥٥﴿النساء:  غيََْْ

 .{ دهیمگردد )و بسوزد(، پوستهای دیگری به جای آن قرار می

 و ظهره: یعنی به شکمش و پشتش زد.بطنه 

                                                 
ها روایت کرده است. از جمله: انس بن مالک، عبدالله آنآید، زیرا برخی از صحابه را ملاقات کرده و از بود. ابو حنیفه از تابعین به شمار می

 بن ابی اوفی، سهل بن سعد الساعدی و ابا الطفیل عامر بن واثله.
علم  ابو حنیفه تمامی»ابو حنیفه نزد استادش حماد بن ابی سلیمان به تحصیل پرداخت و به مدت هجده سال نزد او ماند تا جایی که حماد گفت: 

 «مرا از من گرفت
ابو حنیفه در طول دوران تدریس خود، شاگردان بسیاری تربیت کرد. از جمله شاگردان برجسته او، ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاری و 
محمد بن حسن الشیبانی بودند. این شاگردان مذهب استاد خود را نوشتند و در برخی موارد نیز با او مخالفت کردند. مذهب حنفی به دلیل 

 های مختلف شهرت یافت.ی این شاگردان و گسترش آن در سرزمینهافعالیت
الفقه » و« کتاب العلم و التعلم»های مهم او، ها به دست ما نرسیده است. از جمله کتابآثار فقهی ابو حنیفه بسیار زیاد است، هرچند بیشتر آن

اند، دهها را تدوین و تبویب کره اخبار و فقه او را دریافت کرده و آنهستند. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که شاگردان ابو حنیف« الاکبر
ها شود. اگرچه ابو حنیفه خود هیچ یک از این آثار را تألیف نکرد، اما آنکه به ابو یوسف و محمد بن حسن نسبت داده می« الآثار»مانند کتاب 

 به فقه و اخبار او مربوط هستند.
صر، شام، تونس، الجزایر، یمن، هند، فارس، چین، بخارا، سمرقند، افغانستان، قفقاز و ترکستان شرقی و غربی مذهب حنفی در کوفه، بغداد، م

 شهرت یافت.
و به عبد  شودالشافعی: محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشی بن عبد المطلب بن عبد مناف، که به شافعی نسبت داده می - 1

هـ . ق در شهر غزه در فلسطین به دنیا آمد، زیرا پدرش ادریس از  ۹۹۳شود. او در سال ، از اهل مکه محسوب میالمطلب نیز منسوب است

مکه به آنجا رفته بود و در آنجا فوت کرد در حالی که مادرش باردار بود. او پس از تولد در غزه، به مکه برگشت و در آنجا بزرگ شد. در 

مای آنجا آشنا شد و نظراتشان را شنید و در مسائل مختلف با محمد بن حسن، شاگرد ابو حنیفه، مناظره هـ به عراق رفت و با عل ۹۳۲سال 

 ها خرسند شد.کرد. این مناظرات به هارون الرشید گزارش شد و او از آن

هـ اقامت  ۲۳۲وفاتش در سال ها مطالبی آموخت و او در مصر تا زمان پس از آن، شافعی به مصر رفت و با علمای آنجا دیدار کرد و از آن

  گزید و مزارش در مصر معروف است. از جمله کتاب های مشهور آن: الحجة، الرسالة، الرسالة القدیمة، الرسالة الجدیدة و الأم میباشد.
ن و استرالیا مذهب شافعی در حجاز، عراق، مصر، شام، فلسطین، عدن، حضرموت و به ویژه در اندونزی، سریلانکا، فلیپین، جاوه، هندچی

 شناخته شده و غالب است.

هـ[ الناشر: دار الریان للتراث  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۳و  ۲۳۱ – ۰تفسیر کشاف للزمخشری  - 2

«! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١ه سنة كان الفراغ مِن طبْعِ»م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩دار الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة  -بالقاهرة 
 .٣فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: 
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 1ضربهُ بالجلدِ: مثل عصا است یعنی اورا با عصا زد.

 « ) قذف ( يرَْمُونَ » 

شود به دو دلیل در کند اما امری که موجب میبا نسبت دادن زنا و امور دیگر تحقق پیدا می

 اینجا، مراد از آن زنا است.

 ۲یاد کرده و دوم اینکه برای اثبات آن شهادت اول اینکه به تعقیب زنان زناکار از محصنات  

 گواه را شرط دانسته است در حالی که برای اثبات قذف به غیر زنا دو گواه کافی است.) چهار ( 

یا به   زانیه هستی  قذف بزنا آن است که شخص آزاد عاقل و بالغ به زن پرهیزگار بگوید که تو

او بگوید ای فرزند زن بدکار یا ولد زنا یا اینکه او را متهم مرد پرهیزگار بگوید تو زانی هستی و یا به 

کند به اینکه فرزند پدرش حلال زاده نیست. اما قذف به غیر زنا آن است که به کسی بگویند: رباخوار، 

شرابخوار، یهودی، مجوسی، فاسق، پلید که کیفر چنین قذف تعزیر است که در هر صورت اندازه آن 

 رده ) چهل ( ضربه باشد.نباید بیشتر از حد ب

)  ۳۱تواند به گفته است که تعزیر قذف به غیر زنا می از شاگردان ابوحنیفه   2ابو یوسف

تازیانه  )صد( ۹۳۳ضربه نیز برسد و نیز افزوده است که حاکم این حق را دارد که تا هفتاد و نه ( 

 3تعزیر کند.

نان پاکدامن آزاد و بالغ باشند، حالا اینکه کسی که در این آیه کریمه بیان حد تهمت زننده است که به ز

 یک حکم را دارد و در این بین علما اختلافی ندارند.  برایش تهمت زده شده مرد باشد و یا زن هر دو

شود و اگر تهمت زننده دلیل بر صحت اگر تهمت زننده صحت گفته خود را ثابت کند حد از او رد می 

 شود:کام واجب میاح سهسخن خود نیارد بالایش 

                                                 
هـ( المحقق: صفوان ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۹۱۱ – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 1

 .هـ ١٢٣٢ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
ابو یوسف: یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاری الکوفی البغدادی، که به ابو یوسف معروف است، شاگرد و پیرو امام ابوحنیفه و نخستین  - 2

هـ . ق در کوفه متولد شد و پس از آن به تحصیل حدیث و روایت پرداخت. سپس به امام  ۹۹۰کسی است که مذهب او را نشر داد. او در سال 

او قرار گرفت. ابو یوسف قضاوت در بغداد را در دوران خلافت المهدي، الهادی و الرشید بر عهده داشت « رأی»بوحنیفه پیوست و تحت تأثیر ا

شناخته شد و به او « قاضی القضات»درگذشت. او اولین کسی بود که به عنوان   هـ . ق ۹۳۲و در دوران خلافت الرشید در بغداد در سال 

 هایی در اصول فقه بر مذهب ابوحنیفه تألیف کرد.شد. ابو یوسف همچنین نخستین کسی بود که کتابنیز گفته می« الدنیا قاضی قضاة»
نیفه که مسند ابوح« الآثار»توان به موارد زیر اشاره کرد: ای داشت. از آثار او میابو یوسف در تفسیر، مغازی، و ایام العرب نیز دانش گسترده

در چهل فصل، که آن را برای یحیی بن خالد البرمکی « الجوامع»، «البیوع»، «الوصایا»، «الفرائض»، «مالك ابن أنس الرد على»است، 
حسن التقاضی، در »نوشته است و در آن اختلافات مردم و رأی پذیرفته شده را ذکر کرده است. همچنین محمد زاهد الکوثری معاصر کتاب 

 وشته است.را ن« سیره امام ابو یوسف القاضی

دار الكتاب  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۰ – ۰تفسیر کشاف  - 3

الأجزاء: فلْیُحرَّر[ عدد «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
٣. 
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 تازیانه. )هشتاد( ۳۳ -1

 شود یعنی مردود است.برای همیشه شهادتش رد می -2

 1اینکه فاسق است، عادل نیست نه در نزد الله و نه در نزد مردم. -3

 

هو نبذ الشيء ثم  ل اصل واحد وتالراء والمیم والحرف المع ) رمی (فرماید: می ابن فارس 

 .قول رمیت الشيء ارمیهت ،استعارة یعمل علیه اشتقاقا و

حرف را، میم و حرف علت از یک اصل اند و آن عبارت از انداختن چیزی را گویند پس حمل 

 گویی چیزی را انداختم، پرت کردم.تو می ،شده به آن به اشتقاق و استعاره

ا وَمَ )  } میفرماید: رمی در اجسام مثل تیر و سنگ بکار میرود مانند آیه امام راغب اصفهانی 

ذْ  رَمَيْتَ 
ِ
َ رَمَىٰ  رَمَيْتَ إ كَنَّ إلِلَّّ ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت  و این تو نبودی ) ( ﴾١٤﴿الأنفال: وَلَ َٰ

و در گفتگو واژه رمی کنایه از بدگویی و دشنام و تهمت است مثل {  ( انداختی؛ بلکه خدا انداخت آنها

ينَ آیت  این َ ينَ  يرَْمُونَ ) وَإلََّّ َ مْ ( ) وَإلََّّ  2إلمُْحْصَناَتَ (. يرَْمُونَ أَزْوَإجَُ

 « إلمُْحْصَناَتَ » 

از احصان گرفته شده است و کلمه الحصن نیز از این   جمع محصنه است  کلمه محصنات

قلعه  مانندکند یگرفته شده است که آن عبارت از چیز مانع است که هر کسی را در داخلش باشد حفظ م

 .ها

َّمْناَهُ )   فرماید:الله متعال می ن بٱَسَْكُُْ  صَنْعَةَ وَعلَ َّكُُْ لَتُحْصَنكَُُ مَ  و ساختن زره را بخاطر  ( ﴾١٨﴿الأنبياء:  لبَُوسٍ ل

کند هایی که انسان را محافظت مییعنی زره  ،شما به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگهایتان حفظ کند

 در جنگ.

شود چرا که با ازدواج کردن نفس خود را از میل کلمه محصنات برای زن شوهردار اطلاق می

 و گرایش به طرف فحشا حفاظت کرده است.

                                                 
هـ( المحقق: سامي بن محمد  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۹۰، ص ۲تفسیر ابن کثیر جلد  - 1

طبعة: الثانیة، ال السعودیة، -السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت  ،۰۲۲ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 2

 .هـ ٢١٢٣ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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شود زیرا در گذشته کنیزان از جمله کسانی بودند که دست همچنان به زن آزاد نیز اطلاق می

 1شدند.اما زنان آزاد هرگز به آن نزدیک نمی  زدندحشا و زنا میبه عمل ف

المحصنات: زنان پاکدامن که غافلند از اعمال زشت و قبیح و پاک دل هستند و به انجام کارهای قبیح و 

 2کنند.زشت فکر نمی

ه مراد از آن زنان عفیف و پاکدامن است و زنان را ب  المحصنات ظاهرا  گوید:می  3ابوحیان

تر و اند به دلیل اینکه تهمت به آنان شنیعاین امر خاص کرد اگرچه مردان هم در این حکم شریک

های خودشان و نفس شوهرهایشان و اقاربشان تر نسبت به مردان است زیرا که در آن ضرر به نفسقبیح

 4است.

 ح، ص، ن.

 و حصان. نحَصُنَ، یُحصَن، حَصانةً، فهو حاص

 حصنت المراءةُ:

او از شک و شبهه مبرا : هذه المراة طوال حیاتها عن الریبه والشبهات حصنت حفت  -1

 بود و در تمام عمر از این زن محافظت کرد.

                                                 

هـ( الناشر: مطابع أخبار الیوم، عدد ٢٣٢٨المؤلف: محمد متولي الشعراوي )ت ، ۹۳۲۳۲و  ۹۳۲۳۰ص  – ۹۲تفسیر الشعراوی ج  - 1

 م(. ٢٣٣٩أي بیانات عن رقم الطبعة أو غیره، غیر أن رقم الإیداع یوضح أنه نشر عام  -المطبوع  -، )لیس على الكتاب الأصل ١١الأجزاء: 

هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ٢٩٩٢المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )ت ، ۱۳، صفحه ۹۳لمراغی جلد تفسیر ا - 2

 .٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣١ -هـ  ٢٩١٨الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 
سی الغرناطی، از قبیله بربری نفزه در شهر مطخشارس ابو حیان اندلسی: محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان، امام اثیر الدین الأندل - 3

علم قرائات را از ابو جعفر بن طباع و علم زبان عربی را از ابو الحسن الأبذی و .  هـ . ق، متولد شد ۲۹۲که از توابع غرناطه در سال 

او در اندلس، آفریقا، اسکندریه، مصر و  کرد.دیگران فراگرفت. در علم نحو پیشرفت کرد و در دوران حیات اساتیدش در مغرب، تدریس می

استاد، حدیث شنید و در این علم تخصص یافت. به طور ویژه به تحصیل حدیث روی آورد و در آن برتری یافت، همچنین  ۲۹۳حجاز از حدود 

ا به مطالعه آثار ابن مالک تشویق در تفسیر، زبان عربی، قرائات، ادب و تاریخ شهرت پیدا کرد و بزرگان زمانش از او علم آموختند. او مردم ر
گفت: این نحوِ فقهاء است. او تدریس کرد. در مورد مقدمه ابن الحاجب میهای این آثار هدایت میهایش به درک پیچیدگیها را با شرحکرد و آن

 یر قرآن، قاف را نزدیک به کافتفسیر در منصوریه و تدریس قرائت در جامع اقمر را بر عهده داشت. بیانش بسیار فصیح بود، اگرچه در غ
توان به موارد زیر اشاره کرد: البحر المحیط در تفسیر، و مختصر آن، النهر، التذییل والتكمیل در شرح التسهیل، کرد. از آثار او میتلفظ می

وع آثاری نیز داشته که شر شوند. گفته شده است کهترین کتب در موضوعات خود محسوب میترین و کاملارتشاف الضرب، این کتب از جامع
ر ها، آثار متعددی دیگها کرده ولی به اتمام نرسانده، از جمله: شرح الألفیة، نهایة الإغراب في التصریف والإعراب، و علاوه بر اینبه تألیف آن

 .هـ . ق وفات یافت ۳۹۲توسط ابو حیان تألیف شده است، او در سال 

هـ كذا على غلاف المطبوع! والصواب  ٩٨٣المؤلف: محمد بن یوسف، الشهیر بأبي حیان الأندلسي ]ت  ،۹۲ – ۳البحر المحیط لابو حیان ج  - 4

عرفان العشا حسّونة )جـ  -( ٩إلى  ١زهیر جعید )جـ  -( ٢١و  ٢هـ( كما في مصادر ترجمته[ بعنایة: صدقي محمد جمیل العطار )جـ  ٩٣٨)ت 
م ]وأعادتْ نشرها لاحقًا بنفس ترقیم الصفحات[ ]تنبیه[: لم تعتمد هذه  ١١١١ -هـ  ٢٣١١لنشر: بیروت، عام ا -( الناشر: دار الفكر ٢١إلى  ٨

 .)الأخیر فهارس( ٢٢، عدد الأجزاء: ١/ ٢الطبعة على مخطوطات، وإنما على ط مكتبة السعادة بالقاهرة كما أفاده الناشر 
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ازدواج کرد یعنی حفاظت کرد خود را :  1 تزوجت ) حصنت ( عندما بلغت العشرین  -2

 ازدواج کرد (.  سالگی رسید ) ۲۳وقتی به سن 

مراة حصان و حاصن: زن پاکدامن و خویشتندار از پلیدی میفرماید: إ  امام راغب اصفهانی 

ها و زشتی ها، جمع حصان حصن و جمع حاصن و حواصن است و حصان صفتی است برای زنانی 

ا إبنْتََ  وَمَرْيََ  } ) که عفیف و پرهیزگار اند، الله متعال میفرماید: َّتَِ أَحْصَنتَْ فرَْجََ رَإنَ إل و  ( ﴾١٣: ﴿التحريم عَْْ

 .{ همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت

همسر برگزیدن و یا  ،حصان همان محصنه است یعنی زن عفیف و پاکدامنی که بخاطر عفیف بودن

ه اسم فاعل و بخاطر موانع مانند شرافت و آزادگی از خطا محفوظ است، گفته میشود امرأة محصن ک

 مفعول هردو بصورت صفت برای زن بکار رفته است.

پس محصن به صورت اسم فاعل زنی را گویند که خویشتن را از محرمات و زشتی ها حفظ  

میکند و محصن به صورت اسم مفعول با این جهت است که نگهداریش از غیر او است  یعنی یا از 

 2نوادگیش مصئون از خطاست.طرف شوهر یا از طرف والدین و یا شخصیت خا

 

   

 ها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطعموضوع سوم: درس

آیت نخست سوره، اشاره اجمالی به مجموع بحث های سوره دارد که شامل حدود، آداب اخلاقی،  .1

َّعَلَّكُُْ فرمیاید: ) الله متعال می اجتماعی و غیره است  ( تذََكَّرُونَ وَأَنزَلنْاَ فَيهاَ أ يََتٍ بيََ ناَتٍ ل

ةٍ بیان حکم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشا )  .2 نهْمَُا مَائةََ جَلَِْ وإ كَُُّ وَإحَدٍ مَ  إنَِ فاَجْلَُِ إنَيَةُ وَإلزَّ د ( ص إلزَّ

مجازات مرد و  دره برای هر یک از مرد و زن زناکار که آزاد و مجرد باشد تعیین شده است اما

وقتی  3«الشَيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنَيَِا فاَرْجُمُوهُمَا البَتَةَ » باشد به دلیل حدیث می زن متاهل رجم ) سنگسار (

و همچنان حدیث سنگسار ماعز،  .ها را سنگسار کنیدمرد ) متأهل ( و زن ) متأهل ( زنا کردند، آن

                                                 
هـ( بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم  ٢٣١٣ختار عبد الحمید عمر )ت المؤلف: د أحمد م، ۹۳۱ – ۹معجم اللغة العربیة المعاصرة ج  - 1

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣الكتب، الطبعة: الأولى، 

هـ( المحقق: ١١٨المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۰۱ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 2

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

 و شیخ البانی این حدیث را صحیح دانسته است. ۲۹۹۰، رقم حدیث ۳۹۰ص  – ۲سنن ابن ماجه، باب الرجم ج  - 3
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یز و یا برده باشند. همچنان کیفر کنرسد و متواتر میحدیث می ۹۲غامدیه و غیره که در حدود 

نْ أَتيَْنَ بَفاَحَشَةٍ دره است به دلیل آیت )  ۹۳در صورت ارتکاب فحشا 
ِ
حْصَناَتَ إلمُْ  علَََّ  مَا نَصْفُ  فعََليَْهنََّ فاَ

اگر پس از ازدواج از ایشان ) کنیزان ( زنا سر زد کیفر ایشان نصف کیفر زنان آزاد  1(مَنَ إلعَْذَإبَ 

 2ت.تازیانه اسپنجاه  ( ۹۳ ) یعنی

زانی مقدم کرده است چرا که سرچشمه وسوسه این کار به صورت اغلب از  رالله متعال زانیه را ب -3

سوی زنان میباشد به همین سبب زانیه را نخست ذکر کرده و در آیت دوم که زانی را مقدم ذکر 

 کرده که اصل نکاح از طرف مرد میباشد.

کسی گمان نکند که فقط مرد به دلیل وطی  الله متعال مرد و زن هردو را در آیت ذکر کرده تا -4

)همبستری( بالایش حد جاری میشود بلکه بالای زن نیز حد جاری میشود چراکه زنا بدون موافقت 

او صورت نمیگیرد و بخاطراینکه  مرد وزن در ارتکاب فحشاء یکسانند باید عقوبت شان هم 

فت ص صلى الله عليه وسلمد و نه نرم چنانچه پیامبر مساوی باشد. واجب است که تازیانه متوسط باشد نه سخت باش

 3جلد را بیان کردند که دردناک باشد، درد برساند لکن جارح نباشد که گوشت را پاره یا قطع کند.

مَنَيَن قول الله متعال )  ْۡ نَ إلمُْ مَا طَائفََة  مَ   ( دلیل است به وجوب اینکه اجرای حدود باید دروَليْشَْهدَْ عذََإبَُِ

 4پند عبرت گیرند . شده ومنع د تا اهل فسق فجور ازآن محضر مردم نافذ گرد

اینکه حد تهمت برای هرکس  کرده بدون از مردان با وجود علم بر در آیه کریمه زنان را خاص ذکر  

 حق زنان پاکدامن زشت یا مرد جاری میشود علت این است که تهمت در دیگری چی زن باشد و

ندان دیگر خویشاو برادر و ،پسر ،پدر ،ه هایشان مانند شوهرخانواد آن برخود و قبیح تر وضرر ر وت

ذکرالله تعالی فی الآیه النساء من حیث هن اهم و رمیهن میفرماید: )  امام قرطبی  بیشتر است  و

قذف الرجال داخل فی حکم الآیه بالمعنی واجماع الامة علی  بالفاحشه اشنع و انکی للنفوس و

آیه زنان را تنها ذکر کرده چون مهمتر اند و تهمت زدن آنها  به  رترجمه: الله متعال د 5 ( ذلک

تهمت زدن به مردان به اجماع  بدتر است و تر واکبرای جانها هولن ر وت و زشت فحشاء قبیح تر

 یه داخل است.آمعنای  حکم و امت در

                                                 
 .۲۹النساء آیه  -1
 هـ . ش. ۹۲۳۹: دکتور عبدالقدوس راجی، ناشر: انتشارات تمدن شرق، سال طبع: ، مولف۲۳۱ص  – ۲بیان ج تتفسیر  - 2
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یف شایسته مرد مومن عف ایاسلام از ازدواج کردن با زن ومرد زنا کار هشدار داده است بناء بر -6

نیست که زن فاسقه و فاجره ای را به نکاح خود درآورد وهم چنان برای زن عفیفه مومنه لایق 

نیست که بامرد فاسق وفاجر ازدواج نماید چراکه زنا یک امر قبیح وناپسندی است که کسی که 

ن ممرتکب آن میشود با وجود مسلمان بودنش سزاوارنیست که با انسان های صالح عفیف وپاکدا

جامعه معاشرت داشته باشد بلکه سزاواز است با امثال خودش مانند زنا کاران یا بدتر ازآن که 

 1مشرکان اند معاشرت داشته باشد.

اسلام زنا را جریمه دینی، اخلاقی و اجتماعی و ازجمله گناهان کبیره میشمارد زیرا درآن تجاوز  -7

اهی و نابودی خانواده ها و جامعه میشود کرامت و نسل انسانی بوده و باعث تب ،شرف ،به ناموس

و به این سبب الله متعال آنرا حرام قرار داده و آنرا با شرک و خود کشی یکجا و مقارن ذکر کرده 

ُ الله متعال میفرماید: )  مَ إلِلَّّ َّتَِ حَرَّ هًا أ خَرَ وَلََ يقَْتُلوُنَ إلنَّفْسَ إل لَ َٰ
ِ
َ إ ينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ إلِلَّّ َ لََّ بَِلْ  وَإلََّّ

ِ
 يزَْنوُنَ حَ َِّ  وَلََ إ

لَِكََ يلَ َِّْ أَثََمًا و  ،خوانندو کسانی که معبود دیگری را با الله متعال نمی ( ﴾٥١﴿الفرقان:  وَمَن يفَْعَلْ ذََٰ

ن و هر کس چنی ،کنندنمی و زنا ،کشندانسانی را که الله متعال خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی

وهمچنان تعطیل درحدود وشفاعت درآن جواز ندارد تا جرایم  .کند، مجازات سختی خواهد دید

 درجامعه زیاد نشود وامنیت جامعه را مختل نسازد.

قران دستور)قانون اساسی( امت مسلمه است و برمسلمین لازم است که متمسک به تعالیم ورهنمایی  -8

 های آن باشند.

از آن الله متعال است که احکام را برای مصلحت بنده گان مومنش نافذ ساخته وتنفیذ احکام  تشریع -9

 شرعی بدقت وتطبیق آن بوجه اکمل واجب است .

حکمت در اجرای حدود عبارت از حفظ اعراض ) آبرو وعزت ( وصیانت انساب وحفظ کرامت  -11

 انسانی میباشد وباید.

یق آن وظیفه امام و حاکم مسلمان و نائب آن میباشد چرا به اتفاق همه علما اجرای حدود و تطب -11

که خطاب الله متعال در این آیت )فاجلدوا( به اولیاء امور از حکام است و این حکمی است که 

مربوط به اصلاح همه مردم  وتطهیر جامعه از پلیدی ها وفحشا میباشد و اجماع مسلمانان بر آن 

 حاکم یا نائب آن. ر صورت موجودیتداجرای حدود ممکن نیست مگر که است 

اسلام تهمت زدن به زنان پاکدامن را ازگناهان کبیره میداند که خشم وغضب الله متعال را در  -12

{ وهم چنان ۲۰پی دارد وبه آنان عذاب بزرگ ودردناک دردنیا وآخرت وعده داده است }نور 
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". قاَلُوا: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ  »یند: آنرا ازجمله گناهان کبیره ومهلک شمار کرده میفرما رسول الله 

 وَأَكْلُ الرِّباَ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ "يا رَسُولَ الِله وَمَا هِنَّ؟" قاَلَ: "الشِّرْكُ باِلِله وَالسِّحْرُ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلََّّ باِلحَقِّ 

. ترجمه: از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. 1«، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَتِ وَالت َّوَلِّي يَ وْمَ الزَّحْفِ 

آنها کدام اند؟ فرمود: شریک قرار دادن به الله متعال، سحر، کشتن نفسی که  گفتد : یارسول الله 

ن مال یتیم  و فرار الله متعال آنرا حرام قرار داده مگر به حکم شرعی  و خوردن سود و خورد

 کردن در روز جنگ و تهمت زدن به زنان مومن پاکدامن عفیف وبی خبر.

 تشدید مجازات قاذف: الله متعال به شخص تهمتکار سه نوع مجازات را تعیین نموده است:  -13

 ره.دُ) هشتاد (  ۳۳مجازات جسمی با تعیین   

 مجازات معنوی که حکم به فسق نموده است.  

ی که چنین شخص در جامعه شخص غیر معتمد بوده به شهادت او ارج مجازات اجتماع

 شود.گذاشته نمی

 2بیان کیفیت لعان و اینکه موجب اقامة حد میگردد. -14

 3مشروع بودن لعان و این خود  از حسن مظاهر اسلام و تشریع اسلامی و کمال دین میباشد. -15

از زنان بیگانه زیرا تهمت زدن  الله متعال حکم لعان را دربین زوجین مشروع گردانیده بدون -16

مرد به زن موجب شرمساری شوهر وتباهی نسب او میشود با وجود اضرار خطیرکه متوجه شوهر 

است این دلالت به صدق شوهر میکند چون هیچ شوهرهرگز این کار را به خود نمی پسندد. پس 

  4شهادت به صادق بودن خود میدهد.

حکم قطعی برای این نوع شوهر و همسر در پی خواهد  () چهار  ۲احکام پس از لعان : لعان  -17

 داشت:

گردند زن اگر مهریه می  شوهر و همسر بدون هیچ گونه مراسم طلاق، فورا از هم جدا -الف:

  شود.نگرفته باشد به او مهریه داده می

 برای همیشه بر یکدیگر حرام و حق ازدواج مجدد را نخواهند داشت. -ب: 

                                                 

 .۹۲۹، رقم حدیث ۱۲ص  – ۹صحیح المسلم، باب بیان الکبائر و اکبرها ج  -1
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شود با این توضیح که اگر مرد از اجرای برنامه لعان و زن برداشته می حد قذف از مرد -ج:

 شود و اگر زن خودداری کند رجم میشود.سر باز زند مستحق حد قذف می

اگر زنی در این ماجرا آبستن باشد یا فرزند به دنیا بیاورد متعلق به شوهر نخواهد بود بلکه  د:

 گردد.منتسب به همسر یعنی خانم می

آیات به هنگام لعان برای   در این  آیت لعان دلالت دارد که به کار بردن کلمات متذکرهظاهر  -18

زن و مرد شرط است و نباید از این کلمات چیزی کم شده و به جای آن چیز دیگر آورده شود. لعان 

مخصوص شوهر است که زنش را به زنا متهم نماید اما عکس آن درست نیست یعنی اگر زن 

 گیرد.متهم به زنا کند لعان صورت نمیشوهر خود را 

قرآنکریم لعنت را برای شوهر و غضب  را برای  زن خاص کرده چراکه عقوبت غضب  -19

نسبت به لعنت شدیدتر است وشکی نیست زنی که مرتکب زنا میشود گناه اش بیشتر است نسبت به 

 1مردی که مرتکب گناه تهمت میشود.

 یتدر این آ صلى الله عليه وسلمالله   گوید: و لقد انزلنا الیكم آیات مبینات،میدر تحت این آیت   2دکتر وهبة زهیلی

شمارد و این آیات روشن و واضح را برایشان نازل کرده تا قدر های خود را بر مومنین می نعمت

 3آن را بدانند و به مقتضای آن عمل نمایند و از الله متعال بترسند، پند و عبرت بگیرند.

 ( ۶۲ – ۱۱که متعلق به آن است )  و آنچه افک : واقعهمقطع دوم

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 
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 .٩٩٩الصفحات: 
میلادی در روستای دیر عطیه، از نواحی دمشق به دنیا آمد. پدرش حافظ قرآن و  ۹۱۰۲استاد دکتر وهبه بن مصطفی زحیلی در سال  - 2

 و پنج فرزند داشت که همگی دار و تاجر بود. استاد زحیلی ازدواج کرده بودهای اسلامی، دوستدار سنت پیامبر، و فردی مزرعهپایبند به آموزه
جز کوچکترین فرزندش، تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رساندند. تحصیلات علمی: تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش گذراند و به

پایان میلادی با رتبه اول در تمامی امتحانات  ۹۱۹۲ی شرعی دمشق به تحصیل پرداخت. او در سال سپس به مدت شش سال در مدرسه

ی شریعت دانشگاه الازهر مصر دوره، دیپلم شرعی و همچنین دیپلم عمومی شاخه ادبی را دریافت کرد. سپس تحصیلات خود را در دانشکده

ی حقوق اسلامی )فقه اسلامی( میلادی با رتبه اول مدرک عالی شریعت را دریافت کرد. دکترای خود را در رشته ۹۱۹۲ادامه داد و در سال 

آثار "ی دکترایش های خارجی به پایان رساند. عنوان رسالهی ممتاز و توصیه برای تبادل رساله با دانشگاهمیلادی با رتبه ۹۱۲۰در سال 

بود. تخصص علمی: تخصص دقیق او در فقه و  "الملل عمومیگانه و حقوق بینی تطبیقی میان مذاهب هشتمطالعه -جنگ در فقه اسلامی 
کرد. اساتید و شاگردان او: اساتید او در ی شریعت دانشگاه دمشق تدریس میدو علم را به همراه فقه مقارن در دانشکده اصول فقه بود. او این

دمشق: شیخ محمود یاسین در حدیث نبوی، شیخ محمود رنکوسی در علم عقاید، شیخ حسن الشطی در علم فرائض، شیخ هاشم الخطیب در فقه 
اصول فقه و مصطلح حدیث، از جمله اساتید او بودند. اساتید او در مصر: در مصر، شیخ محمود شلتوت، امام شافعی و شیخ لطفی الفیومی در 

توان به دکتر محمد الزحیلی عبدالرحمن تاج، و شیخ عیسی منون از جمله استادان او بودند. شاگردان او: از جمله شاگردان دکتر زحیلی می
تر عبدالسلام عبادی، و بسیاری دیگر از اساتید اشاره کرد. هزاران نفر در جهان اسلام از آثار او )برادرش(، دکتر محمد فاروق حماده، دک

الفقه "، "الوسیط فی أصول الفقه الإسلامی"، "آثار جنگ در فقه اسلامی"توان به ی دکتر زحیلی میمند شدند. آثار او: از آثار برجستهبهره

میلادی  ۲۳۹۹اوت  ۳آثار دیگر در فقه، تفسیر و اصول اشاره کرد. دکتر وهبه الزحیلی در روز شنبه و بسیاری  "الإسلامی فی أسلوبه الجدید

 .سالگی درگذشت ۳۰هجری( در دمشق در سن  ۹۲۰۲شوال  ۲۰)
ة: ان( الطبعلبن -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۲۹ص  - ۹۳تفسیر منیر ج  - 3

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢الأولى، 
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 فرع اول: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

بعد از اینکه آیات سابقه حکم تهمت زنندگان به زنان پاکدامن و سپس حکم تهمت زنندگان به 

ه آن مواجه شد ب زنان خود را بیان کرد سیاق قرآن در بیان واقعه خاصی که ام المومنین عایشه 

پردازد و در حقیقت این حادثه را به عنوان یک الگوی واقع بینانه برای ایستادگی در برابر خطرات می

 کنند.افترا، تهمت و اضرار آن و نظارت بر آثار شوم آن بر فرد و جامعه مطرح می

به دروغ به نازل شد هنگامی که منافقین و اهل افک  این آیات در مورد برائت و پاکی عایشه 

آیت را نازل کرد و  ۹۹این  وی تهمت بستند پس الله متعال برای حفظ آبرو و عزت و ناموس پیامبر 

این آیات اساس و محور اصلی سوره را تشکیل میدهد که سوره نور به آن استوار است که عبارت از 

ی خانواده و جامعه مبتنی باشد زیرا رویکرد اسلام در تربیت اخلاقتربیت اخلاقی و آداب اجتماعی می

 1بر پاکی زندگی زناشوهری از همه مظاهر انحراف به ویژه زنا است.

کم نات ثم حصالآیات السابقة حکم الذین یرمون المح تبعد ان بین) گوید: می  2عبدالکریم خطیب

ام  ناتصالذین یرمون ازواجهم جائت الایات هنا تبین حکما خاصا لواقع خاص ترمی بها احسن المح

بعد از اینکه آیات قبلی حکم تهمت زنندگان بر زنان پاکدامن را و   ) 3زوج النبی   المومنین عایشه

سپس حکم تهمت زنندگان بر زنان خود را بیان کرد آیات اینجا آمد تا حکم خاصی را در مورد واقعه 

 همسر پیامبر  عایشه ترین زنان مادر مومنان ترین و پاکای که در آن عفیفخاص بیان کند واقعه

 مورد تهمت قرار گرفت.

کند که با آیات قبلی ارتباط مستقیم دارد چون آیات که قبلاً این آیات در مورد واقعه افک بحث می

ذکر شد در حقیقت مقدمه بود بر این حادثه و واقعه افک توضیح و تشریح احکام است که در آیات قبلی 

 4ذکر شد.

آیت است باز هم آیات آن با هم مرتبط و  ۲۲ن موضوع که مشتمل بر با وجود طولانی بودن ای

ز راه هایی امتناسب با یکدیگرند، سعید حوی میفرماید، این ندا بعد از موضوعاتی بود که در آن نمونه

                                                 

 ١١١٨ -هـ  ٢٣١١المؤلف: مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۲۳۳_۹۱۲ص: ۹ج: مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 1

 .٩٩٩م، عدد الصفحات: 
هجری قمری به دنیا آمد.  ۹۰۲۳میلادی برابر با  ۹۱۹۳رس یا مه سال هـ( وی در ماه ما ۹۲۳۲ - ۹۰۲۳عبدالکریم الخطیب ) - 2

 میلادی درگذشت. ۹۱۳۹هجری قمری، برابر با نوامبر سال  ۹۲۳۲در ماه صفر سال 

 .القاهرة -هـ( الناشر: دار الفكر العربي  ٢٩٣١المؤلف: عبد الكریم یونس الخطیب )ت بعد ، ۹۲۲۳/ص ۱تفسیر القرآنی للقرآن ج  - 3

 ٢٣١٣القاهرة، الطبعة: السادسة،  -هـ( الناشر: دار السلام  ٢٣١٣المؤلف: سعید حوّى )المتوفى ، ۰۲۱۳  /ص۳الاساس فی التفسیر ج  - 4

 )متسلسلة الترقیم( ٢٢هـ، عدد الأجزاء: 
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کند بیان شد مانند زنا و تهمت، پس ارتباط های شیطان و آنچه که او بدان از منکرات و بدی ها امر می

 1آیات و آیات سابقه واضح و روشن است.بین این 

 این مقطع با محور اساسیآیات فرع دوم: مناسبت 

این آیات محور اساسی این سوره را تشکیل میدهد که سوره بر آن استوار است و آن عبارت از 

تربیت اخلاقی فرد خانواده و جامعه میباشد و همچنان برای پاکی زندگی زناشوهری از همه مظاهر 

ات و مشکلات به خصوص زنا میباشد و برابر است این انحراف از طرف یکی از زوجین باشد انحراف

 یا هردو و یا زنا چه از جانب زن باشد یا شوهر و تهمت چه از طرف زن باشد یا مرد. 

همه این موارد باعث گسترش بد اخلاقی در جامعه میگردد و خانواده که اولین خشت بنای جامعه 

ی و بربادی میرود که در واقع اصلاح جامعه و فساد آن مرتبط به اصلاح و فساد خانواده است رو به تباه

 میباشد.

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 آیات این مقطع رجمهفرع اول: ت

بُوهُ ﴿ س َ ۚٞ لََ تََۡ نكُُۡ  م َ
ٞ
فكَۡ عُصۡبَة

ِ
لَۡ
 
ينَ جَا ءُو بَٱ َ لََّّ

 
نَّ أ

ِ
كۡتسََبَ مَنَ إ

 
ا أ نۡهمُ مَّ مۡريَ ٖ م َ

 
ۚٞ لَكُ َ أ َّكُُۡ َّكُُٖۖ بلَۡ هُوَ خَيْۡٞ ل إ ل شَُ ٗ

هُ  مَنۡهمُۡ لََُ  عذََإب  عَظَمٞ  ٰ كَبَۡۡ ي توََلََّّ َ لََّّ
 
ثَُۡۚٞ وَأ

ِ
لَۡ
 
 ﴾١١أ

  ترجمه:

وهی از اند، گرالمؤمنین( پرداخته و سرهم کردهکسانی که این تهمت بزرگ را )درباره عائشه، امّ

خود شما هستند، امّا گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است، بلکه این مسأله برایتان خوب است )و 

خیر شما در آن است. چرا که: منافقان کوردل از مؤمنان مخلص جدا، و کرامت بیگناهان را پیدا، و 

آورد. آنانی که دست به د میلوح را به خوکند، برخی از مسلمانان سادهعظمت رنجدیدگان را هویدا می

اند، هر یک به اندازه شرکت در این اتّهام، سهم خود را از مسؤولیت و مجازات آن چنین گناهی زده

آید، و کسی که )سردسته آنان خواهد داشت و( هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار می

داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگینی  در این توطئه بوده و( بخش عظیمی از آن را به عهده

 دارد.
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بَينٞ ﴿  مُّ
ٞ

فكۡ
ِ
ذَإ  إ إ وَقاَلوُإْ هَ َٰ تُ بَٱنَفُسَهمَۡ خَيْۡٗ مَنَ َٰ ۡۡ لمُۡ

 
مَنوُنَ وَأ ۡۡ لمُۡ

 
عۡتُمُوهُ ظَنَّ أ ذۡ سَََ

ِ
َّوۡلََ  إ   ﴾١٢ ل

  ترجمه:

ت به خود گمان نیک بایست مردان و زنان مؤمن نسبشنیدید، نمیچرا هنگامی که این تهمت را می

 ؟بودن )و پاکدامنی و پاکی( را نیندیشند و نگویند: این تهمت بزرگ آشکار و روشنی است

لۡ ﴿
 
َ هُُُ أ لِلَّّ

 
هَدَإ ءَ فٱَوُْلَ َٰ ئكََ عَندَ أ لشُّ

 
ذۡ لمَۡ يٱَ تۡوُإْ بَٱ

ِ
َّوۡلََ جَا ءُو علَيَۡهَ بَٱرَۡبعََةَ شُهَدَإ ءَۚٞ فاَ ذَبوُنَ ل  ﴾١٣كَ َٰ

  ترجمه:

بایست آنان )موظّف شوند( چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ ا نمیچر

آوردند، آنان برابر حکم خدا دروغگو )و مستحقّ تازیانه خوردن( اگر چنین گواهانی را حاضر نمی

 بودند.

ْۡ  خَ ﴿ نيَۡا وَأ  لدُّ
 
تُهُ  فَِ أ َ علَيَۡكُُۡ وَرَحَِۡ لِلَّّ

 
ۡ فَيهَ عذََإب  عَظَم  وَلوَۡلََ فضَۡلُ أ ُُ كُُۡ فَِ مَا  أَفضَۡ  ﴾١٤رَةَ لمََسَّ

  ترجمه:

اگر تفضّل و مرحمت خدا در دنیا )با عدم تعجیل عقوبت( و در آخرت )با مغفرت( شامل حال شما 

شد، هر آینه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت، عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان نمی

 گردید.می

نٗا وَهُ ﴿ بُونهَُ  هَي َ س َ ا ليَۡسَ لكَُُ بَهَۦ عَلَّۡٞ وَتََۡ ذۡ تلَقََّوۡنهَُ  بَٱلَسَۡنتََكُُۡ وَتقَُولوُنَ بَٱفَوَۡإهَكُُ مَّ
ِ
َ عَظَمٞ وَ عَ إ لِلَّّ

 
 ﴾١٥ندَ أ

  ترجمه:

یگر رفتید و آن را از زبان یکدشد( در آن زمانی که به استقبال این شایعه می)عذاب گریبانگیرتان می

بردید این، کردید که علم و اطّلاعی از آن نداشتید، و گمان میقاپیدید، و با دهان چیزی پخش میمی

 مسأله ساده و کوچکی است، در حالی که در پیش خدا بزرگ بوده )و مجازات سختی به دنبال دارد(.

َّتَكََّ ﴿ ا يكَُونُ لنَاَ  أَن ن ُُ مَّ عۡتُمُوهُ قلُۡ ذۡ سَََ
ِ
ن  عَظَمٞ وَلوَۡلََ  إ تَ َٰ ذَإ بُِۡ نكََ هَ َٰ بۡحَ َٰ ذَإ س ُ  ﴾١٦ مَ بََِ َٰ

  ترجمه:

گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت بگشائیم، شنیدید، میبایستی وقتی که آن را میچرا نمی

 الله! این بهتان بزرگی است!سبحان

﴿ ُُ ن كُن
ِ
ۦ  أَبدًَإ إ ُ أَن تعَُودُوإْ لَمَثلََْۡ لِلَّّ

 
مَنَيَن  يعََظُكُُُ أ ۡۡ  ﴾١٧مُّ
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  ترجمه:

کند، این که اگر مؤمنید، نکند هرگز چنین کاری را تکرار کنید )و خویشتن را خداوند نصیحتتان می

 آلوده چنین معصیتی سازید. چرا که ایمان راستین با تهمت دروغین سر سازگاری ندارد(.

ُ علََم  ﴿ لِلَّّ
 
تَۚٞ وَأ ْۡ  يَ َٰ

 
ُ لكَُُُ أ لِلَّّ

 
ُ أ   ﴾١٨حَكَم   وَيبَُين َ

  ترجمه:

دارد، و خدا بس آگاه )است و از خداوند آیات )احکام واضح و روشن خود( را برای شما بیان می

نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان باخبر است( و حکیم است )و به مقتضای حکمتش احکام 

 کند(.و قوانین را برایتان وضع می

بُّ ﴿ ينَ يَُُ َ لََّّ
 
نَّ أ

ِ
ُ يعَۡلََُّ إ لِلَّّ

 
ْۡ  خَرَةَۚٞ وَأ نيَۡا وَأ  لدُّ

 
ينَ ءَإمَنوُإْ لهَمُۡ عذََإب  أَلَمٞ فَِ أ َ لََّّ

 
حَشَةُ فَِ أ لفَۡ َٰ

 
يعَ أ ۡ لََ وَ  ونَ أَن تشَ َ ُُ أَن

 ﴾١٩تعَۡلمَُونَ 

  ترجمه:

دارند گناهان بزرگی )همچون زنا( در میان مؤمنان پخش گردد، ایشان گمان کسانی که دوست میبی

داند )عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه در دنیا و آخرت، شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می

 ها را(.دانید )ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتیفحشاء را( و شما نمی

 رَّحَمٞ ﴿
ٞ

َ رَءُوف لِلَّّ
 
تُهُ  وَأَنَّ أ َ علَيَۡكُُۡ وَرَحَِۡ لِلَّّ

 
  ﴾٢١وَلوَۡلََ فضَۡلُ أ

  ترجمه:

شد، و اگر خداوند )نسبت به شما( مهر و محبّت اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی

المؤمنین برایتان در دنیا داشت، )آن چنان مجازات بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به امّنمی

 کرد(.کرد که زندگیتان را تباه میتعیین می

ينَ ءَإمَنوُإْ لََ ﴿ َ لََّّ
 
َا أ لمُۡنكَرَۚٞ يَ َٰ ٱيََُّ

 
لفَۡحۡشَا ءَ وَأ

 
َّهُ  يٱَ مُۡرُ بَٱ ن

ِ
نَ فاَ يۡطَ َٰ تَ أ لش َّ َّبَعۡ خُطُوََٰ نَۚٞ وَمَن يتَ يۡطَ َٰ تَ أ لش َّ َّبَعُوإْ خُطُوََٰ  تتَ

َ يزَُكّ َ مَن يشََ  لِلَّّ
 
كَنَّ أ نۡ أَحَدٍ أَبدَٗإ وَلَ َٰ تُهُ  مَا زَكََٰ مَنكُُ م َ َ علَيَۡكُُۡ وَرَحَِۡ لِلَّّ

 
يع   ا ءُ  وَلوَۡلََ فضَۡلُ أ ُ سَََ لِلَّّ

 
 ﴾٢١ علََمٞ وَأ

  ترجمه:

ای مؤمنان! گام به گام شیطان، راه نروید و به دنبال او راه نیفتید، چون هرکس گام به گام شیطان 

ها گردد(. چرا که شیطان تنها به زشتیها میها و زشتیراه برود و دنبال او راه بیفتد )مرتکب پلشتی
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شد هرگز فردی راند. اگر تفضّل و مرحمت الهی شامل شما نمیفرمان میخواند و( ها )فرا میو پلشتی

گردید، ولی خداوند هر که را بخواهد )از کثافات سیئات، از شما )از کثافت گناه، با آب توبه( پاک نمی

گرداند، و خدا شنوای )هر سخنی، و( آگاه )از با توفیق در حسنات، و با پذیرش توبه از او( پاک می

 ی( است.هر عمل

جَريَنَ فَِ ﴿ لمُۡهَ َٰ
 
كَيَن وَأ لمَۡسَ َٰ

 
لقُۡرۡبََٰ وَأ

 
إْ أُوْلَِ أ توُ  ۡۡ ُ عَةَ أَن ي لسَّ

 
لفَۡضۡلَ مَنكُُۡ وَأ

 
َٖۖ وَليَۡعۡفُوإْ  سَ َ وَلََ يٱَ تۡلََ أُوْلوُإْ أ لِلَّّ

 
يلَ أ

ُ غفَُورٞ رَّحَ  لِلَّّ
 
ۚٞ وَأ ُ لكَُُۡ لِلَّّ

 
بُّونَ أَن يغَۡفَرَ أ إْ  أَلََ تََُ  ﴾٢٢م  وَليَۡصۡفَحُو 

  ترجمه:

کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند، نباید سوگند بخورند این که بذل و بخشش خود را 

گیرند )به علّت این که در ماجرای افک دست از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز می

دارید که خداوند شما را دوست نمی اند(. باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگرداشته و بدان دامن زده

پوشی فرماید، شما نیز اشتباهات دیگران بیامرزاد؟ )همان گونه که دوست دارید خدا از لغزشهایتان چشم

گونه کارهای خیر ادامه دهید(، و خدا آمرزگار و مهربان است )پس خویشتن را نادیده بگیرید و به این

 ریدگارتان سازید(.را متأدّب و متّصف به آداب و اوصاف آف

ْۡ  خَرَةَ وَلهَمُۡ عذََإب  ﴿ نيَۡا وَأ  لدُّ
 
تَ لعَُنُوإْ فَِ أ مَنَ َٰ ۡۡ لمُۡ

 
تَ أ فَلَ َٰ لغَۡ َٰ

 
تَ أ لمُۡحۡصَنَ َٰ

 
ينَ يرَۡمُونَ أ َ لََّّ

 
نَّ أ

ِ
 ﴾٢٣عَظَمٞ  إ

  ترجمه:

ا و ر دنیسازند، دخبر )از هرگونه آلودگی و( ایماندار را به زنا متّهم میکسانی که زنان پاکدامن بی

 دارند )اگر توبه نکنند(. آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی

 ﴾٢٤يوَۡمَ تشَۡهَدُ علَيَۡهمَۡ أَلسَۡنتَُهمُۡ وَأيَدَۡيََمۡ وَأَرۡجُلهُمُ بَمَا كََنوُإْ يعَۡمَلوُنَ ﴿

  ترجمه:

کارهائی که  )آنان عذاب عظیمی دارند( در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان بر

 دهند.اند گواهی میکرده

لمُۡبَيُن ﴿
 
لحَۡ ُِّّ أ

 
َ هُوَ أ لِلَّّ

 
لحَۡ َِّّ وَيعَۡلمَُونَ أَنَّ أ

 
ُ دَينهَمُُ أ لِلَّّ

 
يهمَُ أ   ﴾٢٥يوَۡمَئَذٖ يوَُف َ

  ترجمه:

گردند که خداوند دهد، و آگاه میشان میوکاست بدیکمدر آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی

ترین لجوجان هم ر است )و روز قیامت در حقّانیت پروردگار شک و تردیدی برای سرسختحق آشکا
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 ماند(.نمی

تَۚٞ أُ ﴿ ي َ َ َٰ بُونَ لَلطَّ ي َ بَيَن وَأ لطَّ ي َ تُ للَطَّ ي َ َ َٰ لطَّ
 
تَٖۖ وَأ لخَۡبَيثوُنَ لَلخَۡبَيثَ َٰ

 
تُ لَلخَۡبَيثَيَن وَأ ا أ لخَۡبَيثَ َٰ وْلَ َٰ ئَكَ مُبََّۡءُونَ مَمَّ

غۡفَرَةٞ وَرَزۡقٞ كَرَيٞ  نَٖۖ لهَمُيقَُولوُ  ﴾٢٦مَّ

  ترجمه:

زنان ناپاک، از آنِ مردان ناپاکند، و مردان ناپاک، از آنِ زنان ناپاکند، و زنان پاک، متعلّق به مردان 

زنید به عائشه عفیفه رزین، همسر پاکند، و مردان پاک، متعلّق به زنان پاکند. )پس چگونه تهمت می

 شود مبرّا وهای ناموسی ناروائی که بدانان داده می؟!( آنان از نسبتالعالمینرستاده ربّمحمّد امین، ف

منزّه هستند، )و به همین دلیل( ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمندند )که 

 های غیرقابل تصوّر آن است(.بهشت جاویدان و نعمت

 

 طعفرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مق

وقتی نازل کرد که مردم به او دروغ و تهمت بستند.اما   الله متعال این آیات را در مورد عایشه

را روشن کرد و   الله متعال پاسخ داد و از آبرو و عزت پیامبرش دفاع کرد و برائت و پاکی عایشه

دند که توسط منافقان دهد کسانی که این باطل را مطرح کردند گروهی از آنان از مومنان بواین نشان می

فریب خورده بودند و هر کسی که به این فحشا دست بزند سهم خود را از گناه دارد و کسی که بیشتر 

آن را انجام بدهد عذاب بزرگ و دردناک خواهد داشت که او رئیس منافقان عبدالله بن ابی بن سلول 

را شنیدید و نگفتید که دروغ محض است. پس الله متعال آنها را سرزنش کرد که چرا وقتی این مطلب 

گر ا  آورند تا بر او شهادت دهند،است، پس الله متعال از آنها طلب شاهد کرد که آیا بر او چهار شاهد نمی

  آنها شهادت نیاوردند پس آنها به حکم الهی یقیناً دروغگو و فاسقند.

رت بر آنها بیان فرمود و ل خود را بر بندگان و رحمت خود را در دنیا و آخالله متعال فضپس 

اب بود برایشان عذاگر آن لطف و قبول توبه از کسانی که در این امر فرو رفتند و سخن گفتند نمی

 پندارند درهای خود گفتند و این کار را آسان می دانستند به زبانبزرگ خواهد بود و آنچه را که نمی

 حالی که نزد الله متعال بزرگ است.

به شیوه دیگری آگاه کرده فرمود: وقتی شنیدید چرا نگفتید که پاکی است تو را  پس مسلمانان را 

  دارد.یا الله و این یک تهمت بزرگ است زیرا ایمان مومن، مومن را از ارتکاب به کارهای بد باز می
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ا از بازگشت به چنین کاری منع کرد که تا زمانیکه زنده هستید به چنین امری باز رپس آنها  

  د و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید و به شریعت رسول اش ایمان دارید پس رسول اللهنگردی

 را گرامی بدارید.

رسد شنوند یا چیزی به ذهنشان میکه اگر حرف بدی می اندیاموزمپس روش سومی را به آنها  

گناه را در میان  زنند آن را پخش نکنید و برای کسانی که دوست دارند هر نوع فحشا وو حرفی می

مومنان منتشر کنند الله متعال برای آنها عذاب بزرگ در دنیا و آخرت وعده داده است و الله متعال به 

 هر چیز دانا است.

الله متعال یکبار دیگر فضل خود را بر بندگانش تکرار نمود که بی گمان او مهربانترین مهربانان  

حکام و مواعظ و حکمت بزرگ را برای شما بیان نمیکرد و است و اگر رحمت الله متعال نمیبود این ا

به کسانی که از او سر پیچی میکردند مهلت نمیداد، پس مومنان را از پیروی از راه های شیطان منع 

 کرد چرا که شیطان بر فحشا و گناه فرمان میدهد.

طف الله د بر لدر این امر تغیر و انذار با فصیح ترین و مشخص ترین و بهترین کلمات و تاکی

متعال بر بندگان اش شده است و اگر رحمت و فضل الله متعال نبود هیچ کسی از پیروی از گام های 

  آمد.شیطان بیرون نمی

پس الله متعال اهل فضیلت و اهل انفاق و نیکوکاری را از سوگند خوردن بر خویشاوندان فقرا 

 و مهاجرین نهی کرد و این آیت در مورد آن نازل شد.

قسم خورد که از انفاق و روزی خود را از مسطح بن  همان طور که قبلًا ذکر شد، ابوبکر       

اثاثه قطع کند و آنگاه که به او ستم کرده بود عفو کند چرا که اگر عفو کند خود مورد عفو الله متعال 

  قرار میگیرد.

مورد لعن و نفرین قرار کنند در دنیا و آخرت و کسانی که زنان مومن را به فسق متهم می 

شود و زبان، دست و پاهایشان بر خواهند گرفت و بر آنها عذاب بزرگ که طاقت آن را ندارند داده می

دهند و در آن روز الله متعال حسابشان را آنها در روز قیامت در مورد آنچه که انجام دادند شهادت می

را برائت داده، گروه افک را رسوا و شرمنده   بعد از آنکه الله تعالی عایشه دهد.با عدل خود می

را به نحو دیگری بیان   ساخت و وعید و تهدیدات زیادی را متوجه شان ساخت، حالا برائت عایشه

کند: زنان ناپاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک از آن زنان ناپاک اند و زنان پاک از آن مردان می

  ند.پاک و مردان پاک از آن زنان پاک ا
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پاک است   نازل شده است هنگامی که او را بهتان کردند. پس عایشه این آیه در شأن عایشه  

ترین انسان روی زمین است، پس مکانت و جایگاه پیامبر برای اثبات برائت  چرا که همسر پاکیزه

واهد خیچگاه نمیچرا که الله تعالی ه و پاکی او و همچنان پاکی تمام ازواج مطهرات کافی است، عایشه 

در نکاح و عصمت او زنی باشد که شایستگی همسری با او را نداشته باشد و همین کافی بود تا مومنان 

  را بدانند.  برائت عایشه

ی های ناروایفرماید: آنان یعنی زنان و و مردان پاک از نسبتسپس درباره طیبین و طیبات می 

گوید: ایشان را در دنیا آمرزش و روزی در پایان بحث می اند. شود مبرا و پاکیزهکه به آنان داده می

 نیکو است، مقصود از رزق کریم روزی بهشت است.

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

فكَْ » 
ِ
 « إ

نازل شده است   آیت در مورد برائت مادر مومنان عایشه ۹۹در صحیحین آمده است که این 

 1،2او تهمت زدند. افک به در آنچه که اهل

اند بهتانی است تا آن را به صورت برخی نیز گفته ،تر از دروغ و افترا است افک عمیقو 

و اصل آن ) الإفک ( به معنای  کند که آن بهتان بوده استناگهانی بیان نکنند انسان احساس نمی

اند  درستش برگرداندهسرچپه کردن و واژگونه کردن بوده زیرا سخنی است که آن را از حالت   قلب،

 3 بستند. مراد آن بهتانی است که بر ام المومنین عایشه 

افک یک شی را از حقیقتش تغییر دادن، سرچپه کردن از آنچه که بوده و به  ابن عاشور 

نامند یعنی سرچپه شد، تغییر خورد پس بالایش به پایین یفکة ( مترا ) المو همین جهت قوم لوط علیه 

 نسبت دادند. رو شد چنانکه حدیث افک به مادر مومنان عایشه  شد زیر و

                                                 

 ۲۳۹۳ص   - ۲من روایه عائشه رض رقم الحدیث  ج   خیرا (…. صحیح بخاری کتاب تفسیر قرآن باب قوله تعالی ) لولا اذا سمعتموه  - 1

۹۳۹  

، ۲۹۲۱ص  - ۲( من روایة عائشه رض ج ۲۳۳۳لحدیث )صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی حدیث إفک و قبول توبة القاذف، رقم ا - 2

 .۲۰۲اسباب النزول ص 

 .۲۹۳ - ۰افک، تفسیر کشاف ج  - 3
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که در بین منافقین و تعداد از مسلمانان که   داستان جعلی و جور شده از طرف منافقین بود که

تحت تاثیر کلمات آنها رفتند رایج شد، پس خبر دادن در مورد چیزی به غیر از حالت واقعی و یا تغییر 

 1د.دادن حقیقت افک گوین

  وجه است. ۹ذکر کردند که کلمه افک در قرآن بر   2ابن جوزی

يَقُ  } ) دروغ: -۹ تدَُوإ بَهَ فسَ َ ذْ لمَْ يََْ
ِ
ليَْهَ وَإ

ِ
بَقُونَ إ ا س َ إ مَّ ينَ أ مَنوُإ لوَْ كََنَ خَيًْْ َ ينَ كفََرُوإ للَََّّ َ ذَإ وَقاَلَ إلََّّ ولوُنَ هَ َٰ

فكْ  قدََي  
ِ
ره مؤمنان چنین گفتند: اگر )اسلام( چیز خوبی بود، هرگز آنها افران دربا( ک﴾ ١١﴿الأحقاف:  إ

 گویند: این یکگرفتند و چون خودشان بوسیله آن هدایت نشدند می)در پذیرش آن( بر ما پیشی نمی

 . { دروغ قدیمی است

( {  ُّ َ قرُْبَِنً أ لهَةًَ بلَْ ضَل َذُوإ مَن دُونَ إلِلَّّ ينَ إتََّّ َ هُُُ إلََّّ ونَ فلَوَْلََ نصََََ فكُْهمُْ وَمَا كََنوُإ يفَْتََُ
ِ
لَِكََ إ الأحقاف: ﴿ وإ عَنْهمُْ وَذََٰ

ا را آنه -به گمان اینکه به خدا نزدیکشان سازد-پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند (  ﴾٣١

 .{ بستندیاری نکردند؟! بلکه از میانشان گم شدند! این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می

ادَقَيَن  } ) رگشتن:ب -۲ ن كُنتَ مَنَ إلصَّ
ِ
(  ﴾٣٣حقاف: ﴿الأقاَلوُإ أَجَئتْنَاَ لَتٱَفَْكَناَ عَنْ أ لَهَتَناَ فٱَتَْناَ بَمَا تعََدُنَ إ

 گویی عذابیای که ما را )با دروغهایت( از معبودانمان بازگردانی؟! اگر راست میآیا آمده»آنها گفتند: 

 .{ وردهی بیارا که به ما وعده می

تفََكَةَ أهَْوَىٰ  } ) قلب، تغییر دادن، سر چپه کردن شی از حقیقت اش: -۰ ْۡ و (  ﴾٥٢﴿النجم:  وَإلمُْ

 .{ نیز شهرهای زیر و رو شده )قوم لوط( را فرو کوبید

                                                 
المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : ، ۹۳۳، ۹۲۱ص  - ۳افک، التحریر و التنویر ج  - 1

 في قسمین( ٨)والجزء رقم  ٩١هـ، عدد الأجزاء :  ٢٣٨٣س، سنة النشر: تون -هـ( الناشر : الدار التونسیة للنشر ٢٩٣٩
ترین دانشمندان زمان خود در زمینه یکی از بزرگ  ابن الجوزی: عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی القرشی البغدادی، با کنیه ابوالفرج، - 2

جا در هـ . ق به دنیا آمد و در همان ۹۳۳. ابن الجوزی در بغداد در سال ها و آثار را تألیف کرده استتاریخ و حدیث بود. او بسیاری از کتاب

گردد. او تقریباً سیصد کتاب و رساله نوشته است های بغداد باز میهـ . ق نیز درگذشت. نسبت او به )مشرعة الجوز( یکی از محله ۹۱۳سال 

المنسوخ، در زمینه حدیث، تلبیس إبلیس، لقط المنافع: در زمینه طب و فراست ها عبارتند از: مناقب عمر بن عبد العزیز، الناسخ وکه برخی از آن
 )نسخه خطی( توسط« مختصر المنتظم»ها، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم )چاپ شده( شش جلد از آن، که مختصری نیز به نام در میان عرب

که ابن جوزی  دهندیجة الإحیاء، شرح مشكل الصحیحین، این منابع نشان میفضائل القدس، زاد المسیر في علم التفسیر، نت  خودش تهیه شده است،
 .های گوناگون علمی و دینی داشته استیکی از بزرگترین اندیشمندان و نویسندگان زمان خود بوده است و آثارش تأثیر زیادی در زمینه
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ذَإ هََِ تلَقْفَُ مَا يٱَفَْكُونَ  } )سحر و جادو: -۲
ِ
  سیسپس مو(  ﴾٧٥﴿الشعراء:  فٱَلَقْىَٰ مُوسََٰ عَصَاهُ فاَ

 .{ عصایش را افکند، ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید

َّكُُْ لَكَُ  إمْرئٍَ قذف ) تهمت (:  -۹ َّكُُ بلَْ هُوَ خَيْْ  ل إ ل بُوهُ شًَُّ نكُُْ لََ تََْس َ فكَْ عُصْبَة  مَ 
ِ
ينَ جَاءُوإ بَِلَْ َ نَّ إلََّّ

ِ
نهْمُ مَ  إ

ي تَ  َ ثَُْ وَإلََّّ
ِ
ا إكْتسََبَ مَنَ إلَْ هُ مَنهْمُْ لََُ عذََإب  عَظَم  مَّ ٰ كَبَْۡ مسلّماً کسانی که آن تهمت عظیم را  ﴾١١﴿النور:  وَلََّّ

گر( از شما بودند؛ امّا گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است، عنوان کردند گروهی )متشکّل و توطئه

شدند دارند؛ و از آنان  بلکه خیر شما در آن است؛ آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب

کسی که بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظیمی برای اوست، مراد آن تهمت به حضرت عایشه 

.1میباشد 

 کذب و فک إفرق بین 

سخن نادرست، خلاف حقیقت و عدم واقعیت داشتن خبر   کذب در لغت به معنای مطلق دروغ،

را نگفته است و اصل آن در گفتار است چه زشتی آن است و به معنای نقل گفتار از کسی است که آن 

 آشکار باشد یا نباشد.

افک عبارت از دروغ فاحش و قبیح که زشتی آن آشکار باشد مثل دروغ گفتن به الله و رسول 

باشد که این موارد در قرآن به این صورت الله، قرآن، قذف )تهمت( به زنان پاکدامن و چیزهای دیگر می

و  { وای بر هر دروغگوی گنهکار ( ﴾٤﴿الجاثية:  أثََمٍ  أَفَّاكٍ وَيلْ  لَ كَُ  )  : }فرمایدمتعال میآمده است الله 

نكُُْ قول الله متعال )  فكَْ عُصْبَة  مَ 
ِ
ينَ جَاءُوإ بَِلَْ َ نَّ إلََّّ

ِ
د گروهی ردنمسلمّاً کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان ک(  إ

 2گر( از شما بودند.)متشکّل و توطئه

                                                 
هـ( ٨٣٩فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت المؤلف: جمال الدین أبو ال، ۹۰۱ – ۹۰۳ - ۹۰۳نزهة الاعین النواظر ص  - 1

 .١٣٨م، عدد الصفحات: ٢٣٨٣ -هـ ٢٣١٣لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولى،  -المحقق: محمد عبد الكریم كاظم الراضي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

گی میکرد( و بخشی از کتاب هجری زنده  ۰۱۹مولف: ابی هلال عسکری )که در سال ، ۲۹۳ص  – ۹الفروق الغوی للعسکری ج  - 2

 ۹۰۹۰است. این کتاب توسط مؤسسه نشر اسلامی که وابسته به جماعت مدرسین در قم است، منتشر شده است. در سال « فروق اللغات»

اب تهجری قمری توسط کتابخانه قدسی در قاهره منتشر شده و کتابخانه بصیرتی در قم آن را عکسبرداری کرده است. مؤسسه نشر، به این ک

هجری قمری، تعداد صفحات:  ۹۲۹۲ها را با عبارت )اللغات( مشخص کرده است. چاپ: اول، سال زیادات الجزائری را اضافه کرده و آن

۹۳۲. 
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آید آن افک لفظ مفرد است که مصدر آن أَفَکَ و أَفِکَ میگوید: می  دکتور عبدالسعید عمر

 1تهمت فحشا )زنا( را زدند.  باشد که منافقین بر حضرت عایشهعبارت از حادثه إفک می

اش که به حق سزاوار ه و نیکویتشایسفرماید: هر چیزیکه وجه می امام راغب اصفهانی 

است تغییر یافته ازینرو هر بادی و نسیمی که از مسیر اصلی اش عدول کند موتفکه گویند، الله متعال 

تفََكََتُ )  }میفرماید: ْۡ و رو شده ]قوم لوط[ مرتکب  و همچنین اهل شهرهای زیر ( ﴾٩﴿الحاقة:  بَِلخَْاطَئةََ  وَإلمُْ

آیا  ( ﴾٣٣﴿الأحقاف:  أ لَهتََناَأَجَئتْنَاَ لَتٱَفَْكَناَ عَنْ  } ) فرماید:و همچنان الله متعال می { گناهان بزرگ شدند

فک به معنای عدول کردن و إ در اینجا { ای که ما را )با دروغهایت( از معبودانمان بازگردانی؟آمده

ينَ روی گرداندن از حق است، بنابر اعتقاد آنها که باطل را حق میپنداشتند، و همچنان در آیت: )  َ نَّ إلََّّ
ِ
 إ

نكُُْ  فكَْ عُصْبَة  مَ 
ِ
 2( إفک به معنای دروغ بکار برده شده است. جَاءُوإ بَِلَْ

 « عُصْبَة  » 

گیرد، و عصابة نیز چنین نفر را در بر می ۲۳تا  ۹۳شود که عصبه به گروهی اطلاق می

عبدالله بن ابی رئیس منافقین که در راس آنها قرار داشت، زید بن   است و گروه افک عبارت بودند از:

 3حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثه، حمنه بنت جحش و همراهنشان.  رفاعه،

بت به یکدیگر همچنان عصبة عبارت از گروهی اند که نسفرماید: می امام قرطبی 

و  ۹۳تا  ۰شود یا از فرماید که: ) عصبة گروهی از سه نفر را گفته میمی  ابن عباس  اند،متعصب

 4شود.شخص را گفته می ۲۳یا تا 

زدند  و صفوان  یعنی نباید به سخنانشان و تهمتی که به عایشه فرماید: می ابن عاشور 

دهند و اینکه به لفظ ) منکم ( ذکر شده به این ا شهادت میتوجه شود در حالی که همه دست به پاکی آنه

                                                 
هـ( بمساعدة  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۳۰ص  - ۹ج  -إ، ف، ک  ۲۳۲باب   العربیة المعاصرة، معجم اللغة - 1

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  فریق عمل،

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۳۱ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 2

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -لم، الدار الشامیة صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار الق

دار الكتاب  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۳ – ۰تفسیر کشاف ج  - 3

فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١مِن طبْعِه سنة كان الفراغ »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
٣. 

المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني ، ۹۱۳ص  - ۹۲الجامع الاحکام القرآن للقرطبی ج  - 4

 .م ٢٣١٣ -هـ  ٨٣٢٩القاهرة، الطبعة: الثانیة،  -وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 
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ها هستند که تهمت زدن و اشاره بر این است که آنها از خصلت معنا که آنها افراد از خود شما مسلمان

 1و اخلاق اسلامی دور شدند.

کلمه عصبة: جمع عُصُبات، عُصْبات و عُصب است، به معنای گروهی از حیوانات پرندگان یا 

ئبُْ لئََِْ أَكَُهَُ ) } ردم م  2.{ اگر گرگ او را بخورد ( ﴾١٧﴿يوسف:  إلََّ 

فرماید: عصبة گروهی به هم پیوسته و یاور یکدیگر را گویند، الله می امام راغب اصفهانی  

 {. یک گروه زورمند ( ﴾٤٥﴿القصص: بَِلعُْصْبَةَ لتَنَوُءُ )  } فرماید:متعال می

 3اعصوصب القوم: آن قوم فراهم آمدند و جمع شدند.

 « تلَقََّوْنهَُ » 

گویند ) گرفتید و در زبان عربی میتلقونه: آن را از همدیگر میفرماید: می امام زمخشری 

مَاتٍ  فتَلَقََّىٰ )  :فرمایدی متعال متلقی القول (، ) تلقنه ( و ) تلقفه ( الله بَ هَ كََُ سپس آدم  ﴾٢٤﴿البقرة:  ( أ دَمُ مَن رَّ

ال در تاء ) اذ تلقونه ( دو برخی آن را بنا بر اصلش و با ادغام  از پروردگارش کلماتی دریافت داشت،

 4اند. به همدیگر ) تلقونه ( خواانده اند و یا هم از القای سخنخوانده

یقال جاءت  ، ولق: الواو، واللام، والقاف كلمه تدل على اسراع وخفةفرماید: می ابن فارس 

 5اي تسرع.  الابل تلق

گویند: شتر کند بر سرعت، عجله و سبکی که میکلمه ای است که دلالت می  واو، لام و قاف  ولق:

 شتابان آمد.

                                                 
المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : ، ۹۳۹ص  -۹۳التحریر و التنویر، ابن عاشور، ج  - 1

 في قسمین( ٨)والجزء رقم  ٩١هـ، عدد الأجزاء :  ٢٣٨٣تونس، سنة النشر:  -هـ( الناشر : الدار التونسیة للنشر ٢٩٣٩

هـ(  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۹۳۲ – ۲ب، ج  -ص  -ع  ۰۰۳۲العربیة المعاصرة باب  معجم اللغة - 2

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۹۲۳ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 3

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

هـ[ الناشر: دار الریان للتراث  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۱ص  - ۰ج   تفسیر الكشاف للزمغشري  - 4

«! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩دار الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة  -بالقاهرة 
 .٣فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: 

هـ( المحقق: عبد ٩٣٨زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )ت المؤلف: أحمد بن فارس بن ، ۹۹۹ص  - ۲مقایس اللغة، باب ولق، ج  - 5

 .١م، عدد الأجزاء: ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
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فرماید: ولق الرجل یلق، یعنی پیوسته دروغ میگوید و در این کار می فهانی امام راغب اص 

ذْ تلَقََّوْنهَُ بَٱلَسَْنتََكُُْ شتاب هم دارد، ) 
ِ
پیامبر و قرآن را بدروغ به زبانتان وصف میکنید و به سرعت (، إ

 میگوید.

دست پاچه شده.  اولق: یعنی دیوانه و پریشان حال، رجل مالق و مولق، یعنی مرد شتابان و 

  1ولیقه: غذای که از گوشت باشد.

 « بُِْتاَن  » 

والحیره یقال بهت   اصل واحد وهو كالدهش  بهت: الباء والهاء والتاءفرماید: می ابن فارس 

 2 الرجل یبهت بهتا والبهتة الحیرة فاما البهتان فالكذب یقول العرب یا للبهیتة ایا للكذب.

یک ریشه معنایی است و آن عبارت از حیرت و سرگردانی است، ها و تاء دارای  بهت: با 

آن مرد مبهوت و متحیر شد ) البهتة( یعنی حیرت  ی) بهت الرجل یبهت بهتاً وبهتاناً ( یعن شودگفته می

 گوید ) یا لَلبهیتة ( یعنی عجب دروغگویی.اما بهتان به معنای دروغ است عرب می

مرادش دروغ عظیم بزرگ است و اینجا الله : بهتان العظیمالفرماید: می  دکتور محمود طهاز

متعال به خاطر عظیم گفته چون شخصی که به آن تهمت زده شده شخصیتش عظیم و بزرگ است و آن 

 3مادر مومنان میباشد. دختر ابوبکر صدیق  عایشه صدیقه 

 4گفت زده کردند.را با آن ش و صفوان  تهمت بزرگی که مادر مومنان عایشه   بهتان عظیم:

                                                 

 ، همان.۳۳۲ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 1

فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )ت  المؤلف: أحمد بن، ۰۳۳ص  - ۹معجم مقاییس اللغه لابن الفارس الباب بهت، ج  - 2

 .١م، عدد الأجزاء: ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٩٣٨

عدد الصفحات: م،  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١المؤلف: مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۰۲مباحث فی التفسیر الموضوعی ص  - 3

٩٩٩. 

المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، ، ۹۹۹ص  - ۰ایسر التفاسیر للجزائری ج  - 4

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 
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فرماید: کلمه بهت به معنای سراسیمه و دهشت زده میآید، الله متعال می امام راغب اصفهانی  

ي كفََرَ  فبَُهَتَ )  } فرماید:می َ ذَإ هَ َٰ )  { ) در اینجا ( آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد ( ﴾٣٥١﴿البقرة:  إلََّّ

تاَن    1(. عَظَم   بُِْ

 « يٱَتْلَ» 

یفتعل از آلیت گرفته شده یعنی قسم خوردم و در جای   یاتل بر وزن  ( وَلََ يٱَتْلََ أوُلوُ إلفَْضْلَ ) 

 2دیگر آمده که از الوت به واو آمده.

ین ب قسم نخورد، لا یأتل به حمزه مفتوحه  قول الله متعال ) و لا یاتل (فرماید: می ابن جوزی 

 که بر وزن یَتعلَ میآید. هتا و لام و تشدید لام خواند

به خاطر قرابت و خویشاوندی   سبب نزول آن این است که ابوبکر صدیق  مفسرین کرام گفتند:

در قضیه افک به سخن پرداخت،   کرد چون درباره عایشهفقرش به او انفاق می و اش با مسطح

گویند کنم، پس این آیت نازل شد مفسرین میز چیزی به او انفاق نمیابوبکر فرمود به الله سوگند که هرگ

ردگارا، گفت بله پرو  آیا دوست ندارید که الله متعال شما را ببخشد (  وقتی ابوبکر این آیت را شنید )

 3دوست دارم که الله متعال مرا عفو کند و نفقه مسطح را برایش بازگرداند.

آیت دلیل بر این است که تهمت هر چند که گناه بزرگ باشد اعمال این فرماید: می امام قرطبی 

کند چرا که الله متعال بعد از گفتن سخنش به هجرت و ایمان توصیف کرده مانند این سایر را باطل نمی

كْتَ )  } فرماید:کند جز شرک به الله متعال که میگناهان کبیره اعمال را باطل نمی  عََْلَُ  نَّ ليََحْبَطَ لئََِْ أَشَُْ
 4.{ شوداگر مشرک شوی، تمام اعمالت تباه می ( ﴾٥٥﴿الزمر: 

                                                 
هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۹۲۳ص  ۹القرآن الکریم ج  مفردات فی غریب - 1

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

هـ( المحقق: محمد فواد سزگین، الناشر: مكتبة ١١٣نى التیمى البصري )ت المؤلف: أبو عبیدة معمر بن المث، ۲۹ص  – ۲مجاز القرآن ج  - 2

 .هـ ٢٩٨٢القاهرة، الطبعة:  -الخانجى 

هـ( المحقق: محمد فواد سزگین، الناشر: مكتبة ١١٣المؤلف: أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري )ت ، ۲۳۲ص  - ۰زاد المسیر ج  - 3

 .هـ ٢٢٩٨القاهرة، الطبعة:  -الخانجى 

المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني ، ۲۳۳ص  - ۹۲الجامع الاحكام القران للقرطبي ج  - 4

 .م ٢٣١٣ -هـ  ٢٩٨٣القاهرة، الطبعة: الثانیة،  -وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 
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یأتل بر وزن یفتعل از الألیة گرفته شده به معنای قسم خوردن، فرماید: می  1و امام شنقیطی

 2.تقول العرب: ائتلی، یأتلی اذا حلف، وقتی قسم بخورد

شود و گفته شده که بالاترین درجه دروغ است و بهتان: دروغ را گفته میفرماید: می زی ابن جو

گویند: بهت الرجل، شخص متحیر شد و در کلمه گوید: یا للبهیة، وای چه دروغگویی و میعرب می

 لغت است: بهَِتَ، بهَتََ، بهَتَُ. ۲بهتان 

 :آمده استلفظ تهمت در قرآن به سه وجه و 

تاَن  عَظَم   } ) فرماید:دروغ، الله متعال می به معنای -1 ذَإ بُِْ بْحَانكََ هَ َٰ خداوندا منزّهی  (﴾ ١٥﴿النور:  س ُ

 .{ تو، این بهتان بزرگی است

تهمت و افترایی ( ﴾ ١٣﴿الممتحنة: وَلََ يٱَتَْيَن بَبُهتْاَنٍ يفَْتَََينهَُ  } ) فرماید:به معنای زنا، الله متعال می -2

 .{ د نیاورندپیش دست و پای خو

بَيناً } ) :فرمایدبه معنای حرام، الله متعال می -3 ثمًْا مُّ
ِ
آیا برای بازپس (  ﴾٣٨﴿النساء:  أتَٱَخُْذُونهَُ بُِْتاَنً وَإ

 .3{ شوید؟گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل می

 

 موضوع سوم: درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع

از آنچه که اهل افک او را متهم کردند دلیل  عایشه برائت و پاکی حضرت  هبنزول قرآن کریم  -1

باشد و کسی که باز هم بعد از نزول این آیت در رابطه به آبرو و قاطع بر عفت و پاکدامنی او می

عزت او دست درازی کند کافر است و از اسلام مرتد شده چون حکم صریح از قرآن را انکار 

 کرده است.

                                                 
در   هـ . ق ۹۰۲۹قدر الجُکنی الشنقیطی: او از علمای شهر شنقیط )موریتانی( بود و در سال محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدال - 1

 ۹۰۳۹هـ به حج رفت و سپس به عنوان مدرس در مدینه منوره اقامت گزید. سپس در سال  ۹۰۲۳جا زاده شد و تحصیل کرد. در سال همان

هـ . ق  ۹۰۱۰نشگاه اسلامی مدینه پیوست و در مکه مکرمه در سال هـ به دا ۹۰۳۹هـ به ریاض نقل مکان کرد و در نهایت در سال 

در هفت جلد که تا پایان سوره مجادله را شامل  -« أضواء البیان فی تفسیر القرآن»های زیر اشاره کرد: توان به کتابدرگذشت. از آثار او می
آداب البحث و »چاپ شده،  -« منع جواز المجاز»تکمیل شد. الله، در دو جلد دیگر شود و توسط شاگردش، شیخ عطیه محمد سالم رحمهمی

الاعلام لزرکلی  .ها در دسترس استهای خطی آنکه در شنقیط تألیف شده و نسخه« ای در فروع مذهب مالکارجوزه»چاپ شده،  -« المناظره

 .۲۹ص  – ۲ج 

هـ( الناشر : ٢٩٣٩ن عبد القادر الجكني الشنقیطي )المتوفى : المؤلف : محمد الأمین بن محمد المختار ب، ۲۳۲ص  - ۹اضواء البیان ج  - 2

 .مـ ٢٣٣٨ -هـ  ٢٣٢٨لبنان، عام النشر :  -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

بد هـ( المحقق: محمد ع٨٣٩المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت ، ۹۱۲نزهة الاعین النواظر ص  - 3

 .١٣٨م، عدد الصفحات: ٢٣٨٣ -هـ ٢٣١٣لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولى،  -الكریم كاظم الراضي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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را دشنام بدهد  عایشه حضرت   میفرماید: علما همه اتفاق نظر دارند به اینکه هر که  ابن کثیر -2

و به او تهمت بسته کند بعد از اینکه آیت صریح در مورد برائت و پاکی او نازل شده پس او کافر 

است چرا که عناد و سرکشی از قرآن کرده است و در مورد بقیه امهات المومنین دو قول دارند 

 1یک حکم دارند. عایشه ترین آنها این است که آنها هم مانند حصحی

گیرد و خطرناکترین بیماری در آن تزلزل اعتماد به رهبران بیماری امت از درون آن سرچشمه می -3

باشد و کوشش در ضعیف ساختن در سدد تخریب و انتقادات علیه آنان میهمچنان ن و و مصلحان آ

رند، اهل افک هم دشمن بیرونی نبودند بلکه در ظاهر گروهی از آبرو و عزت و شرافت آنها دا

 2مومنان بودند.

بر مردان و زنان مومن لازم است که نسبت به یکدیگر خود گمان نیک داشته باشند و جز خیر به  -4

مَنُ ول ) آنها فکر نکنند، این قاعده گرفته شده از قول الله متعال: ْۡ عْتُمُوهُ ظَنَّ إلمُْ ذْ سَََ
ِ
مَ لََ إ ْۡ ناَتُ ونَ وَإلمُْ

إ این آیت تشویق است به اینکه مومن نسبت به افراد اجتماع و اهل و ملت خود گمان ، ( بَٱنَفُسَهمَْ خَيًْْ

نیک داشته باشد و از جانب دیگر عتاب و سرزنش است چون به سبب بدگمانی اهل افک بود 

مردان و زنان مومن میان مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند و همچنان تشدید است برای   که

 3خود یعنی به یکدیگر چرا گمان نیک نکردید.

َّوْلََ جَاءُوإ علَيَْهَ بَٱرَْبعََةَ شُهَدَإءَ )  -5  موظف اند اشاره به بعد قضایای این حادثه دارد که در همچو مورد :( ل

وند شمیچهار شاهد حاضر نمایند در غیر آن از لحاظ قضایی دروغگو و تهمتگر شناخته باید   که

ُ ) چناچه الله متعال میفرماید:  و مستحق حد قذف میشوند َ هُُُ إلكََْذَب ئَكَ عَندَ إلِلَّّ هَدَإءَ فٱَوُلَ َٰ ذْ لمَْ يٱَتْوُإ بَِلشُّ
ِ
 ونَ فاَ

).  

همچنان توبیخ و سرزنش است به اهل افک به دلیل کوتاهی شان در اثبات دعوایشان ) شاهد 

 4.آوردن ( برای تهمت که ادعا کردند

                                                 
هـ( المحقق: سامي بن محمد  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۲۳۳ص  - ۰ابن کثیر ج  -1

عة: الثانیة، السعودیة، الطب -لسقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض السلامة، )تم فیها استدراك ا
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١

 -وت سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیر -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۹۳۲و  ۹۳۹ص  - ۹۳تفسیر منیر ج  -2

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى، 

ة: لبنان( الطبع -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۹۳۳ص  - ۹۳تفسیر المنیر ج  -3

المؤلف: مصطفى مسلم، ، ۲۳۳ص  - ۹ج مباحث فی التفسیر الموضوعی و ارس( والفه ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢الأولى، 

 .٩٩٩م، عدد الصفحات:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة 

عة: لطبلبنان( ا -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۹۳۳ص  - ۹۳تفسیر منیر ج  -4

المؤلف: مصطفى مسلم، ، ۲۳۳ص  - ۹و مباحث فی التفسیر الموضوعی ج والفهارس(  ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢الأولى، 

 .٩٩٩م، عدد الصفحات:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة 
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بُونهَُ هَيَ ناً وَهُوَ ) آیت  -6 ا ليَسَْ لكَُُ بَهَ عَلَّْ  وَتََْس َ ذْ تلَقََّوْنهَُ بَٱلَسَْنتََكُُْ وَتقَُولوُنَ بَٱفَوَْإهَكُُ مَّ
ِ
َ  إ گناه  ۰، (  عَظَم  عَندَ إلِلَّّ

 کند.بزرگ مسلمانان را در این حادثه بازگو می

َ ) رفتن و روایت نمودن، بی تردید پذیرش شایعه و از زبان یکدیگر گ -:الف ذْ تلَقََّوْنهَُ بَٱلَسَْن
ِ
  (. تَكُُْ إ

آن علم و یقین نداشتند و بازگو کردن آن برای  بههیچ گونه   منتشر ساختن شایعه ای را که -:ب

ا ليَسَْ لكَُُ بَهَ عَلَّْ  ، ( نشر کردن شایعه بدون هیچ گونه تحقیق) دیگران    .( وَتقَُولوُنَ بَٱفَوَْإهَكُُ مَّ

دار ساختن حیثیت این عمل را یک کار ساده و کوچک تصور کردن در حالی که نه تنها لکه -:ج

و به عزت و   صدیقه عایشهدو فرد عادی مسلمان بود بلکه به حیثیت و آبروی ام المومنین 

َ عَظَم  )  ،ناموس سید المرسلین ارتباط داشت بُونهَُ هَيَ ناً وَهُوَ عَندَ إلِلَّّ  .( وَتََْس َ

حالتی را که در واقعه   باشد به دلیل اینکه رسول اللهمی  واقعه افک دلیل روشن بر نبوت پیامبر -7

نتوانست  افک برایش رخ داده بود خیلی دردناک بود و نزدیک یک ماه طول کشید و پیامبر 

اش حرف زدن ساکت کند بلکه بر مصائب و زبان کسی را که در مورد شرف و عزت خانواده

کند بر اینکه اگر از آسمان نازل گردید این دلالت می عایشه ایش صبر کرد تا اینکه برائت درده

د شکرد و قضیه روشن میبود با بیان چند کلمه این حادثه را سریع حل میمی قرآن کلام پیامبر 

منتظر وحی ماند تا  شد مگر پیامبر کرد و فتنه خاموش میو تهمت را از همسرش دور می

 رار این حادثه دردناک که از او پنهان بود آشکار شود.سا

ها بشر است مثل سایر انسان شود و آن اینکه پیامبر همچنان حقیقت دیگری برای ما آشکار می

 1داند.و از امور غیب آگاه نیست آنچه را که الله متعال برایش خبر دهد می

َ وَلََ يٱَتْلََ أوُلوُ إلفَْضْلَ مَنكُُْ وَإلسَّ )  -8 توُإ أوُلَِ إلقُْرْبََٰ وَإلمَْسَاكَيَن وَإلمُْهَاجَريَنَ فَِ سََ يلَ إلِلَّّ ْۡ ُ وَليَْعْفُوإ  ٖۖۖ  عَةَ أَن ي

ُ لكَُُْ  ۖ   وَليَْصْفحَُوإ بُّونَ أَن يغَْفَرَ إلِلَّّ ُ غفَُور  رَّحَم   ۖ   ألَََ تََُ  کند:به چند نکته اشاره می، ( وَإلِلَّّ

َ از بخش اول آیت )  -:الف شود که کسی بر انجام کار سوگند ( معلوم میٱتْلََ أوُلوُ إلفَْضْلَ مَنكُُْ وَلََ ي

  امام مسلمخورد و بعداً دید که غیر آن کار بهتر است باید آن کار بهتر را انجام دهد چنانچه 

هَا فَ لْ ) : را نقل میکند که حدیث صحیح راا مِن ْ رَهَا خَي ْ  2( هَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمَِينِهِ يَأْتِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِينٍ فَ رَأَى غَي ْ

                                                 
سوریة(، دار الفكر  -الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق  المؤلف: وهبة، ۲۳۹و  ۲۳۳ص  - ۹ج  مباحث فی التفسیر الموضوعی  -1

 والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى،  -المعاصر )بیروت 

، رقم حدیث ۹۲۳۲ص  – ۲صحیح مسلم، باب نذر من حلف یمینا فرای غیرها خیر منها ان یاتی الذی هو خیر و یکفر عن یمینه ج  -2

۹۲۹۳. 
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هر کس بر انجام کار سوگند خورد بعد دید که غیر آن کار بهتر است باید آن کار بهتر را انجام 

 داده و کفاره سوگندش را بدهد.

است دلیل واضح و  که مراد آن به طور قطع ابوبکر صدیق   (أوُلوُ إلفَْضْلَ مَنكُُْ  ) جمله -ب:

است بر فضیلت و برتری وی بر سایر صحابه که احادیث صحیح در این مورد به تواتر روشنی 

 معنوی نقل است.

َ ) منظور از این آیت:  -ج: ل آیت به مبنای سبب نزو، ( أوُلَِ إلقُْرْبََٰ وَإلمَْسَاكَيَن وَإلمُْهاَجَريَنَ فَِ سََ يلَ إلِلَّّ

است با اینکه او با تهمت در   بوبکر صدیقو به اجماع علمای سلف مسطح بن اثاثه پسر خاله ا

مرتکب گناه کبیره شده بود قرآن او را به عنوان مهاجر یاد کرد و این تعبیر قرآنی  عایشه حق 

 شود.رساند که ارتکاب گناه کبیره سبب بطلان عمل نمیمی

 اه و لغزشآموزیم که به سبب آلودگی بعضی از افراد به گنبه صورت عموم این درس را می -:هـ

نباید در کیفر از حد اعتدال تجاوز کرد و آنها را از جامعه اسلامی طرد نمود و دروازه های کمک 

 را بر روی آنها بست.

يَ بَ  ٖۖۖ  إلخَْبَيثاَتُ لَلخَْبَيثَيَن وَإلخَْبَيثوُنَ لَلخَْبَيثاَتَ  ) این تعبیر -9 يَ بُونَ لَلطَّ يَ بَيَن وَإلطَّ يَ بَاتُ لَلطَّ دلیل بر عفت   ،( اتَ وَإلطَّ

به   رساند که پیامبراناست که اشاره به یک قاعده عمومی می  و پاکدامنی ام المومنین عایشه

  ترین سرورشان است. بنابراین تهمت زدن به عایشه برترین و پاکیزه ویژه سرور پیامبران 

به طور قطع  باشد، هیچ یک از همسران پیامبر می  تهمت زدن به عزت و ناموس پیامبر

جاسوسی کردن به  ط و لو انحراف آلودگی جنسی نداشتند و منظور از خیانت در داستان نوح 

کند نفع کفار است نه خیانت ناموسی و همچنان این آیت یک اصل بسیار مهم اجتماعی را ثابت می

و پاک  هرهای خبیث و پلید هستند و نفس طاهای خبیث و پلید مشتاق نفسفسنو آن این است که 

شته باشد و این حقیقت از اهمیت خاصی در جامعه دان میلاهای طاهر و خوب میتنها با نفس

کند به آداب معاشرت به ویژه در انتخاب همسر، دوست و برخوردار است و انسان را کمک می

 1های زندگی اجتماعی در اسلام.سایر جنبه

تهم به فحشا شد الله متعال او را به زبان کودکی م  اند هنگامی که یوسفبرخی از اهل تحقیق گفته -11

متهم به فحشا شد الله متعال او را به زبان  در گهواره مبرا و پاک ساخت و هنگامی که مریم 

                                                 
م، عدد  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١المؤلف: مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۲۳۲ – ۹ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 1

 .٩٩٩الصفحات: 
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را متهم به فحشا کردند الله متعال او  مبرا و پاک ساخت و هنگامی که عایشه  پسرش عیسی 

نشد بلکه خودش با   ا پیامبریبه برائت کودک  راضی صلى الله عليه وسلمرا توسط کلامش قرآن مبرا ساخت الله 

و کسی   کند به مقام و جایگاه عظیم پیامبرکلام خود او را از تهمت پاک ساخت و این دلالت می

 1را بداند در آیات افک تدبر کند. خواهد عظمت و جایگاه و مقام رسول الله که می

ن چون سبب نزول آیات فوق و سیاق آیه و بر برائت آ این جمله دلیل است بر فضیلت عایشه  -11

کند و در ضمن سایر ازواج مطهرات و زنان مومن و پاکدامن را نیز در این مطلب را افاده می

 گیرد.بر می

 

 ( ۳۴ – ۶۲م: اجازه گرفتن برای دخول در منازل و آنچه که مربوط به آن است ) مقطع سو

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 

 این مقطع با مقطع قبلیفرع اول: مناسبت 

های آیات قبلی که به ماجرای افک پرداخته بود این مسئله را روشن ساخت که منافقین با دروغ

برای منع مفاسد، بند کردن دروازه بدگمانی  صلى الله عليه وسلمخود دروازه بدگمانی را در میان مسلمانان گشودند لذا الله 

که اهل افک از طریق خلوت رده تهمت مردم را به دوری از محل تهمت و سردرگمی امر فرمود چرا 

دستور داد که بدون اجازه نباید وارد خانه کسی شوید چون بدون اجازه داخل  صلى الله عليه وسلمرا به خود یافتند پس الله 

 2شدن خود را واقع کردن در محل تهمت است و ضرر و مفاسد آن از کس پوشیده نیست.

برای احوال اشخاص در مورد زنا و  فرماید: هنگامی که الله متعال کلیات رامی امام بقاعی 

اسباب آن به بندگانش عرضه کرد و بعد از آن حکم وعظ، نصیحت و بیم داد به تعقیب آن اسباب و وسایل 

 3عصمت و پاکی را بیان کرد.

مناسبت بین این مقطع و مقطع قبلی واضح و مشخص است چون مطالبی که قبلا در مورد حکم 

ها و مواعظی که در آن بود بیان شد حالا در اینجا ن حادثه افک و درسزنا، تهمت و عقاب آن و همچنا

                                                 
سوریة(، دار الفكر  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۲۰ص  - ۰تفسیر کشاف ج ۹۱۹ص  - ۹۳تفسیر منیر ج  -1

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى،  -معاصر )بیروت ال

هـ( الناشر: دار الكتاب ٨٨٨المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت ، ۲۹۲ص  - ۹نظم الدرر ج  - 2

 .١١الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: 

هـ( الناشر: دار الكتاب ٨٨٨المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت ، ۲۲۳ص  - ۹ج نظم الدرر  - 3
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 ها برایشود و همه اینها دستور داده میبه بیان اجازه گرفتن قبل از داخل شدن و به فرو گرفتن چشم

باشد و همچنان برای درمان این بیماری و معالجه پرهیز از زنا که از بزرگترین و قبیح گناهان است می

 1پردازد.که ازدواج است میآن 

     این مقطع با محور اساسیآیات فرع دوم: مناسبت 

این آیات گام دوم است که اسلام برای جلوگیری از دفع زنا در نظر گرفته است که جنبه مهم 

سوره را تشکیل میدهد که الله متعال دستورداده برای مرد و زن که چشم های خود را فرو گیرند و عورت 

حفظ کنند زیرا نگاه مردم موجب جستجو و گسترش فحشاء میشود لذا فرو بردن چشم از نامحرم  خود را

وسیلۀ وقایه و مانع از گناه است و این طرح به دستیابی به تربیت اخلاقی فرد، خانواده و جامعه میکند و 

 یباشد.همچنان از طریق بیان کردن تشریع آداب و احکام در صدد ساختار جامعۀ پاک و مرفه م

 

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 آیات این مقطع ترجمهفرع اول: 

تٱَ نَۡسُوإْ وَتسَُل َمُوإْ علَََّٰ  ﴿ ٰ تسَ ۡ ينَ ءَإمَنوُإْ لََ تدَۡخُلوُإْ بيُُوتً غيََْۡ بيُُوتَكُُۡ حَتََّّ َ لََّّ
 
َا أ َّكُُۡ لعََلَّكُُۡ  لَكُُۡ خَيْۡٞ أَهۡلَهَاۚٞ ذََٰ يَ َٰ ٱيََُّ ل

 ﴾٢٧تذََكَّرُونَ 

  ترجمه:

هائی نشوید که متعلّق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن )با زنگ زدن ای مؤمنان! وارد خانه

یا در کوبیدن و کارهائی جز اینها( و سلام کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است )از ورود 

مید است شما )این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را( بدون اجازه و سلام(. ا

 در مد نظر داشته باشید.

﴿ ٖۖ رۡجَعُوإْ
 
رۡجَعُوإْ فٱَ

 
ن قَيلَ لكَُُُ أ

ِ
ٖۖ وَإ ذَنَ لكَُُۡ ۡۡ ُ ٰ ي دُوإْ فَيهَا  أَحَدٗإ فلَََ تدَۡخُلوُهَا حَتََّّ َّمۡ تَََ ن ل

ِ
ُ هُوَ أَزۡكََٰ لَ  فاَ لِلَّّ

 
ۚٞ وَأ بَمَا  كُُۡ

 ﴾٢٨تعَۡمَلوُنَ علََمٞ 

  ترجمه:

                                                 
 - بیروت، الطبعة: العاشرة -المؤلف: الحجازي، محمد محمود، الناشر: دار الجیل الجدید ، ۲۳۳و  ۲۳۳ص  -۲التفسیر الواضح ج  - 1

 .هـ ٢٣٢٩
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د و( آیها نیافتید )که به شما اجازه دهد( بدانجاها داخل نشوید تا )کسی پیدا میاگر کسی را در خانه

شود. اگر هم به شما )اجازه داده نشد و( گفتند: برگردید، پس برگردید )و اصرار به شما اجازه داده می

 باشد. خدا بس آگاه از کارهائی استتر به حالتان و( پاکتر برایتان میزیبندهنکنید(. این )کار رجوع، 

 کنید )پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید(.که می

ُ يعَۡلََُّ مَا تبُۡدُو ﴿ لِلَّّ
 
ۚٞ وَأ َّكُُۡ عٞ ل َّيسَۡ علَيَۡكُُۡ جُناَح  أَن تدَۡخُلوُإْ بيُُوتً غيََْۡ مَسۡكُونةَٖ فَيهَا مَتَ َٰ  ﴾٢٩تكَۡتُمُونَ  نَ وَمَال

  ترجمه:

ها و  ها و دکان های غیرمسکونی )چون مسجد گناهی بر شما نیست که )بدون اجازه( وارد خانه

ها( شوید. چرا که )اماکن عامّه هستند و برای گروه مخصوصی بنا  ها و گرمابه ها و هتل مهمانخانه

سازید و آنچه را که پنهان داند آنچه را که آشکار میمیاند و( شما حق استفاده از آنها را دارید. خدا نشده

 دارید )و کارهای ظاهر و باطن شما در برابر علم او یکسان و نمایان است(.می

َ خَبَيُِْۢ ﴿ لِلَّّ
 
نَّ أ

ِ
لَِكََ أَزۡكََٰ لهَمُۡۚٞ إ مۡۚٞ ذََٰ فَظُوإْ فرُُوجَُ رَهَُۡ وَيَُۡ وإْ مَنۡ أَبصَۡ َٰ مَنَيَن يغَُضُّ ۡۡ  ﴾٣١ونَ مَا يصَۡنعَُ بَ  قُل ل َلۡمُ

  ترجمه:

)ای پیغمبر!( به مردان مؤمن بگو: )آنان موظّفند که از نگاه به عورت و محلّ زینت نامحرمان( 

های خویشتن را )با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع( مصون چشمان خود را فرو گیرند، و عورت

 دهند آگاه استگمان خداوند از آنچه انجام میت. بیتر اس تر و محترمانه دارند. این برای ایشان زیبنده

 دهد(.)و سزا و جزای رفتارشان را می

لََّ مَا ظَهرََ ﴿
ِ
نَّ وَلََ يبُۡدَينَ زَينتَهَنَُّ إ فَظۡنَ فرُُوجَُ رهََنَّ وَيَُۡ تَ يغَۡضُضۡنَ مَنۡ أَبصَۡ َٰ مَنَ َٰ ۡۡ َۡنَۡ  مَنۡهَاٖۖ وَقُل ل َلمُۡ ۡۡ  وَليَۡ

مُرهََنَّ علَََّٰ  لََّ لَبُعُولتََهنََّ أَوۡ ءَإبَِ هََِنَّ أَوۡ ءَإبَِ ءَ بعُُولتََهنََّ أَوۡ بَُِ
ِ
ٖۖ وَلََ يبُۡدَينَ زَينتَهَنَُّ إ ا هََِنَّ أَوۡ أَبنۡاَ ءَ بعُُولتََهنََّ أَوۡ أَبنَۡ  جُيُوبََِنَّ

تََِنَّ أَوۡ نَسَا   نََِنَّ أَوۡ بنََِ  أَخَوََٰ خۡوََٰ
ِ
نََِنَّ أَوۡ بنََِ  إ خۡوََٰ

ِ
رۡبةََ مَنَ إ

ِ
لَۡ
 
بَعَيَن غيََْۡ أُوْلَِ أ لتَّ َٰ

 
نُهنَُّ أَوَ أ هََِنَّ أَوۡ مَا مَلكََتۡ أَيمَۡ َٰ

ۡۡنَ بَٱرَۡجُلَهنََّ لَيُعۡلَََّ  َ ۡۡ َ لن َسَا ءَٖۖ وَلََ ي
 
تَ أ ينَ لمَۡ يظَۡهرَُوإْ علَََّٰ عَوۡرََٰ َ لََّّ

 
فۡلَ أ لط َ

 
جََالَ أَوَ أ لر 

 
فَيَن مَن زَ أ ۡ ُُ إْ ينتََهنََّۚٞ وَتُ  مَا  وبوُ 

مَنوُنَ لعََلَّكُُۡ تفُۡلَحُونَ  ۡۡ لمُۡ
 
ُّهَ أ يعًا أَي َ جَََ لِلَّّ

 
لََّ أ

ِ
 ﴾٣١إ

  ترجمه:

های چرانی نکنند( و عورتو به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( فرو گیرند )و چشم

همچون سر، خویشتن را )با پوشاندن و دوری از رابطه نامشروع( مصون دارند و زینت خویش را )
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بند، بازوبند( نمایان نسازند، مگر آن مقدار )از جمال خلقت، سینه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردن

آلات، همچون لباس و انگشتری و سرمه و خضاب( ها( و آن چیزها )از زینتهمچون چهره و پنجه دست

هایشان آویزان کنند )تا ریبانها و گهای خود را بر یقهگردد، و چارقد و روسریکه )طبیعةً( پیدا می

شود، در معرض دید مردم قرار هائی که احتمالًا از لابلای چاک پیراهن نمایان میگردن و سینه و اندام

شان، پدران شان، پدراننگیرد( و زینت )اندام یا ابزار( خود را نمودار نسازند مگر برای شوهران

شان، پسران شان، پسران برادرانرادرانشان، بشان، پسران شوهرانشان، پسرانشوهران

شان، دنباله روانی که نیاز جنسی در آنان نیست )از شان، زنان )همکیش( خودشان، کنیزانخواهران

قبیل: افراد مخنث، ابلهان، پیران فرتوت، اشخاص فلج(، و کودکانی که هنوز بر عورت زنان آگاهی 

نند(، و پاهای خود را )به هنگام راه رفتن به زمین( نزنند دااند )و چیزی از امور جنسی نمیپیدا نکرده

دارند )جلب توجّه کند و صدای خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و( دانسته تا زینتی که پنهانش می

به اید توهائی که در برابر فرمان خدا داشتهسوی خدا برگردید )و از مخالفتشود. ای مؤمنان! همگی به

 ر شوید.کنید( تا رستگا

﴿ ُ لِلَّّ
 
ن يكَُونوُإْ فقُرََإ ءَ يغُۡنَهمَُ أ

ِ
ۚٞ إ مَا ئَكُُۡ

ِ
لَحَيَن مَنۡ عَبَادَكُُۡ وَإ لصَّ َٰ

 
مَىٰ مَنكُُۡ وَأ يَ َٰ َ ْۡ

 
 ۦ وَ وَأَنكَحُوإْ أ سَع  علََمٞ  مَن فضَۡلََْ ُ وََٰ لِلَّّ

 
أ

٩١﴾  

  ترجمه:

خویش را )با تهیه نفقه و پرداخت مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته )ازدواج( 

مهریه( به ازدواج یکدیگر درآورید )و به فقر و تنگدستی ایشان ننگرید و نگران آینده آنان نباشید. چرا 

که( اگر فقیر و تنگدست باشند )و ازدواجشان برای حفظ عفّت و دوری از گناه انجام گیرد( خداوند آنان 

گمان خداوند دارای نعمت فراخ )بوده و( آگاه )از گرداند. بیینیاز مرا در پرتو فضل خود دارا و بی

 نیات همگان( است.

لۡكَتَ َٰ ﴿
 
ينَ يَ تۡغَُونَ أ َ لََّّ

 
 ۦ وَأ ُ مَن فضَۡلََْ لِلَّّ

 
ٰ يغُۡنَيَهمُُ أ دُونَ نَكََحًا حَتََّّ ينَ لََ يَََ َ لََّّ

 
تعَۡفَفَ أ نُكُُۡ وَليۡسَ ۡ ا مَلكََتۡ أيَمَۡ َٰ بَ مَمَّ

نۡ 
ِ
لبَۡ  فكَََتَبُوهُُۡ إ

 
تَكُُۡ علَََّ أ ۚٞ وَلََ تكُۡرهَُوإْ فتَيََ َٰ ي  ءَإتىَٰكُُۡ َ لََّّ

 
َ أ لِلَّّ

 
الَ أ ن مَّ ٖۖ وَءَإتوُهُُ م َ إ ۡ فَيهمَۡ خَيْۡٗ ُُ نٗا غَ علََمۡ نۡ أَرَدۡنَ تَََصُّ

ِ
ا ءَ إ

كۡ 
ِ
َ مَنِۢ بعَۡدَ إ لِلَّّ

 
نَّ أ

ِ
نيَۡاۚٞ وَمَن يكُۡرهَهُّنَّ فاَ لدُّ

 
لحَۡيَوٰةَ أ

 
َِ أ حَمٞ ل َتَ تۡغَُوإْ عَرَ هَهنََّ غفَُورٞ رَّ  ﴾٣٣رََٰ

  ترجمه:

باشند( باید در راه عفّت و آنان که امکانات ازدواج را ندارند )و قادر به پرداخت مهریه و نفقه نمی

پاکدامنی تلاش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند )و وسیله رفع نیازشان را فراهم 
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انتان خواستار )آزادی خود با( عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید سازد(. کسانی که از بردگ

اگر خیر )و صلاحیت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید( در 

ایشان سراغ دیدید، )در راه آزادی کمکشان کنید( و از مال و ثروت خدا که خدا به شما داده است 

ن بدهید. همچنین کنیزان خود را )با جلوگیری از ازدواج ایشان( وادار به زنا نکنید، اگر آنان شابدی

خواستند )با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصیت مستقلّی بهم رسانند و همچون آزادگان تشکیل 

ن را به خانواده دهند و( عفیف و پاکدامن باشند. )ای مؤمنان! با جلوگیری از ازدواج، کار کنیزا

خودفروشی نکشانید( تا بدین وسیله خواهان مال و دارائی زودگذر دنیا بوده )و بگوئید ازدواج آنان با 

گردد(. هرکس ایشان را )با منع کاری ایشان و کاستی رونق و کاهش بهایشان میدیگران باعث کم

)و راه ازدواج کنیزان و رفاه ازدواج( وادار )به زنا و خودفروشی( کند، اگر از واداشتن آنان توبه کند 

بخشد حال ایشان را به وسیله موافقت با ازدواج فراهم سازد( خدا آمرزگار و مهربان است )و او را می

 دهد(.و مورد لطف و محبّت قرار می

ينَ خَلوَۡإْ مَن قبَۡلَ ﴿ َ لََّّ
 
نَ أ تٖ وَمَثلََٗ م َ نَ َٰ بيَ َ تٖ مُّ ليَۡكُُۡ ءَإيَ َٰ

ِ
 ﴾٣٤كُُۡ وَمَوۡعَظَةٗ ل َلۡمُتَّقَيَن وَلقََدۡ أَنزَلنۡاَ  إ

  ترجمه:

گر )احکام الهی(، و سرگذشت مهمّی همچون سرگذشت های روشن و بیان)در این سوره( آیه

نا، و ایم )تا به مقرّرات دینی خود آشپیشینیان، و اندرز بزرگی جهت پرهیزگاران، برایتان فرو فرستاده

 از این اندرز پرحکمت درس زندگی بیاموزید(. از این سرگذشت بیدار و هوشیار، و

 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع

در این آیات الله تعالی آدابی از امور معاشرت و احکام اجتماعی را بیان میکند که به حفظ 

 افراد جامعه ارتباط دارد و رعایت آن باب فساد و فحشا را مسدود میسازد بناً آداب دخول منازل  عفت

ادب دید و وادید با  کند که عبارت از اجازه گرفتن و سلام دادن است و این ادب )مسکونی را بیان می

چون انسان اگر بدون اجازه گرفتن داخل خانه کسی شود علاوه بر مفاسد دیگری که دارد  .( است ههم

الاستئذان من انما جعل  فرمودند ) ممکن است نظرش به عورت آنان واقع شود همین سبب پیغمبر 

 1اجازه گرفتن فقط به خاطر نظر است. .( اجل البصر

                                                 
 .۲۲۲۹صحیح بخاری کتاب الاستئذان ،باب استئذان من اجل البصر حدیث  - 1
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اجازه گرفتن سه مرتبه دارد اگر بعد از سه مرتبه اجازه خواستن برای شخص اجازه داده نشد و یا کسی 

سپس الله متعال به فایده اجازه خواستن اشاره نموده  .از داخل خانه به سلامش پاسخ نگفت باید باز گردد

َّيسَْ  فرماید )سپس می .( این برایتان بهتر است تا پند پذیر شوید ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون گوید)می ل

َّكُُْ  که در  های غیر مسکونی درآید( بر شما گناهی نیست که به خانه علَيَْكُُْ جُناَح  أَن تدَْخُلوُإ بيُُوتً فَيهاَ مَتاَع  ل

استفاده همگان باشد مانند  هایی است که موردخانه ،( سْكُونةٍَ غيََْْ مَ و مقصود از)  .آنجا متاع شما باشد

های عامه که مورد استفاده همگان بوده و محل سکونت شخص معین نیست و مساجد و مسافرخانه

توانید هایی که آنها را به کرایه گرفته سامان خویش را در آن نهاده باشید در این صورت میهمچنین دکان

اخل آن خانه شوید زیرا سببی که به خاطر آن از دخول بدون اجازه منع شده بود در بدون اجازه کسی د

هایی که دارای اتاق ها بوده و آن را اشخاصی به کرا گرفته باشند پس در اینجا وجود ندارد البته هتل

  .ها بدون اجازه داخل شدن ممنوع استچنین اتاق

دارد حفظ نظر و فرو گرفتن آن است شا نگاه میاز این رو وسایلی که انسان را از وقوع در فح

وإ مَنْ أَبصَْارَهَُْ فرماید) الله تعالی می مَنَيَن يغَُضُّ ْۡ مومنان را بگو چشمان خود را از نظر کردن به  ( قلُ لَ لمُْ

سوی نامحرمان پایین گیرند و اگر احیانا نظرشان از غیر قصد به نامحرم واقع شود باید فوراً نظرشان 

علت این حکم این است که نظر یکی از مبادی عمده فحشا است هر نوع فسادی که در  .رگردانندرا ب

  . کنددهد از نظر نشئت میاین باره رخ می

از آنجا که نظر از مقدمات فحشا است از این وجه غض بصر یعنی فرو گرفتن نظر را نخست 

مْ فرماید) ذکر کرد سپس می فَظُوإ فرُُوجَُ و از زنا و دیگر اعمال  های خویش را حفاظت کندمگاهوشر ( وَيَُْ

لَِكََ أَزْكََٰ لهَمُْ  فحشا خودداری کنند ) ( این فرو گرفتن چشم حفاظت شرمگاه برای ایشان در دنیا و آخرت  ذََٰ

  .تر استپاکیزه

کنند خبردار است لذا در اصلاح جمیع اعمال کوشیده فرج و نظر خود را یقیناً الله به آنچه می

ز محرمات محفوظ بدارند هرگاه مردان مومن را به فرو گرفتن چشم و حفاظت شرمگاه دستور داد به ا

مَناَتَ يغَْضُضْنَ مَنْ أَبصَْارَهَنَّ دهد ) دنبال آن زنان مومن را نیز به این دو امر بس مهم دستور می ْۡ  ( وَقلُ لَ لمُْ

رند یعنی هنگامی که نظرشان بر مردان زنان مومن را بگو که چشمان خود را از نامحرمان فرو گی

شود باید نگاه خود را فروگیرند و به آنها چشم ندوزند زیرا چشم دوختن زنان به مردان، مردان واقع می

های خود را های خود را حفظ کنند زینتشرمگاه .دهد که از چنین زن طمع فحشا را کنندرا جرات می
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مُرهََنَّ علَََّٰ جُيُوبََِنَّ  ) ع زینتمواض  سپس دستور به ستر .آشکار نسازند َۡنَْ بَُِ ْۡ و باید چادرانشان را  ( وَليَْ

  .های خویش بنهند تا موضعی از بدنشان مانند گردن و قرب و جوار سینه آشکار نشودبر گریبان

پوشانیدند و بقیه چادر را پس پشت در زمان جاهلیت عادت زنان این بود که سر خود را می

گردید پس الله تعالی زنان مومنه را هایشان آشکار میند پس گردن و گلوبند و بخشی از سینهانداختمی

 .1از چنین کار منع فرمود

سپس افرادی را که اظهار زینت برای ایشان جایز است و حجاب از ایشان واجب نیست بیان 

ان شان یا پسران شوهرانشداشته است مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسران

یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان هم دینانشان به این اساس اظهار 

هایشان مالک آن است یعنی بردگانشان یا زینت برای زنان غیر مسلمه جایز نیست یا آنچه که دست

ت زنان آگاهی ندارد اما پسران مراهق و مردان دنبال روی که نیاز جنسی ندارد یا اطفالی که بر عور

توانند باید بدون اطفال دارای امتیاز که مشاهدات خود را حکایت و حسن و قبح را تشخیص کرده می

  .همین سوره مذکور است ۹۳اجازه داخل نشوند طوری که این مسئله در آیه 

است کاکا و ماما ذکر  در این آیه در جمله کسانی که اظهار زینت برای آنها اجازه داده شده

نشده اند البته کاکا و ماما به نظر بیشتر علما در جواز نظر به سوی وسایل زینت زنان مانند دیگر 

  .محارم هستند

بعد از آنکه از نظر کردن به سوی زنان و اظهار مواضع زینت که از وسایل فتنه است منع 

د و پاهای خود را هنگام راه رفتن به زمین نکوبند نمود از پاکوبی به هنگام راه رفتن منع نموده میفرمای

کنند دانسته شود در پایان دستور به این احکام مومنان را از گناهان گذشته از تا زینت را که پنهانش می

دهد) ای مومنان همگی به سوی الله توبه کنید سپس فایده توبه را شان و توبه دستور میتقصیرات آینده

ین آیه ها توبه است، اگار شوید و یگانه وسیله رستگاری و رهایی شما از امواج فتنهکند تا رستبیان می

دلیل بر آن است که همه مومنان به توبه ضرورت دارند زیرا الله همه مومنان را مخاطب قرار داده 

 .2آنها را به توبه دستور داده است

                                                 
 هـ . ش. ۹۲۳۹، مولف: دکتور عبدالقدوس راجی، ناشر: انتشارات تمدن شرق، سال طبع: ۹۲۲ص  – ۲ج  تبیانتفسیر  - 1
م، چاپ:  ۲۳۹۳الناشر: مکتبه اسلامیه، طبع: محمد اکرام الدین البدخشانی، ، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۲۳ص  – ۲تفسیر ازهر البیان ج  - 2

 .۹۹۳۳پنجم، نعداد: 
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کند به همین غرض به یری میبعد از بیان امور و احکام که رعایت آن از فساد و فحشا جلوگ

 از آن جمله دستور به نکاح دادن افراد غیر متزوج مردان و زنان بی ،دهدچند حکم دیگر دستور می

  .بردگان و کنیزان نیک خویش را به نکاح یکدیگر درآوریدو شوهر 

ازدواج دهد که بر مردان و زنانی که قصد در این آیه عامه مسلمانان اولیای امور را دستور می

دارند و به ادای حقوق زن و شوهری قادرند همکاری و مساعدت کنند و زمینه ازدواج و زندگی در 

سایه عفت و شرف را برای ایشان مهیا سازد به خاطر پایبندی از رسم و رواج جاهلیت زندگی ما تحتان 

 فرماید و اگر فقیرمی خود را چه پسران باشند و چه دختران و زنان تباه نکنند چنانچه که الله متعال

  .داردگرداند و آنان را فقیر و ناتوان نگاه نمیباشند الله از فضل و کرم خویش ایشان را توانگر می

ابند یفرماید و آنانی که امکانات ازدواج را نمیای برای ازدواج ندارد میبه کسانی که هیچ وسیله

فضل خویش توانگر سازد و از امور و مواردی که باعث  باید پاکدامنی پیشه کنند تا آنکه الله آنها را از

شود خود را دور دارند و به عبادت و تلاوت قرآن بپردازند و همیشه در یاد الله تحریک شهوت می

باشند و روزه بگیرند و خود را از وسواس شیطانی و خیالات فاسد به دور دارند تا زمینه وسوسه 

فرماید و بردگانی از شما که خواستار مکاتبه باشند با ایشان عقد می سپس الله تعالی ،شیطان فراهم نشود

گردد کتابت کنید اگر در آنها خیر و صلاحی را بدانید زیرا ترک کتابت با آنها منجر به ارتکاب فحشا می

آری کتابت با آنها مشروط به علم به صلاحیت آنها و کسب مال و دریافت نفقه است و اگر پیدا کردن 

  .توانید در این وقت کتابت با آنان لازم نیستنفقه را در استعداد آنها پیش بینی کرده نمی مال و

بعد از این حکم باداران بردگان مکاتب را به صورت خاص و عامه مسلمین را به صورت عام 

ا آنها تدهد و آنها را از مالی که الله به شما داده است بدهید به کمک و دستگیری برده مکاتب دستور می

بتوانند خود را آزاد سازند و کسب و کار کنند و مال به دست آرند و پول کتابت را بپردازند و نکاح 

 .1کنند و از فحشا اجتناب ورزند

منع میکند میفرماید و کنیزان تان را اگر میخواهند   سپس الله تعالی از مجبور کردن کنیزان را به فحشا

  .ا به وسیله آن متاع زندگانی دنیا را بدست آوریدپاک باشند به زنا مجبور نکنید ت

سپس بیان میدارد که اگر آن کنیزان به چنین اعمال بد مجبور ساخته شوند در برابر این عمل بد مؤاخذه 

کند یقیناً الله بعد از مجبور ساختن آنها آمرزگار نخواهند شد ) و کسی که آنها را به زنا مجبور می

سازند بعد از این الله تعالی کسی است که آنان را برای این کار مجبور می مهربان است و گناه بر
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عظمت و جلالت شأن قرآن را بار دوم بیان نموده میفرماید) و یقیناً ما به سوی شما آیات فرستادیم که 

  .کندروشنگر احکام الهی است و برای مقصد که نازل شده است آنرا خوب بیان می

د های کسانی که پیش گذشتنی که پیش از شما بودند که عبارت از قصهسرگذشت مهمی از کسان

که هر کدام ایشان به تهمت و افترا نسبت شدند اما الله تعالی ایشان  و قصه مریم  ،مانند قصه یوسف 

  .ها شباهت داردها برائت داد پس قصه افک نیز به همین قصهرا از آن تهمت

از جمله مواعظ قرآن بیان عقوبت کسانی است که در جهت  پندی برای پرهیزگاران فرستادیم

تباهی جامعه گام می بردارند مانند عقوبت قصاص و عقوبت محاربین و همچنان عقوبت کسانی است 

که در پی تخریب و افساد نسل هستند مانند حد زنا و عقوبت کسانی بیان شده است که به تهمت و افترای 

جهت اشاعه فحشا میکوشند در هر کدام از این عقوبات عبرت و پند است  افراد مومن پاکباز پراخته در

برای کسی که از الله تعالی میترسد به همین ترتیب در داستان اقوام مستکبری که به سبب استکبار شان 

از حق گرفتار هلاکت و تباهی شدند نیز برای مومنان عبرت است که با دانستن انجام بد آنان در جهت 

 .1اعمال همانند اعمال آن مجرمین میکوشنددوری از 

 

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

تٱَنَْسُوإ»   « تسَ ْ

صار   ،استانس الحیوان  والمفعول مستانس الیه،  فهو مستأنس،  استثناساً،  یستانس،  استانس،

 2 استانس بفلان ای انس به. الیفا، ذهبت عنه وحشیته، استانس الزائر،

مستانس الیه   مستانس، و اسم مفعول آن  استثناس، اسم فاعل آن  یستانس،  تانس،اس

استانس الحیوان: حیوان اهلی شد، الفت پیدا کرد با انسان، وحشی بود ولی بعداً اهلی شد،  میآید،

 بفلان یعنی به او انس پیدا کرد و یا الفت پیدا کرد یا به فلانی عادت کرد.  استانسس

ستانس في الكلام العرب بمعني النظر، یقال اذهب فاستانس هل ترى احدا الا  :س بن فاروقال ا

 3فیكون معناه هل ترى احدا في الدار.

                                                 
 .۹۰۲و  ۹۰۹ص  –تفسیر ازهر البیان ج  - 1

( بمساعدة هـ ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۲۱ص  - ۹ج  -، أ، ن، س ۰۳۲معجم اللغة العربیة المعاصرة باب  -2 

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

، من جواهر القاموس للزبیدی محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، ابو القیض ملقب به ۲۹۲ص  - ۲۹تاج العروس باب انس، ج  - 3

 ، ناشر دار الهدایة.۰۹ء مرتضی، تعداد اجزا
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گوید: که استثناس در کلام عرب به معنی نظر کردن یا دیدن می ابن فارس 

، و نی؟بیه میمعنایش این است آیا کسی را در خان  بینی؟برو ببین آیا کسی را می  گویند:می  است،

 فراء نیز چنین گفته است.

وإ»   « يغَُضُّ

فرماید: غض البحر می الوسی  2: غض البصر هو اطباق الجفن على الجفن، 1قال الالوسي

 بالا کردن یا پایان کردن چشم عبارت از بستن پلک بر پلک.

نش که نگاه خود این امری است از جانب الله متعال برای بندگان موم  فرماید:می ابن کثیر 

را از آنچه بر آنها حرام شده فرو گیرندُ پس نبینند مگر به آنچه برایشان مباح قرار داده شده دیدن آن و 

نگاه خود را از حرام حفظ کنند و اگر ناخواسته بدون قصد نگاهش به حرام افتاد نگاهش را به سرعت 

 3بگرداند یعنی نگاهش را از آن دور کند.

یعنی پایین کردن  4،ل غضض بوده، غضُ یغضُ، اُغضُض، غضَّ صوته و بصرهدر اص غَضَّ:و  

 صدای خود را و بند کردن چشم خود را، غض الطرف عنه یعنی نظرش را از او گرداند.

: نقصان از دیدن و صدا و آنچه که در ظرفی است یا می امام راغب اصفهانی   فرماید: الغضَّ

مَنَيَن يغَُ فرماید: ) ملایم ( برآوردن از حلقوم، الله متعالی می ) خیره نگاه نکردن و صدای آرام و ْۡ وإ قلُ لَ لمُْ ضُّ

مَناَتَ يغَْضُضْنَ مَنْ أَبصَْارَهَنَّ (. ْۡ  5مَنْ أَبصَْارَهَُْ ( ) وَقلُ لَ لمُْ

  « بَُِمُرهََنَّ » 

                                                 
هـ . ق در بغداد به دنیا آمد  ۹۲۹۳الدین محمود بن عبدالله حسینی، فقیه، مفسر و محدث بزرگی بود. او در سال الآلوسی: ابو الثناء شهاب - 1

یاری شد و شاگردان بس و علوم را نزد شیوخ زمان خود فرا گرفت. او در سنین جوانی به تألیف و تدریس پرداخت و شهرتش به سرعت فراگیر

هـ در این منصب باقی ماند. الآلوسی چندین سفر علمی به استانبول و  ۹۲۲۰پیدا کرد. او همچنین منصب افتاء را بر عهده گرفت و تا سال 

لعظیم رآن اروح المعانی في تفسیر الق»ها تفسیر بزرگش ترین آندیگر شهرها انجام داد. او صاحب چندین کتاب ارزشمند است که برجسته
شود. است. تألیف این تفسیر پانزده سال به طول انجامید و این اثر به عنوان یک دانشنامه بزرگ در تفسیر قرآن شناخته می« والسبع المثاني

ست. وی ا هایی نیز به اشارات عرفا به تفسیر قرآن پرداختهای از علم مفسرین پیشین را گرد آورده و در بخشالآلوسی در این تفسیر خلاصه

 .جا به خاک سپرده شددر بغداد وفات یافت و در همان  هـ .ق ۹۲۳۳القعده سال در ماه ذی

هـ( المحقق: علي عبد الباري عطیة، ٢١٩١المؤلف: شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )ت ، ۰۰۰ص  - ۱روح المعانی ج  - 2

 .ومجلد فهارس( ٢٨) ٢١هـ، عدد الأجزاء:  ٢٣٢٨الأولى، بیروت، الطبعة:  -الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ(  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۹۲۱۱، ص ۰تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ج  - 3

 -عب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض المحقق: سامي بن محمد السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الش
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

هـ(  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۲۲۹ص  - ۲ج  -ض   ، غ،۰۹۳۳باب   معجم اللغه العربیه المعاصره - 4

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣، الطبعة: الأولى، بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۳۳ص  – ۹مفردات فی غریب القرآن ج  - 5

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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َۡنَْ بَُِمُرهََنَّ علَََّٰ جُيُوبََِنَّ فرماید: ) الله متعال می ْۡ ( خمر جمع خمار است خمار عبارت از  وَليَْ

 پوشانند.روسری که زنان با آن سر خود را می

به سبب نزول این آیه بود که زنان از آن زمان وقتی سرهایشان را با فرماید: می امام قرطبی 

کردند و سینه، گردن و گوش انداختند یعنی آویزان میپوشاندند بعد چادرها را بر پشت میچادر می

کردند پس الله متعال امر کرد بر انداختن چادر بر گردن و پیش روی تا سر سینه و انرا آشکار میهایش

 1هایشان پنهان شود و آشکار نشود.گوش 

وخُمْر ثوب تغطي بها المراة رأسها وعنقها و تسد   وخمُر،  مفرد و جمعه اخمرة،  خمارکلمه 

 2 له على رقبتها وظهرها واكتافها.

رد است جمع آن اخمرة، خمُر  وخُمر میآید لباس یا جمع که زن به آن سر و گردن کلمه خمار مف

 اندازد.های خود می پوشاند و آنرا بر گردن، گریبان، پشت و طرفین شانهخود را می

فرماید: "که خمر اصل پوشاندن چیزی است و بر هر چیزی که بآ می امام راغب اصفهانی 

شود خمار میگویند، ولی خمار در سخنان معمولی اسمی است برای رو  آن و یا بوسیله آن پوشانیده

 پوشی که زنان سر خود را با آن میپوشانند و جمع آن خمر است."

 3اختمرت المرأة و تخمرت یعنی آن زن سر خود را مستور داشت و پوشاند.

رْبةََ » 
ِ
 « إلَْ

د که برای استفاده از خوراک مراد کسانی هستن اربة: یعنی حاجت،فرماید: می امام قرطبی 

سی عقل هستند و از قضایای جنافتند و به زنان حاجتی ندارند زیرا کودن و بیاضافی به دنبال افراد می

کنند چشمان خود را فرو دانند و یا پیرمردان تندرست هستند که هرگاه با زنان برخورد میچیزی نمی

شود به حال با نصب خواندن یا اینکه صفت واقع می بندند و بعضی کلمه غیر را بنابر استثنا یامی

 ، }کند که مراد آن جمع استجرخواندن، از این رو مفرد به جای جمع آمده و عبارت بعدی دلالت می

                                                 
المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني ، ۲۰۳ص  - ۹۲الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج  - 1

 .م ٢٣١٣ -هـ  ٢٩٨٣القاهرة، الطبعة: الثانیة،  -وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

هـ( بمساعدة  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۲۱۲ص  - ۹ج  -باب خ، م، ر   ۹۲۳۲جم اللغة العربیة المعاصرة مع - 2

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

 ، همان.۲۱۳ص  – ۹کریم ج مفردات فی غریب القرآن ال - 3
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رجَُكُُْ )  ْ همانند این  { فرستدیرون میسپس شما را بصورت طفلی )از شکم مادر( ب ( ﴾٥٤﴿غافر:   طَفْلًَ ُُ

 1عبارت است.

ضرورت و نیاز به آلإربة: در اصل گفته میشود  گوید:می  2سلیمان بن ابراهیم الاحمدکتور 

 وَلََِ فَيهاَ مَٱ رَبُ أُخْرَىٰ )  } آمده است: آید چناچه در سخن موسی داشتن به چیزی و جمع آن مآرب می
و مراد از اربة در آیت نیاز داشتن به زنان  { و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است ( ﴾١١﴿طه: 

  3است.

 "هو المغفل الذی لا شهوت له" شخص نادان و کم عقلی است که شهوت ندارد.  :قال ابن عباس

 4: "هو الأبله" یعنی شخص سفیح یا ساده لوح است.  قال مجاهد

فرماید: ارب نیاز شدیدی که با درک آنها اقتضای چاره جویی برای می مام راغب اصفهانی ا 

آید، پس هر أربی نیازی است، اما هر نیاز و حاجتی أرب نیست، بعداً این واژه گاهی دفعش بوجود می

یعنی  أریبدر معنا نیاز تنها، گاهی نیاز و گاهی دفع نیاز بکار رفته است چنانکه میگویند ذو أرب و 

جَالَ  فرماید: )کسی که چاره جویی میکند، الله متعال می رْبةََ مَنَ إلرَ 
ِ
کنایه از احتیاج به نکاح و ( أُولَِ إلَْ

 5ای نیاز شدیدی است که چاره جویی آن را اقتضا دارد.همسری است و نشانه

َيََمَىٰ »  ْْ  «إ

                                                 
دار  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۰۲ص  - ۰تفسیر کشاف ج   - 1

فلْیُحرَّر[ عدد «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
 .٣الأجزاء: 

هـ  ۹۰۳۲دکتر ابراهیم بن عبدالله بن عبدالرحمن اللاحم، عضو هیئت تدریس در دانشگاه امام محمد بن سعود، شعبه القصیم. و در سال  - 2

طه خود را در شهر م( در شهر بریده به دنیا آمد.قرآن کریم را نزد برخی از شیوخ متخصص در مساجد حفظ کرد و تحصیلات متوس ۹۱۹۲)

التحصیل شد. با هـ فارغ ۹۰۱۲بریده به پایان رساند. سپس تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکده شرعیات در ریاض ادامه داد و در سال 

 ینهی فراوانی که به علوم حدیث و خدمت به آن داشت، در علم حدیث تخصص پیدا کرد و تحصیلات عالی خود را در این زمتوجه به علاقه
ین حلبی الداثر برهان« الکشف الحثیث فی من رمی بوضع الحدیث»نامه کارشناسی ارشد خود را در زمینه تحقیق کتاب تکمیل کرد. او پایان

اثر ابن جوزی « التحقیق فی أحادیث التعلیق»نامه دکتری خود را نیز در زمینه کتاب هـ از آن دفاع کرد. پایان ۹۲۳۹تهیه کرد و در سال 

های آن و نیز علم جرح و تعدیل برجسته و شناخته در علم مصطلح و شاخه -اللهحفظه-هـ از آن دفاع نمود. شیخ  ۹۲۳۱ده کرد و در سال آما

ضیلت شیخ الله تعالی، فشده است. او نزد علمای متعددی تحصیل کرده و از آنها تأثیر پذیرفته است، از جمله: فضیلت شیخ صالح الفوزان حفظه
سایت جامع .)منبع ترجمه: وب-اللهحفظه-الله، فضیلت شیخ صالح المنصور حفظه-الله، فضیلت شیخ عبدالكریم اللاحم حفظه-حمن البراک عبدالر

 .شیخ الاسلام ابن تیمیه(

 .۹۳۹انشراح الصدور فی تدبر السورة النور ص  - 3

هـ( المحقق:  ٩٩٣ - ٩١١إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ) المؤلف: أبو الفداء، ۲۱ص  – ۲تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ج  - 4

السعودیة،  -سامي بن محمد السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١الطبعة: الثانیة، 

هـ( ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۳۲ص  – ۹ات فی غریب القرآن الکریم ج المفرد - 5

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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 اند واند که قلب شدهیائم و یتائم بودهالایامي والیتامى در اصل أفرماید: می امام زمخشری 

رود و اگر ازدواج نکرده باشد، بکر باشند و یا شوهر کرده باشند برای مرد و زن به کار می  أیم

 گوید:چنانچه شاعر در همین معنا می -گویند: قد آم و آمت و تاَیمَاً می

  1 م أَتاَیمو إن کنت أفتِی منکُ        فإن تنکَحی أنکح و إن تتَاَیمِی  

اگر ازدواج کنی، من هم ازدواج میکنم و اگر نکنی هر چند که هم از تو جوان تر باشم ازدواج 

نخواهم کرد، مراد از این آیت این است که زنان و مردان آزاد و نیز غلامان و کنیزانتان را بر ازدواج 

رد کسانی که ازدواج نکردند، زن یا میعنی  ( الأیامی منکم) قول الله متعال که میفرماید: و  ترغیب کنید

هر دو شامل است و اهل لغت هم اتفاق نظر دارند بر اینکه الأیم در اصل زنی است که شوهر ندارد 

چه باکره ) جوان ( باشد یا بیوه و این خطاب از باب ستر و عفت و صلاح ذکر شده یعنی کسانی از 

ه این راه عفت و پاکدامنی است و خطاب در این آیت شما که شوهر ندارند آنها را به نکاح بدهید چرا ک

 2به اولیای امور است.

الأیامی جمع أیَِّم به فتحه همزه و تشدید یاء مکسور به وزن فیَْعلٍ زنی  فرماید:می ابن عاشور 

که شوهر نداشته باشد را گویند برابر است که بیوه باشد یا باکره ) جوان ( و اطلاق الأیم بر زنی که 

هر داشته باشد و بنا بر دلیلی از شوهر خود جدا شده باشد یا شوهرش فوت کرده باشد بسیار استعمال شو

شده و این چنین رایج است اما اطلاق اش به باکره ) جوان ( که شوهر ندارد زیاد رایج نیست، مجازاً 

یز نقل شده و و کسائی ن أیم در اصل از صفت زنان است و این قول از عمرو و  شوداستعمال می

اطلاق الَأیِم به مردی میشود که به خاطر کدام مشکل از زنش جدا شده و او را ترک کرده است و این 

از باب تشبیه است و بعضی از ائمه مانند ابی عبید و نظر بن شمیل لفظ الأیم را بر مرد و زن مشترک 

 3دانند.می

ت بكرا كان  وج من قبل او لم یتزوج وامراة أیم ایضاالایامی: الذین لا ازواج لهم من الرجال سواء كان تز

 4 ا.او شیبً

                                                 

دار الكتاب  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨حمد الزمخشري ]ت المؤلف: محمود بن عمر بن أ، ۲۰۰ص  - ۰کشاف ج  - 1

فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
٣. 

، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: المؤلف: أبو عبد الله، ۲۰۱ – ۹۲تفسیر قرطبی ج  - 2

 .م ٢٣١٣ -هـ  ٢٩٨٣القاهرة، الطبعة: الثانیة،  -دار الكتب المصریة 

توفى : المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )الم، ۲۹۹ص  - ۹۳عاشور ج   التحریر و التنویر لابن - 3

 في قسمین( ٨)والجزء رقم  ٩١هـ، عدد الأجزاء :  ٢٣٨٣تونس، سنة النشر:  -هـ( الناشر : الدار التونسیة للنشر ٢٩٣٩

 . ۲۳ص  - ۹باب أیم ج   الصحاح في اللغة، - 4
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خواه قبلا ازدواج کرده باشند یا نه و زن أیم برابر است که از مردان، ندارند  خانمالأیامي: کسانی که  

 باکره باشد یا بیوه.

فته فرماید: الأیامی جمع أیّم است یعنی زنی که بی شوهر است وگمی امام راغب اصفهانی 

اند مردی را که هم بدون همسر باشد، شامل میشود، البته معنای دوم به صورت تشبیه نمودن به زنی 

که بی شوهر است بکار رفته و مرد بی همسر را نیز شامل این معنا نمودند چون مرد بی همسر هم در 

 1حقیقت بی نیاز از همسر نیست.

 

 ین مقطع: درسها و اندرزهای مستفاد از آیات اومموضوع س

 مشروعیت و وجوب اجازه گرفتن به هنگام دخول به خانه دیگران. .1

دادند و رفتند آنها را در مشقت قرار میهای مردم میزمان جاهلیت بدون اجازه به خانه دراعراب 

 خواستند کسی از آن مطلع شود.افتید که نمیهایی میموقعیتبه افتید یا چشمشان به عورت مردم می

ينَ أ مَنوُإ لََ تدَْخُلوُإ بيُُوتً ) در تفسیر این آیه:   حیانمقاتل ابن  .2 َ َا إلََّّ ان زم درفرماید: ، می( يََ أيََُّ

گفت داد و میکرد به او سلام نمیی مرد دوست و همنشین خود را ملاقات میوقت جاهلیت

زد ز آنها نصبحتان بخیر و شامتان بخیر و این سلام مردم و قوم در بینشان بود و چون یکی ا

انداخت پس الله متعال این گرفت و صاحب خانه را در مشقت میرفت اجازه نمیدوستش می

 2همه را به عفت و پاکدامنی تبدیل کرد و آن را از هر پلیدی و گندگی پاک و منزه قرار داد.

َّ  لََ تدَْخُلوُإ بيُُوتً غيََْْ بيُُوتَكُُْ ۚٞ ) و در این آیه: .3 لَكُُْ خَيْْ  ل ه خانه از ورود بدون اجازه ب ،( كُُْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ ذََٰ

باشد زیرا نهی در اصل دلالت بر حرمت آن کار مردم نهی شده که دلیل بر حرمت این عمل می

های مسکونی است خواه انسان در قابل ذکر است که حکم مذکور در مورد خانه ،دارد  ممنوعه

متعلق  شود که به خود انسانای میو یا نه و شامل هر خانهآنجا اثاثیه و کالایی داشته باشد 

  نباشد اعم از خانه پدر، مادر و سایر اقارب.

                                                 
هـ( المحقق: ٨١١ى )ت المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان، ۹۳۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  - 1

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

هـ( المحقق: سامي بن  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۲۳۲ص  - ۰تفسیر ابن کثیر ج  - 2

، الطبعة: السعودیة -استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض  محمد السلامة، )تم فیها
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١الثانیة، 
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سَألََهُ رجل فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله أَسْتَأْذن عَلَى أُمِّي قاَلَ: نعم، فَ قَالَ: الرجل  أَن رَسُول الله   طاء بن يسَارعَن عَ » 

هَا، قاَلَ: ياَ رَسُول الله إِنِّي خَادِمهَا، قاَلَ: أتَُحِب  إِنِّي مَعهَا فِي الْبَ يْت،   أَن ترَاهَا فَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَم: اسْتَأْذن عَلَي ْ

 1.« عُرْياَنةَ، قاَلَ: لََّ، قاَلَ: فاَسْتَأْذن

پرسید و گفت: آیا در وارد شدن به   از عطا بن یسار روایت است که شخصی از رسول الله .4

خانه  در ، آن شخص گفت: من همراه مادر خودیفرمود: بل  جازه بگیرم؟ پیامبرمادر خود ا

فرمود: آیا دوست داری که او را برهنه ببینی؟ شخص   کنم، پیامبرباشم و او را خدمت میمی

  فرمود: پس اجازه بگیر.  گفت: نخیر، پیامبر

شود که استیناس قبل از سلام باشد ولی مطلق ته میدانس ،( وَتسَُلَ مُوإ علَََّٰ أَهْلَهاَ) از ظاهر این آیت:  .5

  مفسر و بیانگر قرآن است.  حدیث صحیح سلام قبل از استیناس بوده و پیامبر

ثَ نَا رجَُلٌ مِنْ بنَِى عَامِرٍ أنََّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ  عَنْ ربِْعِىٍّ »   ى  الَ النَّبِ وَهُوَ فِى بَ يْتٍ فَ قَالَ ألَِجُ فَ قَ  قاَلَ حَدَّ

جُلُ فَ قَالَ السَّلَمُ عَلَيْكُمْ لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَ عَلِّمْهُ الَِّسْتِئْذَانَ فَ قُلْ لَهُ قُلِ السَّلَمُ عَلَيْكُمْ أأََدْخُلُ. فَسَمِعَهُ الرَّ 

مردی از بنی عامر برای ما از ربعی روایت شده که گفت:  2.« فَدَخَلَ  أأََدْخُلُ فأََذِنَ لَهُ النَّبِى  

اجازه ورود خواست در حالی که ایشان در خانه بودند و گفت:  صحبت کرد که او از پیامبر 

برای خادمش گفت: نزد این شخص برو و اجازه خواستن را به او   آیا وارد شوم؟ رسول الله

لام شنید و گفت: الس بیاموز و برایش بگو تا بگوید: السلام علیکم آیا داخل شوم؟ و مرد آن را

 به او اجازه داد و او داخل شد.  علیکم آیا وارد شوم؟ پس پیامبر

تٱَنَْسُوإ)  .6 ٰ تسَ ْ نس به خاطر اینکه با اجازه گرفتن ا از استذان به استناس شده در اینجا تعبیر: ( حَتََّّ

 خصآید پس برای ششود و در صورت عدم اجازه گرفتن وحشت به وجود میو الفت حاصل می

زائر اجازه گرفتن لازم است تا اهل خانه احساس امنیت کنند و یا به تعبیر دیگر از آمدن شخص 

  خوش شوند.

در اینجا آداب دیگراین است که انسان بار دوش دیگران قرار نگیرد و خود را در معرض  .7

هر  نبدبینی و گرنگی بالای دیگران قرار ندهد و اینکه شخص زائر یعنی همان مهمان و میزبا

دو از زیارت یکدیگر خوش و راضی باشند نه اینکه بدون اجازه و بدون رضایت و دعوت 

                                                 

 .۹، رقم حدیث ۱۲۰ص  – ۲موطأ امام مالک، باب استیذان، ج  - 1

  ، و شیخ البانی این حدیث را صحیح حکم کرده است.۹۹۳۳رقم  ۰۲۹ ص - ۲ج  ، باب کیف الاستئذانسنن ابی داوود - 2
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کمک اسلامی به حفظ اخوت و برادری  کار صاحب خانه برود و او را در مشقت بیندازد و این

 کند.می

ذکر نکرده اما در حدیث صحیح عدد آن حداکثر تا سه بار تعیین شده است را آیت عدد استیذان  .8

الَِّسْتِئْذَانُ :   اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ   أبَوُ مُوسَى الَأشْعَرِى  ن عَ  » ،اگر برایش اجازه داده نشد برگرددو 

 1.« ثَلَثٌ فإَِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلََّّ فاَرْجِعْ 

بار است پس اگر  ۰فرمود: اجازه گرفتن  روایت است که رسول الله  از ابوموسی اشعری 

 داده شد خوب ورنه برگرد. برایت اجازه

َّكُُْ  ) این تعبیر: .9 َّيسَْ علَيَْكُُْ جُناَح  أَن تدَْخُلوُإ بيُُوتً غيََْْ مَسْكُونةٍَ فَيهَا مَتاَع  ل عیت ورود دلالت به مشرو، ( ل

به اماکن عامه مانند: هتل، سرای، حمام، دکان، ادارات عامه و غیره دارد که بدون اجازه وارد 

شود که وارد شدن بدون اجازه ها گناه نیست و ضمناً از مفهوم آیه استفاده میانهشدن به چنین خ

 باشد.ها که پیشتر ذکرشان به میان آمد حرام و گناه میدیگر خانه

ها کرده و هر یک از مردان و امر به فرو بستن چشم ۰۹و  ۰۳الله متعال در آیات  .11

هایشان را از بندگان مومن دستور داد تا نگاه زنان مومن را جداگانه مورد خطاب قرار داده. به

محرمات بازدارند و جز به مباحات نگاه نکنند اگر احیانا نگاه شخص بدون قصد و اراده به 

عَنْ نظَرَِ  قاَلَ سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ » جای حرام افتید فوراً آن را برگرداند. 

 گوید که من درباره نظر ناگهانی از پیامبرجریر بن عبدالله می 2،« فأََمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى الْفُجَاءَةِ 

 .پرسیدم به من دستور داد که نظر خود را برگردانم 

از این حدیث مطلق حرمت نظر به زنان نامحرم همچنان حرمت چشم چرانی چه با  .11

  شود.و یا بدون شهوت معلوم می باشد شهوت

»  به او گفت:  طالب با سند حسن آمده است که پیامبردر سنن ترمذی روایت از علی بن ابی

نظر پیهم نکن، تنها نظر علی  ای ،3« ياَ عَلِى  لََّ تُ تْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإَِنَّ لَكَ الُأولَى وَليَْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ 

  نیست. نخست از تو معاف است و نگاه دوم برایت مجاز

                                                 
 .۹۲۹۰، رقم ۹۲۱۲ص  - ۰و صحیح المسلم ج  ۹۳۱۹، رقم ۲۰۳۹ص  - ۹صحیح البخاری ج  متفق علیه: - 1

 .۲۹۹۱، رقم حدیث ۹۲۱۱ص  - ۲ج  ، باب: نظرة الفجاةصحیح مسلم - 2

 .و شیخ البانی این حدیث را صحیح دانسته است ۲۳۳۳حدیث ، رقم ۹۳۹ص  - ۹ج  ، باب ما جاء فی نظرة الفجاءةترمذی - 3
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كُتَبَ علَّ إۡنَ أ دمَ  »کند: چنین نقل می روایت نموده که او از پیامبر  ه یراز ابوهر امام مسلم 

ن زَن إلعَيْنيَْنَ إلنَّظَرُ، وَزَن إلل َسانَ إلمنَْطَ ُِّ، وَإل  َ ، فاَلز  ن، فهو مُدْرَك  ذلَِكَ لَ مَحالَََ َ هُ مَنَ إلز  تَ حَظُّ ي ، وَإلفَرْجُ نَّفْسُ تتَمَنََّّ وَتشَ ْ

بهُُ  قُ ذلَِكَ كَُُّهُ أ وْ يكَُذ َ  یک ای از زنا مقرر شده است و این بهره را بهدر حق هر انسان بهره «يصَُد َ

های دریافت خواهد کرد، زنا چشم نگاه به نامحرم است و زنای گوش شنیدن سخن یصورت

دست دادن  ،دست های شهوت آمیز است و زنایزنای زبان گفتار سخن وتحریک آمیز است 

کند و حرکت به سوی کار حرام است، نفس خواهش و تقاضا می ،به نامحرم است و زنای پا

 1کند.شرمگاه آن را یا تایید و یا رد می

ها را بر حفظ عورت مقدم کرده زیرا که چشم و الله متعال فرو انداختن و حفاظت چشم .12

 2.است نگاه کردن مقدمه زنا و واقع شدن در فحشا و منکرات

لَِكََ  )ها: الله متعال به حکمت این حکم اشاره نموده میفرماید:حکمت فرو بستن چشم .13  ذََٰ

فرماید: گردد، امام ابن قیم مییعنی حفاظت نظر موجب پاکی و صفایی قلب می ،( أَزْكََٰ لهَمُْ 

  فروبستن چشم از نگاه به نامحرم فواید بیشماری دارد از جمله:

 که انتهای سعادت است. صلى الله عليه وسلم دستور الله به الثمتا .1

 باشد.تیرهای مسموم ابلیس میاثر مانع از رسیدن  .2

 سازد.و خوشحال می هقلب را تقویت نمود .3

 گرداند.مأنوس می صلى الله عليه وسلمقلب انسان را با الله  .4

 آید.در قلب نور الهی پدید می .5

 گردد.فراست صادقانه برای انسان حاصل می .6

 3سازد.راه نفوذ شیطان را مسدود می .7

ن به زینت و زیب امر فطری است و همچنان میل و رغبت آن به نمایش محبت زنا .14

کند ولی دادن زینت و حسن جمالش امر فطری است و اسلام این امر فطری را نیز تصدیق می

بر آن ضوابط و حد تعیین کرده است و مکان و جاهای مناسب آن را مشخص کرده است که 

                                                 
 .۲۲۹۳كتاب القدر، حدیث رقم ، ۲۲ص  - ۲صحیح مسلم ج  - 1

 -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۲۲ص  - ۹۲، الجامع لاحکام القرآن ج ۲۲۲ص  - ۹۳ج   تفسیر المنیر - 2

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى،  -بیروت سوریة(، دار الفكر المعاصر )
 هـ . ش. ۹۲۳۹، مولف: دکتور عبدالقدوس راجی، ناشر: انتشارات تمدن شرق، سال طبع: ۹۲۳و  ۹۲۲ص  – ۲تفسیر تبیان ج  - 3
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های خود را آشکار کنند ولکن ظاهر مشان زینتتوانند در نزد شوهران شان و محارزنان می

 1کردن آن را بر نامحرمان و بیگانگان حرام قرار داده است.

َيََمَى) ترغیب ازدواج افراد مجرد:  .15 ْْ ، خطاب به اولیا و اربابان است تا مردان ( وَأَنكَحُوإ إ

در مخارج  و زنان مجردی را که زیر دست آنها هستند به عقد ازدواج دیگران درآورند و

ازدواج تهیه مهریه و نفقه به آنها کمک کنند. بر خویشاوندان به سرپرست یتیم واجب است تا 

کسانی را که مخارجشان بر عهده اوست و نیاز به ازدواج دارند شوهر بدهند و همچنان دولت 

وسایل اسلامی باید برای ایجاد محیط و اجتماع سالم به نکاح زنان و مردان مجرد اقدام کند و 

 ازدواج آنها را فراهم کند.

الله متعال برای کسانی که توانایی ازدواج را ندارند دستور داده که برای پاکدامنی و  .16

اسباب  صلى الله عليه وسلمعفت از حرام دوری کنند و از الله متعال به صبر و شکیبایی استعانت بخواهند تا الله 

 2و وسایل عفت و پاکدامنی را برایشان آسان و فراهم کند.

ُ مَن فضَْلََْ  ) ین آیت:در ا .17 ن يكَُونوُإ فقُرََإءَ يغُْنَهَمُ إلِلَّّ
ِ
ه تشویق افراد فقیر برای ازدواج و وعد، ( إ

نْ عَ»  کمک برای آنها است. طبق حدیث صحیح شرط تحقیق این وعده عفت و پاکدامنی است.

تَبُ اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُكَاثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَبِى هُرَیْرَةَ

 روایت شده که پیامبر اسلام  ، از ابوهریره 3« الَّذِى یُرِیدُ الَأدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى یُرِیدُ الْعَفَافَ

غلام ی فرمود: سه چیز است که بر خدا حقّ است یاری کردن آنها، مجاهد در راه خدا، آزادساز

 که به پرداخت قیمت تمایل دارد، و ازدواج کردن کسی که به عفاف علاقه دارد. مکاتب

ا مَلكََتْ أَيمَْانكُُُْ ) حکم عقد مکاتبه، آیت:   .18 ينَ يَ ْتغَُونَ إلكَْتاَبَ مَمَّ َ عقد  دلیل بر مشروعیت، ( وَإلََّّ

  مکاتبه در صورت احساس خیر و صلاح در بردگان است.

 

                                                 
 ١١١٨ -هـ  ٢٣١١لم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة المؤلف: مصطفى مس، ۲۹۲ص  - ۹الکریم ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 1

 .٩٩٩م، عدد الصفحات: 

المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة ، ۹۳۳ص  - ۰ایسر التفاسیر ج  - 2

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 
 و شیخ الألبانی این حدیث را صحیح دانسته است. ۲۲۰ص  – ۰سنن الترمذی، باب ما جاء فی المجاهد و الناکح و المکاتب ج  - 3
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الله متعال از اجبار کردن کنیزان به فحشا منع کرده کسانی که  فرماید:می  1سید قطب .91

های شیطانی توبیخ و خواسته ،کند به خاطر طلب زندگانی دنیاآنها را به چنین کاری وادار می

 2کند و به کنیزانی که مجبور به چنین کار شدند وعده بخشش و مغفرت داده است.سرزنش می

 الله متعال در  گوید: و لقد انزلنا الیكم آیات مبینات،ر تحت این آیت مید  دکتر و هبة زهیلی

شمارد و این آیات روشن و واضح را برایشان نازل کرده تا های خود را بر مومنین میاین آیت نعمت 

 3 قدر آن را بدانند و به مقتضای آن عمل نمایند و از الله متعال بترسند، پند و عبرت بگیرند.

 

 (۳۵: ضرب المثل نورانی در آیت نور )هارممقطع چ

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 

 فرع اول: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

های اخلاقی مطرح گردید از آغاز سوره تا اینجا موضوعات مختلف برای جلوگیری از آلودگی

 گیرد.یاینجا موضوع توحید که اساس و زیربنای تمام امور دین است مورد بحث قرار م

کسی که این آیات روشن و احکام قاطع و این نظام دقیق خانواده را بخواند و مکررا به آن نگاه 

 کردیم هرگز زندگییابد که این همان نور الهی است که اگر از آن برای روشنایی استفاده میکند در می

بود که ما را با صاحب ی میگرفتیم زیرا با ما نور الهشد هرگز در معرض خطر قرار نمیما تاریک نمی

 4باشد.کرد که همانا الله متعال میها و زمین است رهنمایی مینوری که در آسمان

                                                 
گردیده و  فارغ ٢٩٨٩سید قطب بن ابراهیم ، مفکر اسلامی مصری در قریه موشا اسیوط متولد گردیده از پوهنحی علوم قاهره در سال   - 1

برای  ۹۱۲۳در جریده اهرام فعالیت داشت، در مجله الرساله و الثقافه نوشتههای داشته و موظف در دیوان وزارت معارف بود. در سال 

ست به اخوان المسلمین پیو ٢٣٨٩برنامه تعلمی به آمریکا سفر نموده و بعد از برگشت برنامه تعلیمی مصر را مورد انتقاد قرار داد ، و در سال 
م ٢٣١٩و در همین سال به زندان رفت و به تالیف کتاب و نشر آن پرداخت. و در قید زندان بود تا اینکه حکم اعدام وی صادر شد و در سال 

فني في لر ابه اثر اعدام وفات یافت. از تالیفات این عالم بزرگوار )النقد الأدبي، أصوله ومناهجه( و )العدالة الاجتماعیة في الإسلام( و )التصوی
قبل مستالقرآن( و )مشاهد القیامة في القرآن( و )كتب( وشخصیات( و )أشواك( و )الإسلام ومشكلات الحضارة( و )السلام( العالمي والإسلام( و )ال

 .٢٣٩، ص ۰لهذا الدین و في ظلال القرآن( و )معالم في )الطریق( را میتوان نام برد. اعلام الزركلي ، ج 

سید   :المؤلف  ،۲۳۲۳، عدد الصفحات : تفسیر  :، الفئةعلوم إسلامیة  :لتصنیف، االعربیة  :اللغة، ۲۹۹۲ص  - ۲ فی ظلال القرآن ج - 2

 .قطب

ة: لبنان( الطبع -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۲۹ص  - ۳۹تفسیر منیر ج  - 3

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢الأولى، 

 ٢٣٢٩ -بیروت، الطبعة: العاشرة  -المؤلف: الحجازي، محمد محمود، الناشر: دار الجیل الجدید ، ۲۳۲_ ۲۳۹ - ۲التفسیر الواضح ج  - 4

 .هـ
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فرماید: بعد از آنکه الله متعال در این سوره آیات روشنی را برای هر آنچه می  1امام مراغی

ز دارند نازل فرمود و احکام و آداب اخلاق نیا ،که مردم برای اصلاح حال معیشت زندگی از شریعت

نازل کرده همه بر وجود و   بیان کرد که او نور آسمان ها و زمین است و آیاتی را که بر پیامبرانش

کند تا آنها را به صلاح امور دنیا و یگانگی او و سایر صفاتش از قدرت، علم و امثال آن دلالت می

 2آخرتشان رهنمایی کند.

و آیاتی را نازل کرد که در آنها حق را از باطل جدا نمود و در در آیات قبلی تصریح کرد  صلى الله عليه وسلمالله 

آن احکام و تعالیم را به وجه کامل آن بیان کرد که باعث سعادت و خوشبختی شان در دنیا و آخرت شده 

کند به مصدر این آیات روشن که و آنها را به سوی نور هدایت سوق دهد پس این آیه کریمه اشاره می

 3ل است، آن ذاتی که این آیات را نازل کرد تا برای بنده گان مومنش نور و هدایت باشد.همانا الله متعا

 این مقطع با محور اساسی آیات فرع دوم: مناسبت

آیات شریفه به محور سوره اشاره دارد که منبع هدایت الله متعال است که با تشریع احکام مختلف 

 که راه دنیا و آخرت انسان را روشن میکند ارتباط دارد.به ویژه احکام مربوط به آداب و تربیت اخلاقی 

 

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 آیات این مقطع رجمهفرع اول: ت

لمَۡصۡبَاحُ فَِ ﴿
 
ٖۖ أ َِۚٞ مَثلَُ نوُرَهَۦ كَََشۡكَوٰةٖ فَيهاَ مَصۡبَاح  رۡ َ ْۡ تَ وَأ  وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
ُ نوُرُ أ لِلَّّ

 
َا كَ أ جَاجَةُ كَََنَِّ لزُّ

 
وۡكبَٞ زُجَاجَةٍٖۖ أ

ءُ وَلوَۡ لَ  قَيَّةٖ وَلََ غرَۡبَيَّةٖ يكَََدُ زَيتُۡهَا يضَُِ  رَكَةٖ زَيتُۡونةَٖ لََّ شَُۡ  يوُقدَُ مَن شَََرَةٖ مُّ َ َٰ
ٞ
َي  ُّو دُر  ر  علَََّٰ نوُرٖۚٞ يََۡدَي مۡ تمَۡسَسۡهُ نَرٞۚٞ ن

 َ ُ لَنُورَهَۦ مَن يشََا ءُۚٞ وَي لِلَّّ
 
ءٍ علََمٞ أ َۡكُ َ شََۡ  ُ لِلَّّ

 
لَ لَلنَّاسَ  وَأ َمۡثَ َٰ ْۡ

 
ُ أ لِلَّّ

 
َبُ أ ۡۡ٣٥﴾  

  ترجمه:

                                                 
م( مفسر مصری و از علمای برجسته. او در دار العلوم در سال  ۹۱۹۲ - ۳۳۳هـ =  ۹۰۳۹ - ۳۳۳احمد بن مصطفى المراغی ) - 1

رس را جا مشغول به کار شد. او همچنین نظارت بر برخی مدات اسلامی در همانعیاالتحصیل شد و سپس به عنوان مدرس شر فارغ ۹۱۳۱

بر عهده داشت و به عنوان استاد زبان عربی و شریعت اسلامی در دانشکده گوردون در خرطوم منصوب گردید. او در قاهره درگذشت. آثار 

 – ۹الاعلام لزرکلی ج «. علوم البلاغة»، «تفسیر المراغی»، «الوجیز فی أصول الفقه»، «الحسبة فی الإسلام»او شامل موارد زیر است: 

 .۲۹۳ص 

هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ٢٩٩٢المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )ت ، ۹۳۳ص  - ۹۳تفسیر المراغی ج  - 2

 .٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣١ -هـ  ٢٩١٨وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 ١١١٨ -هـ  ٢٣١١ر: دار القلم، الطبعة: الرابعة المؤلف: مصطفى مسلم، الناش، ۲۲۰_  ۲۲۲/ص  ۹ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 3

 .٩٩٩م، عدد الصفحات: 
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ها و زمین است )و او است که جهان را با نور فیزیکی ستارگان تابان، و با گر آسمانخدا روشن

کرده نور معنوی وحی و هدایت و معرفت درخشان، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان 

ماند که در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حباب است(. نور خدا، به چلچراغی می

درخشانی که انگار ستاره فروزان است، و این چراغ )با روغنی( افروخته شود )که( از درخت پربرکت 

ندی باز و بل زیتونی )به دست آید( که نه شرقی و نه غربی است )بلکه تک درختی است در سرزمین

ای روغنش پالوده و خالص است( انگار روغن آن بدون تماس تابد. به گونهکه از هر سو آفتاب بدان می

شود. نوری است بر فراز نوری! )نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن ور میبا آتش دارد شعله

ی و نور تکوینی هدایت و نور اند. به همین منوال هم نور تشریعی وحجا را نورباران کردهزیتون، همه

های شک و شبهه را از جلو دیدگان همگان به کنار زده، و جمال ایزد ذوالجلال عقلانی معرفت پرده

یابد(. تواند ببیند و دراند. امّا این چشم بینا و دل آگاه است که میرا بر در و دیوار وجود به تجلّی انداخته

رساند کند )و شمعک نور خرد را به چلچراغ نور اَحَد میود میخدا هر که را بخواهد به نور خود رهنم

زند )تا معقول را در قالب محسوس ها میگرداند(. خداوند برای مردمان مثلو سراپا فروزانش می

ه ب - تا آنجا که ممکن است، با کمک وحی و در پرتو دانش -بنمایاند و دور از دائره دریافت خرد را 

 داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند(.و خداوند آگاه از هر چیزی است )و میخرد نزدیک نماید( 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع

 َِ َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ ها و زمین است. در آیات گذشته یک عده ( الله نور و روشنگر آسمان ) إلِلَّّ

مسائل از نوع آداب اخلاقی به خاطر اصلاح خانواده و عقوبات برای جلوگیری از فحشا و یک عده 

ها احکام اند که همه نورند و رعایت آن بخشی از دستورات وقایوی برای سد باب فحشا ذکر شد و این

اند که الله دهد چرا که این احکام از سوی منبع و مصدر نور نازل شدهجامعه را به سوی نور سوق می

 تعالی است.

باشند این انوار گوناگون ن آداب همه نور مجتمع، نور خانواده و نور قلب میاین احکام و ای

 اند که او عالم را نور باران نموده است.همه از مصدر مستفاد شده

نور از اوصاف قائم به ذات الله تعالی و از اسمای حسنا و اصل همه انوار است اما طوری که 

 دو نوع است:شود از این اصل و از این مصدر مستفاد می
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ها و نور عرش نور حسی مشهود و قابل دید مانند نور عالم علوی و سفلی و نور آسمان -1

و کرسی و نور خورشید و ماه و ستارگان و روشنی جنت در جهان آخرت نیز از همین 

 نور است.

 1شود.ها مشاهده و دانسته مینور معنوی که به وسیله خرد و دل -2

معنوی از منبع حقیقی نور که الله تعالی است سرچشمه گرفته و این هر دو نوع نور حسی و 

گردد و تعبیر است پس فقدان نور حسی موجب مرگ ابدان و نبود نور معنوی باعث مرگ قلوب می

آید نور خیر و دیگر از نبودن نور حسی ظلمت حسی و از نبود نور معنوی ظلمت معنوی به وجود می

 است. سبب بقا است و ظلمت شر و سبب فنا

يٌّ (  ٖۖۖ  ) إلمَْصْبَاحُ فَِ زُجَاجَةٍ  َا كوَْكَب  دُرَ  جَاجَةُ كَََنَِّ و آن چراغ در داخل شیشه باشد و آن شیشه گویا إلزُّ

 2ستاره درخشانی است.

قَيَّةٍ کند: ) سپس ماده سوخت آن مصباح پرتو افگن را بیان می باَرَكَةٍ زَيتُْونةٍَ لََّ شَُْ لََ وَ  يوُقدَُ مَن شَََرَةٍ مُّ

شود با ) روغنی که ( از درخت با برکت زیتون به دست ) آن چراغ داخل شیشه ( افروخته میغرَْبَيَّةٍ ( 

آید که نه در سمت مشرق قرار دارد و نه در جانب مغرب بلکه در موقعیت بلندی است که از هر می

رشید تنها از طرف پگاه تابد چون اگر درخت مذکور در جهت مشرق باشد شعاع خوسو آفتاب بدان می

تابد و در این دو تابد و اگر در جهت مغرب باشد تنها نور آفتاب از طرف بیگاه بر آن میبر آن می

 3آید.حالت روغنش چنان که باید صاف و شفاف نمی

اما اگر درخت از شرقیت و غربت مصون بوده در مکان بلندی قرار داشته باشد که در طول 

 آید.سو بدان بتابد در این صورت روغنش بسیار صاف و شفاف می روز نور آفتاب از هر

ءُ  يكَََدُ زَيتُْهَا يضَُِ کند: ) روغن آن مصباح را که برگرفته از چنین درخت عالی است توصیف می

هنگامی که  نزدیک است که روغن آن درخت روشنی دهد اگرچه آتش به آن نرسد. ( وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نَر  

ور: مشکاة، مصباح، زجاجه شفاف و روغن زیتون صاف و شفاف همه یکجا شده آن مصباح این ام

                                                 
 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳محمد اکرام الدین البدخشانی، الناشر: مکتبه اسلامیه، طبع: ، ۹۰۳ –ص  ۲ازهر البیان ج  - 1
اکرام الدین البدخشانی، الناشر: مکتبه اسلامیه، طبع:  مولف: محمد، ۹۰۳و  ۹۰۲ص  – ۲ازهر البیان لمحمد اکرام الدین البدخشانی ج  - 2

 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳
 همان.، ۹۰۱ص  – ۲ازهر البیان لمحمد اکرام الدین البدخشانی ج  - 3
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ُّور  علَََّٰ نوُرٍ دارای چنین خصوصیات روشن شود: )  روشنی بر روشنی است و روشنی آن افزون و  ( ن

 گردد.تر میافزون

 

 

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

  «  نوُرُ » 

َِ کند که مراد از ) نقل می از ابن عباس   ةعلی ابن ابی طلح َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ یعنی  ( إلِلَّّ

  ها و زمین است.الله متعال هدایت کننده و رهنمای اهل آسمان

ها گویند: که امور آسماندر تفسیر این آیه می و ابن عباس   گوید: مجاهدمی  1رابن جری

 مهتاب و همه امور را او اداره میکند. و زمین، ستارگان، آفتاب،

َِ در تفسیر این آیت چنین گفته است: )   سدی َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ ها پس به نور او آسمان ( إلِلَّّ

 2شود.و زمین نورانی و روشن می

مَاوَاتِ السَّ  قَ يِّمُ مْدُ أنَْتَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَ اذا قام من الليل يقول:  : كان رسول الله  عن ابن عباسوفي صحیحین 

ترجمه: در دو کتاب صحیح از ابن  3.وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ 

ت ها تو راسگفت: خدایا! ستایشنقل شده است که پیامبر خدا هنگام برخاستن از نماز شب می عباس 

ها تو راست که تو نور ها است هستی، و ستایشها و زمین و آنچه در آنکه تو تدبیر کننده آسمان

 .ها و زمین و آنچه در آنها است هستیآسمان

                                                 
هـ .ق به  ۲۲۲ال ابن جَریر الطَّبَري: ابوجعفر، محمد بن جریر بن یزید طبری: مورخ، مفسر و امام برجسته. او در آمل طبرستان در س - 1

هــ .ق در همانجا درگذشت. به او پیشنهاد شد که سمت قضاوت و نظارت بر مظالم را  ۰۹۳دنیا آمد و در بغداد سکونت گزید و در سال 

عفر ابوج" :اش گفتآید. ابن اثیر دربارهها را نپذیرفت. ابن جریر طبری یکی از معتبرترین مورخان به شمار میبپذیرد، اما او این سمت
تفسیر او نشان از علم وسیع و تحقیقی دقیق دارد. او در احکام دینی مجتهد بود و هیچ یک  ".معتبرترین کسی است که تاریخ را نقل کرده است

اخبار »اند از: کردند. آثار او عبارتکرد. بلکه برخی از مردم او را تقلید کرده و به اقوال و آرای او عمل میاز مکاتب دیگر را تقلید نمی
، «هاءاختلاف الفق»که به تفسیر طبری معروف است، « جامع البیان فی تفسیر القرآن»که به تاریخ طبری مشهور است، « الرسل و الملوك

 .و آثار دیگر« القراآت»، «جزء فی الاعتقاد»در علوم دین، « المسترشد»

هـ( المحقق: سامي بن محمد السلامة،  ٩٩٣ - ٩١١یر القرشي الدمشقي )المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كث، ۹۳ص  - ۲ابن کثیر ج  - 2

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -)تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ 

 .۳۲۲۲، رقم حدیث ۹۰۲ص  – ۱تعالی وجوه یومئذ ناظرة ج باب قول الله اخرجه البخاری  - 3
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النون والواو والراء أصل صحیح یدل على إضاءة فرماید: در مورد کلمه نور می ابن الفارس   

 1واضطراب وقله ثبات.

ی تشویش یعنی آشفتگ ،کند بر روشنایی و اضطراباند که دلالت میل کلمهرا از اص نون واو و

 و عدم پایداری.

نور در کلام عرب نور  2گوید: "النور في كلام العرب الضوء المدرک بالبصر"می  ابوحیان

 شود.و روشنی است که به چشم و بینایی درک می

عنی صاحب نور است که به وسیله آن الله متعال نور است یگوید: می دکتور وهبة الزحیلی 

کند و اصل نور آن چیزی است ها و زمین را روشن میکند یا آسمانها و زمین را هدایت میاهل آسمان

گویند که موجب بیند و و شرعاً به آن چیزی میکه دارای اشراق حسی است که چشم به وسیله آن می

 3شوند.یعنی همه جهان به وسیله آن هدایت میها و زمین شود پس اهل آسمانهدایت و ادراک می

َِ (  فرماید:در تحت این آیه چنین می  4همچنان ابوبکر الجزایری َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ یعنی منور ) إلِلَّّ

ها و زمین نبود و الله متعال کننده و روشنی کننده آسمان و زمین است اگر به نور او نبود نور در آسمان

 5ت و حجاب او نور است.نور اس

                                                 
هـ( المحقق: عبد ٩٣٨المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )ت ، ۰۲۳ص  - ۹معجم مقاییس اللغة، نور ج  - 1

 .١م، عدد الأجزاء: ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

هـ كذا على غلاف المطبوع! والصواب )ت  ٩٨٣المؤلف: محمد بن یوسف، الشهیر بأبي حیان الأندلسي ]ت ، ۲۲ص  - ۳البحر المحیط ج  - 2

 ٨عرفان العشا حسّونة )جـ  -( ٩إلى  ١زهیر جعید )جـ  -( ٢١و  ٢هـ( كما في مصادر ترجمته[ بعنایة: صدقي محمد جمیل العطار )جـ  ٩٣٨
م ]وأعادتْ نشرها لاحقًا بنفس ترقیم الصفحات[ ]تنبیه[: لم تعتمد هذه الطبعة  ١١١١ -هـ  ٢٣١١بیروت، عام النشر:  -دار الفكر ( الناشر: ٢١إلى 

 .)الأخیر فهارس( ٢٢، عدد الأجزاء: ١/ ٢على مخطوطات، وإنما على ط مكتبة السعادة بالقاهرة كما أفاده الناشر 

 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۰۲ص  - ۹۳تفسیر المنیر للزحیلي ج  - 3

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى، 
 ۹۱۲۹ابو بکر الجزائری در سال  نامه: شیخابو بکر الجزائری: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، ابو بکر الجزائری سیره و زندگی - 4

میلادی در روستای لیره در جنوب الجزایر متولد شد. در زادگاهش علوم ابتدایی را آموخت و حفظ قرآن کریم و برخی متون در زبان و فقه 
از  ا برای تدریس در یکیمالکی را آغاز کرد. سپس به شهر بسکره منتقل شد و از علما و مشایخ آنجا علوم نقلی و عقلی را فراگرفت که او ر

اش به مدینه منوره مهاجرت کرد و در مسجد النبوی به تحصیل و یادگیری در حلقات علمی مشایخ مدارس اهلتی آماده کرد. او به همراه خانواده
ای تدریس تفسیر ای برادامه داد. پس از مدتی، مجوزی از ریاست قضاء در مکه مکرمه برای تدریس در مسجد النبوی دریافت کرد و حلقه
کرد و با تأسیس دانشگاه قرآن و حدیث شریف برپا کرد. او همچنین در برخی مدارس وزارت معارف و دار الحدیث در مدینه منوره تدریس می

هجری شمسی در آنجا  ۹۲۳۲اش در سال هجری شمسی، از نخستین اساتید آن دانشگاه بود و تا زمان بازنشستگی ۹۰۳۳اسلامی در سال 

داد و های علمی و آموزشی در مسجد النبوی ادامه میهجری شمسی، به فعالیت ۹۲۲۰تدریس پرداخت. تا زمان تهیه این ترجمه در سال به 

مند بودند. تألیفات: رسائل الجزائری، آیسر التفاسیر للقرآن الكریم، المرأة المسلمة، الدولة الإسلامیة، جمع زیادی از مستفیدین از تدریس او بهره
ای در فقه مالکی. هذا الحبیب محمد صلى الله علیه وسلم: در سیره. وفات: شیخ ابو بکر الجزائری در صبح روز الضروریات الفقهیة: رساله

ای طولانی بیماری درگذشت. نماز جنازه او در مسجد النبوی سالگی پس از دوره ۱۳هجری قمری در سن  ۹۲۰۱ذوالحجه  ۲چهارشنبه 

رده شد و جسم او در مقبره بقیع دفن گردید. یک سال قبل از وفات، به علت التهاب رئوی حاد به بیمارستان امیر محمد بن به امامت نماز گزا
 .عبدالعزیز در مدینه منتقل شده بود

نة والحكم، المدی المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم .۹۳۲ص  - ۰ایسر التفاسیر ج  - 5

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 
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َِ (قول الله تعالى:  َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ اشاره به نور حسی است که توسط حواس درک  ) إلِلَّّ

 شود.ها و بر نور معنوی نیز اطلاق میشود مانند نور آفتاب، مهتاب، ستارهمی

قتََ وَ  )} فرماید: عال میذات الله متعال نور است، صفاتش نور است و آیاتش نور است، الله مت   أَشَُْ

َا ُِ بَنُورَ رَبَِ  َرْ ْْ  .{ شودو زمین )در آن روز( به نور پروردگارش روشن می ( ﴾٥٩﴿الزمر:   إ

 1« هِ بَصَرُُُ مِنْ خَلْقِهِ هِهِ مَا انتَ هَى إِليَْ حُجَابهُُ الن ورِ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْ » فرماید: می رسول الله 

ترجمه: حجاب الله متعال نور است اگر آن را آشکار کند جلال و عظمت وجه او به هر چیزی از 

 سوزاند.مخلوقش که برسد او را می

 {(  َ نَ إلِلَّّ بَين  وَكَتاَب   نوُر  قدَْ جَاءَكُُ مَ  )آری،( از طرف خدا، نور و کتاب آشکاری   ( ﴾١٥﴿المائدة:  مُّ

ليَْكُُْ  ) } فرماید:و در جای دیگر می { به سوی شما آمد
ِ
بَيناً نوُرًإوَأَنزَلنْاَ إ و نور آشکاری  ( ﴾١٤٧﴿النساء:  مُّ

ها و زمین و روشن کننده آسمان چنان الله متعال هدایت کننده اهل آسمانهم { به سوی شما نازل کردیم

 و زمین و آفریننده و خالق نور در آنها است.

ها و زمین اطلاق آیت بر هر دو معنا درست است و اشکالی ندارد زیرا الله متعال نور آسمان 

2است به ذاتش و صفاتش و آیاتش.
 

ور روشنایی پراکنده است که کمک به دیدگان و بینایی میکند فرماید: نمی امام راغب اصفهانی 

 که دو گونه است نور دنیوی و نور اخروی، نور دنیوی هم دو قسم است:

نور معقول که کمک به چشم و دل و به سیرت میکند مثل نوریکه از ضمیر اوامر الهی  -1

 مانند نور عقل و نور قرآن.

ند که از اجسام نورانی و ساطع منتشر نور محسوس که به دیدن چشم ظاهر کمک میک -2

 مثال، میشود مثل نور خورشید و ماه و ستارگان و سایر اشیای نورانی ) چراغ ( و غیره

َِ (.برای نور الهی آیت:  َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ  3 ) إلِلَّّ

                                                 

 .۲۱۰، رقم حدیث ۹۹۹ص  – ۹ج أخرجه مسلم في كتاب الإیمان، اثبات رؤیة الله سبحانه وتعالى من حدیث أبي موسى رض  - 1

أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن  المؤلف: تقي الدین ،۲۳۳ص  - ۲دقائق التقسیر ج  - 2

، عدد ٢٣١٣دمشق، الطبعة: الثانیة،  -هـ( المحقق: د. محمد السید الجلیند، الناشر: مؤسسة علوم القرآن ٩١٨تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 

 .۲۹۰و  ۲۹۲انشراح الصدور فی تدبر السورة النور ، ۲۲۳ص  - ۲بدائع التفسیر ج  ، .١الأجزاء: 

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۳۲۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  -3 

 .ـه ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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 « مَشْكََةٍ » 

 و مشاک. مفرد جمعه مشكاوات مَشْكََةٍ : فرمایدمی  1دکتور احمد مختار عمر

 كَََشْكََةٍ فَيهاَ مَصْبَاح  (تجویف أو کوة في الحائط غیر نافذة یوضع علیها مصباح )  -۹

 2 ما یحمل علیه او یوضع فیه القندیل او من المصباح. -۲

 آید:آید و به دو معنا میلفظ مشکات مفرد است و جمع آن مشکاوات و مشاک می 

 د.شووار بدون پنجره یا کلکین که در آن چراغ گذاشته مییکی به معنای حفره یا طاقچه در دی -۹ 

 شود.یا چراغ گذاشته می قندیلشود یا در آن آنچه که بر آن حمل می -۲ 

 

 که دارای کلکین نباشد مشکاة است. ایهر روزنه 3،كل کوة لیست بنافذه مشکاة

که در آن چراغ صفت نور الله متعال در روشنایی آن مانند وصف طاقچه و چراغدانی است 

قرار گرفته که نور آن در روشنایی و فروغ بالاتر از حد تصور انسان است. از این جهت به طاقچه 

تشبیه شده است هر چند که نور الله متعال بالاتر از آن است که انسان آن را درک کند، ولکن بخاطریکه 

 4ادراکشان ضرب المثل را بیان کرده است.

فرماید: مراد از مشکاة قلب مومن است چنانچه بیان کرده که در می ابن کثیر همچنان امام 

 دو قول است.مَثلَُ نوُرَهَ كَََشْكََةٍ فَيهاَ مَصْبَاح  ( ضمیر ) 

ال هدایت الله متعال در قلب مومن مثگردد یعنی به سوی الله متعال برمی نوره ضمیر -1

 است. ای است و این قول ابن عباس مانند طاقچه

                                                 
آوریل  ۲میلادی، مکان تولد: قاهره، مصر، سال وفات:  ۹۱۰۰مارس  ۹۳احمد مختار عمر: نام پدر: عبدالحمید عمر، تاریخ تولد:  - 1

های لیبی و کویت، میلادی، مکان وفات: قاهره، مصر، سفرهای علمی: تحصیل در دانشگاه کمبریج بریتانیا، تدریس در دانشگاه ۲۳۳۰

ی زبانی در مجمع اللغة العربیة در قاهره، همکاری با صندوق عربی برای توسعه اقتصادی در کویت، آثار: معجم اللغة هامشارکت در پروژه
ک تحصیلی: دارالعربیة المعاصرة، فی علم الدلالة، صناعة المعجم العربی، أسماء الله الحسنى: دراسة فی البنیة والدلالة. معجم القراءات القرآنیة. م

شناسی از دانشگاه کمبریج، میلادی، دکتری: زبان ۹۱۲۰شناسی از دارالعلوم، لیسانس: زبانمیلادی، فوق ۹۱۹۳ارالعلوم، لیسانس: از د

 .میلادی ۹۱۲۳

هـ( بمساعدة  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۲۰۳ص  - ۲، جزء و، ش، ک، ۳۳۰معجم اللغة العربیة المعاصرة  - 2

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣ر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، فریق عمل، الناش

 هـ.ق. ۹۲۳۹چاپ اول، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، ۲۰۱ص  - ۹۹لسان العرب جزء  - 3

هـ( ٩٣٢ن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد ب، ۳۳ص  - ۲التسهیل لعلوم التنزیل ج   - 4

 هـ. ٢٣٢١ -بیروت، الطبعة: الأولى  -المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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کند پس گردد که سیاق کلام به آن دلالت میه ضمیر به سوی مومن باز مییا آینک -2

( مثال نور مومن آنکه در  النور المؤمن الذي في قلبه ثالمشود ) تقدیرش چنین می

قلبش است مانند طاقچه است، پس مراد از مشکات قلب مومن است یا آنچه که الله متعال 

 1ت.از ایمان و قرآن در قلبش قرار داده اس

 «  مَصْبَاحُ » 

مراد از چراغ   ،2الایمان الذي في صدره هو القرآن و المصباح: النور و":  قال أبي ابن كعب

باشد، و قال السدی: هو السراج، باشد که در دل مومن مینور است که آن عبارت از قرآن و ایمان می

 عبارت از چراغ است.

ای بزرگ و نیز شتری که تا صبح و کاسه فرماید: مصباح چراغمی امام راغب اصفهانی 

 إلمَْصْبَاحُ فَِ زُجَاجَةٍ (.نشود بر نمیخیزد و ظرفیکه چراغ در آن میگذارند، در آیه ) 

 و معانی ذیل را احتمال دارد: مصابیح اش مصباح مفرد جمع

ته که از صبح گرف اسم آله است ،مَثلَُ نوُرَهَ كَََشْكََةٍ فَيهاَ مَصْبَاح  (اسم آلة من صبح: سراج )  -1

 شده به معنای چراغ.

 هر چیزی که به وسیله آن روشن شود.، كل ما یستضاء به -2

بل وسیله قا، یصدر لهبا قویا باحتراق الغازات ما یستخدم من اللحام والبناء مجهولجهاز  -3

کند که در ذوب کردن حمل است که با سوزاندن گازها شعله قوی و سوزاننده ایجاد می

 3 .شوداستفاده می و ساخت و ساز

نامی است  :یستضاء به في العادة من ضوء النهار لماالمصباح: اسم فرماید: می امام ابن جوزی 

اند که لفظ مصباح شود، اما برخی از مفسرین ذکر کردهکه معمولًا روشنی روز با نور آن روشن می

 در قرآن به دو صورت ذکر شده است:

                                                 
: سامي بن محمد السلامة، هـ( المحقق ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۹۳ص  - ۲ابن کثیر ج  - 1

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -)تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ 

هـ( المحقق: سامي بن محمد السلامة،  ٩٩٣ - ٩١١رشي الدمشقي )المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الق، ۹۳ص  - ۲ابن کثیر ج  - 2

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -)تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ 

هـ( بمساعدة  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت  ،۹۲۲۰ص  - ۲جزء  -ص، ب، ح معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب  - 3

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 
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نيَْا بَمَصَابَيحَ  وَلقَدَْ )  } به معنای ستاره: -1 مَاءَ إلدُّ َّنَّا إلسَّ ما آسمان پایین )نزدیک(  ( ﴾٥﴿الملك: زَي

 را با چراغهای فروزانی زینت بخشیدیم {.

 1.كَََشْكََةٍ فَيهاَ مَصْبَاح  () فرماید: الله متعال می ،به معنای سراج یا چراغ -2

 « زُجَاجَةٍ » 

 و هی: زجاجة مفرد

 الزجاج: تكسرت زجاجه من النافذة.  قطعه من -1

 قارورة: زجاجة عطر. -2

 مَثلَُ نوُرَهَ كَََشْكََةٍ فَيهاَ مَصْبَاح  (.قندیل من مادة شفافة: )  -3

 2یوزن بها او یوضع بها بعض المواد الكیمیائیة. ةرعقطعه مستدیره مق -4

  آید:زجاجه کلمه مفرد، به معنای ذیل می

 از شیشه: مثال یک تکه از شیشه کلکین شکست. تکه -5

 بوتل: بوتل عطر. -6

 چراغ: از ماده شفاف و صاف مثل نوریه -7

 دهند.کنند یا قرار میقطعه گرد و عمیق که مواد کیمیاوی در آن وزن می -8

شود و به هم خوانده می کسرهو فتحه  بههاء به ضمه و حرف زاء : زجاجةفرماید: می ابن فارس 

گوید: مراد از لیث می، آید. ) زُجاج، زِجاج و زَجاج (آید و جمع آن زجاج و زَجاَج مییکسره کم م

 3.شودگوید: که برای ظرف زجاجه گفته میزجاجة قندیل است و ابی عبیده می

است چون شیشه بسیار صاف ،زجاجه عبارت از همان قندیل و شیشه فرماید: می امام بقاعی 

آن را تشبیه داده به ستاره نه به آفتاب و مهتاب چون در آنها خسوف و کسوف و شفاف است الله متعال 

                                                 
المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،، کتاب المیم، باب المصباح۹۲۹ص  – ۹نزهة الأعین النواظر ج  - 1

م، عدد ٢٣٨٣ -هـ ٢٣١٣لبنان/ بیروت، الطبعة: الأولى،  -هـ( المحقق: محمد عبد الكریم كاظم الراضي، الناشر: مؤسسة الرسالة ٨٣٩)ت 
 .١٣٨الصفحات: 

هـ(  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۱۳۰ص  - ۲، ج ۲۲۳۹ -معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب ز، ج، ج  - 2

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

الرزاق الحسینی، ابو القیض ملقب به مرتضی، ، من جواهر القاموس للزبیدی محمد بن محمد بن عبد۳ص  – ۲جج، ج تاج العروس باب ز - 3

 ، ناشر دار الهدایة.۰۹تعداد اجزاء 

javascript:void(0)
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کند دهد. وقتی که شیشه شفاف باشد به دلیل شفافیت زیاد شعاع آن به هر طرف انعکاس پیدا میرخ می

 1شود.و نور و روشناییش زیاد می

عنی این نور و روشنی در شیشه شفاف فرماید یمیإلمَْصْبَاحُ فَِ زُجَاجَةٍ ( در تحت آیت )  ابن کثیر 

 2درخشد و ابی ابن کعب گفته است که مراد آن در اینجا قلب مومن است.و صاف می

يٌّ »   «كوَْكَب  دُرَ 

آید ستاره که نور او از مشرق کوکب الدری: دُرِیُ بر وزن فُعیل میفرماید: می ابن منظور 

گوید: من از مرد از سعد بن بکر می عمرو بن العلاء  ابو، آیدتا مغرب میرسد و جمع آن دَرارِی می

ترین  از فصیح نامید، گفت: الدری، و سعد بن بکر از اهل عراق پرسیدم این ستاره بزرگ را چه می

 4نامیدند.دراری می  های بزرگ را که نامشان معلوم نبود فرماید: عرب ستارهمی  3فراء، مردم بود

که لفظ مفرد است  و دُری مرواریدنسبت داده شده یعنی طرف )درّ( اسم منصوب به  دُرِیّ:

يٌّ (   آید، )جمع آن دُرَاری می َا كوَْكَب  دُرَ   5.درخشدمانند مروارید میكَََنَِّ

فرماید: کوکب دری ستاره درخشان به ضمه دال و به تشدید یاء می  6امام نسفیهمچنان 

آن   و علی  و عمر ،شندگی و شفافیت بسیار زیاد آنمنسوب است به طرف مروارید به سبب درخ

                                                 
هـ( الناشر: دار الكتاب ٨٨٨المؤلف: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت ، ۲۳۰ص  – ۹۰نظم الدرر  ج  - 1

 .١١الإسلامي، القاهرة، عدد الأجزاء: 

هـ( المحقق: سامي بن محمد السلامة،  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ) ،۹۱ص  - ۲ابن کثیر ج  - 2

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -)تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨جزاء: م، عدد الأ ٢٣٣٣ -هـ 

شود. ناخته میشفراء: یَحیی بن زِیاد بن عَبدالله بن مَنظور دِیلمی، معروف به فراء، از مولایان قبیله بنی اسد )یا بنی منقر( و با کنیه ابو زکریا  - 3
صصان ان یکی از بزرگترین متخرود. او به عنوشمار میشناسی کوفه و امام کوفیان در این علوم بهترین علمای نحو و زبانفراء یکی از برجسته

اگر فراء نبود، زبان عربی »گوید: بود. ثعلب می "امیرالمؤمنین در نحو"شد که او شد. گفته مینحو، زبان و ادبیات در دوره خود شناخته می

، فراء را به عنوان معلم پسران هـ . ق به دنیا آمد و بعدها به بغداد نقل مکان کرد. خلیفه مأمون ۹۲۲فراء در کوفه در سال « گرفت.شکل نمی

ری اش سپگشت و چهل روز را در بین خانوادهگذراند. اما هر سال در پایان سال به کوفه بازمیخود برگزید و بیشتر وقت خود را در بغداد می

هـ . ق درگذشت. او علاوه  ۲۳۳کرد. فراء در مسیر حج در سال ها تقسیم میآوری کرده بود، بین آنکرد، در این مدت اموالی را که جمعمی

های مختلف از جمله تاریخ و روزگار عرب، علم نجوم و طب داشت. بر تسلط بر زبان و نحو، فقیه و متکلم نیز بود و دانش بالایی در زمینه
 أهل الکوفة و البصرة و الشام فیهای زیر اشاره کرد: معانی القرآن، د.المذکر و المؤنث، اللغات، اختلاف توان به کتاباز آثار برجسته فراء می

 "الأقطع"المصاحف، الجمع و التثنیة فی القرآن، مشکل اللغة: فراء به این دلیل به این نام مشهور شد که در سخنوری مهارت داش. پدرش زیاد به 

این نبرد، زیاد در کنار حسین  هـ، که در زمان خلافت موسی الهادی رخ داد، قطع شد. در ۹۲۱معروف بود، زیرا دستش در نبرد فخ در سال 

 .۹۲۹ص  – ۳لزرکلی ج الاعلام  .بن علی بن حسن جنگید

 .۹۲۹ص  – ۳الاعلام لزرکلی ج  هـ.ق. ۹۲۳۹چاپ اول، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، باب درأ ۳۹ص  - ۹لسان العرب ج  - 4

هـ( بمساعدة فریق  ٢٣١٣حمد مختار عبد الحمید عمر )ت المؤلف: د أ، ۳۰۳ص  - ۹معجم اللغة العربیة المعاصرة، باب د، ر، ر ج  - 5

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 
بن محمود نسفی، پیشه: فقیه م( ابو البرکات حافظ الدین عبدالله بن احمد  ۹۰۹۳هـ /  ۳۹۳بو البرکات حافظ الدین نسفی: )درگذشت: ا - 6

 حنفی و مفسر قرآن، شیخ ابو البرکات حافظ الدین نسفی یکی از علمای برجسته فقه حنفی و مفسران قرآن کریم بوده است. او اهل منطقه ایذج
رسد. آثار دارد، می که در سرزمین سند بین جیحون و سمرقند قرار "نسف"از نواحی اصفهان بود و در همانجا نیز وفات یافت. نسبت او به 

اند. برخی از آثار معروف او عبارتند از: علمی: وی تألیفات مهمی از خود به جای گذاشته که در فقه و تفسیر بسیار مورد توجه قرار گرفته
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ه کند و ابوبکر و حمزخواندند، ستاره یی است که ظلمات و تاریکی را با نور خود دفع می سرهرا به ک

آن را به ضمه و همزه خواندند و آن را به یکی از ستارگان درخشان بزرگ مانند مشتری، زهره و 

 1امثال آن تشبیه دادند.

 

 اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع ودرسها  سوم: موضوع

بیان ضرب المثل برای هدایت الهی از جهات مختلف و تشبیه آن به چراغی که دارای نور و  -1

باشد و این دلیل بر مشروعیت ضرب المثل است، برای توضیح مطلب و مجسم اوصاف عالی می

مثل برای نزدیک کردن معانی ساختن چیزهای معنوی به صورت محسوس است و بیان ضرب ال

 2به ذهن امر مطلوب و جایز است.

ُ لَنُورَهَ مَن يشََاءُ )  -2 برای کسی  پر نور ، اشاره بر این است که هدایت الهی مانند چراغ( يََْدَي إلِلَّّ

مند شود اما کسی که اعراض دارد و مایل به فهم  مفید است که بخواهد از هدایت و نور آن بهره

نور اعراض کند و به طرف ظلمات میل کند  ست مانند کسی است که از چراغ پرحقایق وحی نی

 کند.و او قابل هدایت نیست و الله متعال او را هدایت نمی

ها الله متعال است و تنها منبع آن است که راه انسان را در ها و خوبیمصدر همه نورها، هدایت -3

کند و این نور الهی نامحدود است و هرچه ها دور میکند و او را از تاریکیزندگی روشن می

کند و به وسیله تر شود الله متعال نور هدایت خود را به او عطا میبنده به پروردگارش نزدیک

) نور علی نور ( در   کنداحاطه می طرف  نور الهی او را از هر ،رسدآن به درجات عالی می

 رسد.د به مرتبه اولیا الله میشونتیجه این انسان ربانی منور به هدایت الهی می

َِ ) نکته مهم این است که این آیت:  -4 َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ ُ نوُرُ إلسَّ است  ۰۹به ترتیب آیات این سوره  ،( إلِلَّّ

 باشد اینقسمی که چراغ در وسط اتاق می ،چراغ آن است و و بدین ترتیب این آیت قلب سوره

بعداً در  تابد وبیتی نور خود را بر نیم اول سوره میآیه نورانی با تشریح اولین سلسله احکام تر

                                                 
متون معتبر فقهی به کتابی در فقه حنفی که از :  مدارک التنزیل: کتابی در تفسیر قرآن کریم که در سه جلد به چاپ رسیده است، کنز الدقائق

خلاصه کرده است. الوافی: کتابی در فروع فقهی، الکافی شرح الوافی، کشف  "الوافی"آید و نسفی آن را از کتاب دیگرش به نام شمار می

 .۲۳ص  – ۲الاعلام لزرکلی ج  .که چاپ شده است "المنار"الأسرار شرح المنار: کتابی شرح بر 

هـ( حققه وخرج أحادیثه: یوسف  ٩٢١: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي )ت المؤلف، ۹۳۲ص  - ۲النسفی ج  - 1

م، عدد  ٢٣٣٨ -هـ  ٢٣٢٣هـ[ الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: الأولى،  ٢٣٣١علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو ]ت 
 .٩الأجزاء: 

المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة ، ۹۳۳ – ۰ایسر التفسایر ج   - 2

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 
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بقیه احکام شرعی را برای تکمیل رویکردهای اخلاقی و همچنان ساختن فرد و  سورهنیم دیگر 

 1کند.جامعه مومن و با فضیلت بیان می

 

 

هل انی امقطع پنجم: بیان احوال مومنان و کافران و آیاتی که دلالت بر توحید الله متعال میکند و مب

 ( ۵۲ – ۳۲ایمان ) 

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 

 فرع اول: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

آیات گذشته مجموعه از دلائل روشن را ذکر کرد که دلالت بر یگانگی الله متعال و عظمت و 

ه دلایل که با انبو کمال قدرت او میکند، الله متعال مثال های را بیان میکند تا اقامه حجت شود بر کافرانی

روشن و شواهد قطع بر یگانگی و کمال قدرت الله متعال باز هم بر کفر خود اصرار میورزند و همچنان 

بر منافقانی که به ظاهر اسلام خود را نشان داده و نفاق خود را کتمان کردند آیات شریفه به این موضوعات 

و پاداش اطاعت کامل و ایمان خالصانه در این دنیا دلالت دارد و همچنان الله متعال در این آیات ثواب 

ذکر  و رسولش میکنند صلى الله عليه وسلمقبل از قیامت بیان میکنند و نعمت ها و توفیقاتی که به سبب اطاعت از الله 

قبلا الله متعال در مورد آیه نور صحبت کرد و این آیات برای روشن شدن حال مومنان هدایت  میکند.

های انوار الهی و اسباب بیان از دلایل توحید در جهان هستی که نشانه شده و احوال کافران زیانکار و

کند و همچنان سخن از اطاعت و تسلیم در برابر فرمان الله متعال و پیامبرش و هدایت است بحث می

 2 کند.نتیجه این اطاعت که همانا استقرار دین و حکومت جهانی مسلمانان است بیان می

هنگامی که الله متعال قلب مومن و هدایت و علم را در آن مثال زد با فرماید: می  ابن کثیر

سوزد و این مانند چراغ خالص می و چراغی که در شیشه صاف و زلال است که از روغن خالص پاک

ود شها نزد الله متعال در روی زمین است که الله متعال در آنجا عبادت می ترین مکاناست که محبوب 

 3کند.شود که بعد محل وجود این نور همان مساجد است که ذکر مید میو به یگانگی یا

                                                 
م، عدد  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١ر: دار القلم، الطبعة: الرابعة المؤلف: مصطفى مسلم، الناش، ۲۰۳ص  - ۹ج مباحث فی التفسیر الموضوعی   - 1

 .٩٩٩الصفحات: 
م، عدد  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۲۲۹ص  – ۹، دکتور مصطفی مسلم ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 2

 .٩٩٩الصفحات: 

هـ( المحقق: سامي بن  ٩٩٣ - ٩١١عیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )المؤلف: أبو الفداء إسما، ۹۲ص  – ۲تفسیر قرآن العظیم ج  - 3

، الطبعة: السعودیة -محمد السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١الثانیة، 
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یابد که مناسبت میان آنها هر کس که در موضوعات این آیات و آیات قبلی دقت کند در می

واضح و روشن است پس از آنکه الله متعال روشن ساخت که نورش راهی است برای هدایت بندگانش، 

و اینکه در  ،شوند یعنی مومنانمند میانی را کرد که از آن نور بهرهپس در این آیات ذکر احوال کس

در پی آن شرح احوال  ،رسنداجر عظیم می .دنیا در نور الله متعال هستند و در آخرت به سعادت ابدی

 1ترین زیان و در دنیا در بزرگترین تاریکی ها خواهند بود. کافران است زیرا در آخرت در بزرگ

 این مقطع با محور اساسیآیات سبت فرع دوم: منا

ر اساسی سوره را در بر میگیرد همانا واحکاماتی که در این آیات به آن اشاره میشود و مح

میباشد. چون  ( شخصی بر همه امور دین تآداب و تربیت اخلاقی و مقدم نکردن مصلح)  سوره محور

ان نمیتوانند بدون اجراء قوانین الله متعال در همه امور زندگی حکم به قانون الله متعال میشود و مسلمان

 2حکومت کنند. ،اجتماعیبه ویژه در تربیت اخلاقی و 

 

 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 فرع اول: ترجمه آیات این مقطع

هُ  يُ ﴿ سَُۡ
 
ُ أَن ترُۡفعََ وَيذُۡكَرَ فَيهاَ أ لِلَّّ

 
ْۡ  صَالَ فَِ بيُُوتٍ أَذَنَ أ َ وَأ  لغُۡدُو 

 
حُ لََُ  فَيهَا بَٱ ب َ  ﴾٣٦س َ

  ترجمه:

هائی که خداوند اجازه داده است  )اگر در جستجوی این نور پرفروغ هستید، آن را بجوئید( در خانه

برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود )و با ذکر و یاد او، و با تلاوت آیات قرآنی، و بررسی 

در آنها سحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه  های مسجد نامی که آباد شود. خانه احکام آسمانی

 پردازند.یزدان می

َافوُنَ يَ ﴿ َُ كَوٰةَ  لزَّ
 
يتَا ءَ أ

ِ
لوَٰةَ وَإ لصَّ

 
قاَمَ أ

ِ
َ وَإ لِلَّّ

 
رَةٞ وَلََ بيَۡع  عَن ذَكۡرَ أ  لََّ تلُۡهَيهمَۡ تَََ َٰ

ٞ
لقُۡلُ وۡمٗا تتَقََ رَجَال

 
وبُ لَّبُ فَيهَ أ

رُ  َبصَۡ َٰ ْۡ
 
 ﴾٣٧وَأ

  ترجمه:

                                                 
 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۲۹۳و  ۲۲۱ص - ۹۳نیر ج التفسیر الم - 1

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى، 
م، عدد  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١م، الطبعة: الرابعة الناشر: دار القل، ۲۲۲ص  – ۹ج   ، دکتور مصطفی مسلممباحث فی التفسیر الموضوعی - 2

 .٩٩٩الصفحات: 
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سازد. از ای، آنان را از یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمیمردانی که بازرگانی و معامله

 گردد.ها در آن دگرگون و پریشان می ها و چشم ترسند که دلمی روزی

ُ أَحۡسَنَ مَا عََْلوُإْ وَيزَيَدَهُُ ﴿ لِلَّّ
 
ُ يرَۡزُقُ مَن يشََا ءُ بَغَيَْۡ حَسَابٖ لَيَجۡزيَََُمُ أ لِلَّّ

 
 ۦ وَأ ن فضَۡلََْ   ﴾٣٨ م َ

  ترجمه:

یفزاید، شان ب شان را بدهد و از فضل خود بر پاداش تا این که خداوند برابر بهترین کارهایشان پاداش

 سازد.مند میحساب از مواهب خویش بهره کس را که خود بخواهد بی چرا که خداوند هر

مۡ ﴿ لظَّ
 
بُهُ أ س َ إبَِۢ بَقَيعَةٖ يَُۡ لهُمُۡ كَسَََ إْ أَعَْۡ َٰ ينَ كَفَرُو  َ لََّّ

 
يۡ وَأ دۡهُ ش َ ذَإ جَا ءَهُ  لمَۡ يَََ

ِ
ٰ  إ َ انُ مَا ءً حَتََّّ لِلَّّ

 
 عَندَهُ  ا وَوَجَدَ أ

لحَۡسَابَ 
 
ُ سََيَعُ أ لِلَّّ

 
 ﴾٣٩فوََفَّىٰهُ حَسَابهَُ   وَأ

  ترجمه:

ای آن را آب پندارد. آب و علفی شخص تشنه ماند که در بیابان بیسرابی میشان به کافران اعمال

امّا هنگامی که به سراغ آن رود، اصلًا چیزی نیابد، مگر خدا که )او را بمیراند ( به حساب او برسد و 

ای او را سزای )عمل( وی را به تمام و کمال بدهد. خداوند در حسابرسی سریع است )و محاسبه بنده

 دارد(.محاسبه بنده دیگر باز نمی از

تُِۢ بعَۡضُهَا فَ ﴿ ن فوَۡقَهَۦ سَََابٞۚٞ ظُلمَُ َٰ ن فوَۡقَهَۦ مَوۡجٞ م َ ىٰهُ مَوۡجٞ م َ ٖ يغَۡش َ ُّج َ   رٖ ل تٖ فَِ بََۡ َ أَوۡ كَظُلمَُ َٰ ذَإ  وۡقَ ب
ِ
ٍٍ إ عۡ

 ُ ُ لََُ  ن لِلَّّ
 
عَلَ أ َّمۡ يََۡ ُّورٍ أَخۡرَجَ يدََهُ  لمَۡ يكََدۡ يرََىهَٰا  وَمَن ل  ﴾٤١ورٗإ فمََا لََُ  مَن ن

  ترجمه:

یا )اعمال آنان( بسان تاریکیهائی در دریای ژرف موّاجی است که امواج عظیمی آن را فرا گرفته 

های کوه پیکر بر  باشد و بر فراز آن امواج عظیم، امواج عظیم دیگری قرار گرفته باشد )و موج

بر فراز امواج )خوفناک دریا( ابرهای تیره خیمه زده باشند. یکدیگر دوند و به بالای همدیگر روند( و 

ها یکی بر فراز دیگری جای گرفته )و آن چنان ظلمتی و وحشتی پدید آمده باشد که مسافر دریا( تاریکی

هرگاه دست خود را به در آورد )و بدان بنگرد، به سبب تاریکی وحشتزای بیرون و هراس دل از جای 

ها فقط نور ایمان است و ت که آن را ببیند. )آری! نور حقیقی در زندگی انسانکنده درون( ممکن نیس

گردد( و کسی بدون آن فضای حیات تاریک و ظلمانی است. نور ایمان هم تنها از سوی خدا عطاء می

که خدا نوری بهره او نکرده باشد، او نوری ندارد )تا وی را به راه راست رهنمود کند و بر راستای 

 ارد(.راه بد
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 قدَۡ علََََّ صَلََتَ ﴿
ٞ
تٖٖۖ كُُ  يُْۡ صَ َٰ فَّ َٰ لطَّ

 
َِ وَأ َرۡ ْۡ تَ وَأ  وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
حُ لََُ  مَن فَِ أ ب َ َ يسُ َ لِلَّّ

 
ُ هُ  وَتسَۡ أَلمَۡ ترََ أَنَّ أ لِلَّّ

 
َ يحَهُ   وَأ

  ﴾٤١علََمُِۢ بَمَا يفَۡعَلوُنَ 

  ترجمه:

برند، ها و زمین بسر میهائی که در آسماندانی که همه کسانی و همه چیز)ای پیغمبر!( مگر نمی

اند، سرگرم تسبیح )خدا و فرمانبر اوامر( او و جملگی پرندگان در حالی که )در هوا( بال گسترده

هستند؟! همگی به نماز و تسبیح خود آشنایند )و برابر فرمان تکوینی یا تشریعی، و یا الهام الهی، به 

گر عظمت و جبروت پروردگار و نمایانگر زبان قال یا حال بیانوظیفه خویش در زندگی آگاهند، و به 

 دهند.قدرت و حکمت آفریدگارند(، و خدا دقیقاً آگاه از کارهائی است که انجام می

لمَۡصَيُْ ﴿
 
َ أ لِلَّّ

 
لََّ أ

ِ
ٖۖ وَإ َِ رۡ َ ْۡ تَ وَأ  وََٰ مَ َٰ لسَّ

 
َ مُلُۡ أ  ﴾٤٢وَلَِلَّّ

  ترجمه:

مجموعه جهان هستی( از آن خداوند است، و بازگشت )همگان  ها و زمین )و فرماندهیمالکیت آسمان

 سوی یزدان است.در روز قیامت برای حساب و کتاب و سزا و جزا( به

رُجُ مَ ﴿ ۡ َُ لوَۡدۡقَ 
 
عَلُُْ  رُكََمٗا فتََََى أ ل َفُ بيَنۡهَُ  ثَُُّ يََۡ َۡ ُ َ يزُۡجَِ سَََابِٗ ثَُُّ ي لِلَّّ

 
لََْ أَلمَۡ ترََ أَنَّ أ مَا ءَ ۦ نۡ خَلَ َٰ لسَّ

 
َلُ مَنَ أ وَينَُ 

ناَ ۡرَۡقَهَۦ يذَۡهَبُ  ن يشََا ءُٖۖ يكَََدُ س َ رَ بَ  مَن جَبَالٖ فَيهَا مَنِۢ ۡرََدٖ فيَُصَيبُ بَهَۦ مَن يشََا ءُ وَيصََۡفَهُُ  عَن مَّ َبصَۡ َٰ ْۡ
 
 ﴾٤٣ٱ

  ترجمه:

آورد، بعد آنها گرد میراند، سپس آنها را دانی که خداوند ابرها را آهسته )به سوی هم( میمگر نمی

ریزد، و نیز خدا از بینی که باران از لابلای آنها بیرون میسازد، آن گاه میرا متراکم و انباشته می

آورد، و هرکس را بخواهد با آن زیان های بزرگی را فرو میآسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگ

دارد. درخشش برق )حاصل از اصطکاک( ابرها رساند، و هرکس را بخواهد از زیان آن به دور میمی

ها ها را )خیره و( از میان بردارد. )هر یک از این پدیده)آن اندازه نیرومند است( نزدیک است چشم

 دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان به آفریدگار آنها است(.

ةٗ ﴿ لَِكََ لعََبَۡۡ نَّ فَِ ذََٰ
ِ
لنَّهَارَۚٞ إ

 
َّيۡلَ وَأ ل

 
ُ أ لِلَّّ

 
رَ  يقُلَ َبُ أ َبصَۡ َٰ ْۡ

 
ُوْلَِ أ َ ْ٤٤﴾ 

  ترجمه:
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خدا شب و روز را )با کوتاه و دراز کردن، و گرم و سرد نمودن، و یکی را ظاهر و دیگری را 

نماید. واقعاً در این )کار تغییر احوال( ها( دگرگون میمحو ساختن، و دیگر حوادث و فعل و انفعال

وگذار و تغییر شند )و بنگرند و بیندیشند و نتائج گشتعبرت بزرگی برای کسانی است که چشم داشته با

تدریجی شب و روز که سرچشمه پیدایش فصول چهارگانه و عامل اصلی حیات موجودات زنده است 

 در مدّ نظر دارند(.

ن يمَۡشَِ علَََّٰ بطَۡنَهَۦ وَمَنۡهمُ مَّن ﴿ ا ءٖٖۖ فمََنۡهمُ مَّ ن مَّ َّةٖ م َ ُ خَل ََِّ كَُُّ دَإ ب لِلَّّ
 
ن يمَۡشَِ وَأ  يمَۡشَِ علَََّٰ رَجۡليَۡنَ وَمَنۡهمُ مَّ

ءٖ قدََيرٞ  َ علَََّٰ كُُ َ شََۡ لِلَّّ
 
نَّ أ

ِ
ُ مَا يشََا ءُۚٞ إ لِلَّّ

 
ل ُُِّ أ ۡ َُ   ﴾٤٥علَََّٰ  أَرۡبعَٖۚٞ 

  ترجمه:

ای را از آب آفریده است )ولی با این که اصل همه آنها آب است، دارای انواع خداوند هر جنبنده

انگیزی هستند( گروهی از آنها بر شکم تعدادهای مختلف و طرز زندگی متفاوت شگفتگوناگون و اس

روند )مانند: روند )همچون: ماهیها و خزندگان( و گروهی از آنها بر روی دو پا راه میخود راه می

ن و روند )از قبیل: چهارپایان. تازه جنبندگابر روی چهار پا راه می هایها و پرندگان( و دستانسان

های بسیار متنوّع و اشکال مختلف دیگر دارند، و( خدا ها نیستند و بلکه چهرهجانداران، منحصر به این

 آفریند. قطعاً او بر هر چیزی توانا است.هرچه را بخواهد می

تَ ﴿ س ۡ َٰطٖ مُّ لََّٰ صََ
ِ
ُ يََۡدَي مَن يشََا ءُ إ لِلَّّ

 
تٖۚٞ وَأ نَ َٰ بيَ َ تٖ مُّ َّقَدۡ أَنزَلنۡاَ  ءَإيَ َٰ   ﴾٤٦قَمٖ ل

  ترجمه:

ایم )که هم خود واضح بوده و هم های روشن و روشنگری را فرو فرستادهما )از طریق وحی( آیه

باشند( و خداوند هرکه را بخواهد )در پرتو تلاش گر احکام دینی و امثال زندگی و اسرار کونی میبیان

 کند.شخص و توفیق الهی( به راه راست رهنمود می

ۚٞ وَمَا  أُوْلَ َٰ  وَيقَُو ﴿ لَِكََ نِۢ بعَۡدَ ذََٰ نۡهمُ م َ ٰ فرَيَ ِّٞ م َ سُولَ وَأَطَعۡناَ ثَُُّ يتَوََلََّّ لرَّ
 
َ وَبَٱ لِلَّّ

 
لمُۡ لوُنَ ءَإمَنَّا بَٱ

 
مَنَيَن ئَكَ بَٱ ۡۡ٤٧﴾ 

  ترجمه:

)از جمله کسانی که خدا توفیق هدایت قرینشان نفرموده است، منافقانی هستند که پرتو ایمان به 

گویند: به خدا و پیغمبر ایمان داریم و )از زنند( و مینتابیده است، ولی دم از ایمان می شانهایدل

کنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی از ایشان )از شرکت در اعمال خیر همچون اوامرشان( اطاعت می

 شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستند.جهاد، و از حکم قضاوت شرعی( رویگردان می

 



 

93 

عۡرضَُونَ ﴿ نۡهمُ مُّ ذَإ فرَيَ ِّٞ م َ
ِ
ۦ لَيَحۡكَُُ بيَۡنهَمُۡ إ َ وَرَسُولَََ لِلَّّ

 
لََّ أ

ِ
إْ إ ذَإ دُعُو 

ِ
 ﴾٤٨وَإ

  ترجمه:

شوند تا )پیغمبر، برابر چیزی که خدا نازل سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده میهنگامی که ایشان به

شود و از قضاوت او( ن )نفاقشان ظاهر میشان داوری کند، بعضی از آنافرموده است( در میان

ماید، فردانند حق به جانب ایشان نیست و پیغمبر هم دادگرانه عمل میگردند. )زیرا که میرویگردان می

 دهد(.و حق را به صاحب حق می

ليَۡهَ مُذۡعَنَيَن ﴿
ِ
إْ إ لحَۡ ُِّّ يٱَ تۡوُ 

 
َّهمُُ أ ن يكَُن ل

ِ
  ﴾٤٩وَإ

  ترجمه:

و سوی اآنان خواهد بود( با نهایت تسلیم بهدانند داوری به نفعه باشند )چون میولی اگر حق داشت

 آیند.می

ُ علَيَۡهمَۡ وَرَسُولَُُ ۚٞ بلَۡ أُوْلَ َٰ ئَكَ هُُُ ﴿ لِلَّّ
 
يفَ أ َافوُنَ أَن يََُ َُ إْ أَمۡ  رۡتَبوُ 

 
ِ  أَمَ أ رَ لَ أَفَِ قلُوُبََِم مَّ لظَّ َٰ

 
  ﴾٥١مُونَ  أ

  ترجمه:

 ترسند خدا و؟ یا )در حقّانیت قرآن( شک و تردید دارند؟ یا میبیماری )کفر( است ایشانهآیا در دل

پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟ )بلی! ایشان دچار بیماری کفر و گرفتار شک بوده و از داوری پیغمبر که 

ق کسی دانند که خدا و رسول ستمگر نبوده و حباشند. خوب میبرابر احکام الهی است هراسناک می

 کنند( بلکه خودشان ستمگرند.را حیف و میل نمی

عۡناَ﴿  ۦلَيَحۡكَُُ بيَنۡهَمُۡ أَن يقَُولوُإْ سَََ َ وَرَسُولَََ لِلَّّ
 
لََّ أ

ِ
إْ إ ذَإ دُعُو 

ِ
مَنَيَن إ ۡۡ لمُۡ

 
َّمَا كََنَ قوَۡلَ أ ن

ِ
لمُۡفۡلَحُونَ وَأَطَعۡناَۚٞ وَأُوْلَ َٰ   إ

 
ئَكَ هُُُ أ

٥١﴾ 

  ترجمه:

نها شان تسوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، سخنکه به مؤمنان هنگامی

 گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران واقعی ایشانند.این است که می

لفَۡا ئزَُونَ ﴿
 
َ وَيتََّقۡهَ فٱَوُْلَ َٰ ئَكَ هُُُ أ لِلَّّ

 
شَ أ ۡ َُ َ وَرَسُولََُ  وَ لِلَّّ

 
 ﴾٥٢وَمَن يطَُعَ أ

  مه:ترج

و هرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد و از )مخالفت فرمان( او بپرهیزد، این 
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چنین کسانی )به رضایت و محبّت خدا و نعیم بهشت و خیر مطلق دست یافتگان و( به مقصود خود 

 رسیدگانند.

مۡ لَ ﴿ نَهمَۡ لئََِۡ أَمَرۡتَُِ دَ أَيمَۡ َٰ َ جَۡ لِلَّّ
 
َ خَبَيُِْۢ بَمَا تعَۡمَلوُنَ وَأَقۡسَمُوإْ بَٱ لِلَّّ

 
نَّ أ

ِ
عۡرُوفةَ ۚٞ إ  مَّ

ٞ
ٖۖ طَاعةَ ٖۖ قلُ لََّ تقُۡسَمُوإْ يَخۡرُجُنَّ

٥٣﴾ 

  ترجمه:

ان سوی میدشان دستور دهی )جان بر کف بهکنند که اگر بدیآنان مؤکدانه سوگندهای مغلّظه یاد می

گذرند(. بگو: سوگند یاد نکنید. ولاد خود در میروند )و از خانه و کاشانه و اموال و اجهاد( بیرون می

ای است )که شما دارید. هرگز قول به فعل در نیامده است. گفتار چیزی نیست، اطاعت شناخته شده

 کنید آگاه است.کردار نشان دهید( چرا که قطعاً خدا از آنچه می

﴿ َّ ن توََل
ِ
سُولَٖۖ فاَ لرَّ

 
َ وَأَطَيعُوإْ أ لِلَّّ

 
تَدُوإْۚٞ وَ قُلۡ أَطَيعُوإْ أ ن تطَُيعُوهُ تَِۡ

ِ
ٖۖ وَإ ۡ ُُ لۡ ا حُِ َ لَ وَعلَيَۡكُُ مَّ َّمَا علَيَۡهَ مَا حُِ َ ن

ِ
مَا علَََّ وۡإْ فاَ

لمُۡبَيُن 
 
غُ أ لبَۡلَ َٰ

 
لََّ أ

ِ
سُولَ إ لرَّ

 
 ﴾٥٤أ

  ترجمه:

چی گر آن باشد(. اگر سرپیای که اعمالتان بیانبگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید )اطاعت صادقانه

گردان شدید، بر او )که محمّد و پیغمبر خدا است( انجام چیزی واجب است که بر دوش کردید و روی

اش هم برآمده است و کار خود را کرده است( وی نهاده شده است )و آن تبلیغ رسالت است و از عهده

ه و عبادات و بر شما هم انجام چیزی واجب است که بر دوش شما نهاده شده است )که اطاعت صادقان

ید. گردمخلصانه است( امّا اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت )و به خیر و سعادت جهان نائل می

در هر حال( بر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست )و به وظیفه خود هم عمل کرده 

 است(.

ينَ ءَإمَنوُإْ مَنكُُۡ وَعََْلوُإْ ﴿ َ لََّّ
 
ُ أ لِلَّّ

 
ينَ مَن قبَۡلَهمَۡ وَليَُ  وَعدََ أ َ لََّّ

 
تَخۡلفََ أ س ۡ

 
َِ كََمَ أ َرۡ ْۡ تخَۡلَفَنَّهمُۡ فَِ أ  تَ ليَسَ ۡ لَحَ َٰ لصَّ َٰ

 
َّ أ ََ مَك َ

نِۢ بعَۡدَ خَوۡفَهمَۡ أَمۡناٗۚٞ يعَۡبُدُوننََِ لََ يشُۡۡكَُونَ  لنََّهمُ م َ َ رۡتضَََٰ لهَمُۡ وَليَُبَد 
 
ي أ َ لََّّ

 
يۡ  لهَمُۡ دَينهَمُُ أ لَِكََ  وَمَ اۚٞ بَِ ش َ ن كَفَرَ بعَۡدَ ذََٰ

سَقُونَ  لفَۡ َٰ
 
 ﴾٥٥فٱَوُْلَ َٰ ئَكَ هُُُ أ

  ترجمه:

دهد که آنان را اند، وعده میاند و کارهای شایسته انجام دادهخداوند به کسانی از شما که ایمان آورده
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ز ا قطعاً جایگزین )پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان( در زمین خواهد کرد )تا آن را پس

های گونه که پیشینیان )دادگر و مؤمن ملّتظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند( همان

گذشته( را جایگزین )طاغیان و یاغیان ستمگر( قبل از خود )در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ( 

برای ام( ایشان را که کرده است )و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است(. همچنین آئین )اسلام ن

پسندد، حتماً )در زمین( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت آنان می

پرستند و چیزی سازد، )آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها( مرا میو آرامش مبدّل می

از ، آنان کاملًا بیرون شوندگان )گردانند. بعد از این )وعده راستین( کسانی که کافر شوندرا انبازم نمی

 باشند(.دائره ایمان و اسلام( بشمارند )و متمرّدان و مرتدّان حقیقی می

سُولَ لعََلَّكُُۡ ترُۡحَُِونَ ﴿ لرَّ
 
كَوٰةَ وَأَطَيعُوإْ أ لزَّ

 
لوَٰةَ وَءَإتوُإْ أ لصَّ

 
 ﴾٥٦وَأَقَيموُإْ أ

  ترجمه:

( بخوانید، و زکات را )به مستحقّان آن( بپردازید، نماز را )در وقت معین و با خشوع و خضوع لازم

و از پیغمبر اطاعت کنید، تا این که )از سوی خدا( به شما رحم شود )و مشمول رضایت و عنایت او 

 گردید(.

لمَۡصَيُْ ﴿
 
لنَّارُٖۖ وَلبََئسَۡ أ

 
َِۚٞ وَمَٱ وَۡىهٰمُُ أ رۡ َ ْۡ ينَ كَفَرُوإْ مُعۡجَزيَنَ فَِ أ  َ لََّّ

 
سَبَََّ أ  ﴾٥٧ لََ تََۡ

  ترجمه:

گمان مبر که کافران درمانده کنندگان )خدا( در زمین باشند )و بتوانند از چنگال مجازات الهی فرار 

کنند و از قلمرو قدرتش بیرون روند. نه تنها در این جهان از مجازات خدا مصون نیستند( بلکه در 

 آخرت جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است!

 

 یر اجمالی آیات این مقطعفرع دوم: تفس

الله متعال قلب بنده مومن و ایمانش را به چراغ تشبیه داد که در میان شیشه صاف در مشکات 

قرار داده شده و از روغن پاک درخت زیتون افروخته شده است اکنون محل آن مشکاة و یا آن مصباح 

لله دستور داده است که بر افراشته شوند هایی است که ا( در خانه چهکند: ) آن نور یا آن طاقرا بیان می

 1شود.و در آنها نام او یاد کرده می
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ن و سحرگاهاهستند که الله را  مردانیدر آنجا  کند: گان بیوت را بیان میه سپس مدح آباد کنند

 .کنندپاکی یاد میبه  شامگاهان

شتگان شب وجه تخصیص صبحگاهان و شامگاهان این است که این دو وقت وقت اجتماع فر

( نمازها و اذکار پگاه و بیگاه همه داخل  بالغدو و الآصال و روز و ارتفاع اعمال است و در مفهوم )

 است.

 باشند:گویند دارای این صفات میو مردانی که در آن مساجد تسبیح می

بیان اعمال ظاهر ایشان است: مردان اند که تجارت و بیع آنها را از یاد الله و  وصف اول: 

کنند ولی کار برایشان وسیله است اما هدف سازد یعنی کار میواندن نماز و پرداخت زکات غافل نمیخ

گردد و همین که اذان را اصلی ایشان بندگی الله و یاد او است، لذا کارهای دنیویشان مانع این هدف نمی

 گردند.میرهسپار مسجد و شنوند همه کارها را رها نموده می

ها در آن  ها و چشم ترسند که دله به اعمال قلبی آنها است: از روزی میاشار وصف دوم: 

 1شوند.پریشان می

الله ایشان را در برابر اعمالی که : کندبعد از بیان این دو وصف سرانجام نیک آنها را بیان می

 های فراوان آن است.دهد و آن پاداش عبارت از بهشت و نعمتمیپاداش  بهترین انجام دادند

های مومنان بطلان اعمال کسانی را که در سپس الله متعال بعد از بیان مثال ایمان ثابت در دل

 کند:سازد و به این غرض دو مثال ذکر میظلمت عقیدوی قرار دارند روشن می

 پندارد.مثال اول: برای کافر است که اعمال و عقیده خود را نیک می 

  رو است.مثال دوم: برای کافر جاهل و دنباله  

ند و مصداق مثال دوم اصحاب ظلمات متراکم در بحر اند، ا مصداق مثال اول اصحاب سراب

 :یا اینکه مثال اول تمثیل حال ایشان در آخرت و مثال دوم تمثیل حال ایشان در دنیا است

  مثال اول برای کافری است که اعمالش به ظاهر نیک است ولی در باطن بد است
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اید: و کسانی که کافر شدند اعمالشان ) یعنی همان اعمال نیکی که به زعم فرمالله متعال می

دهند ( همانند سرابی است که در بیابان همواری شخص تشنه آن را آب خودشان در دنیا انجام می

 پندارد ولی هرگاه نزدیکش بیاید آن را چیزی نیابد.می

دهد و گمان سوی کفر خود دعوت میهمچنین انسان کافر که فاقد نور هدایت است مردم را به 

اما هنگامی   شودکند که او دارای اعمال و عقیده خوبی است که در آخرت برایش سودمند ثابت میمی

آید در فهرست اعمالش هیچ نوع عمل صالح به چشم که روز قیامت به حضور پروردگارش می

پی ندارد با آنکه آنان خود را در دنیا ای در خورد بلکه همه اعمالش باطل و ضایع بوده هیچ ثمرهنمی

  پنداشتند ولی به سبب کفرشان در جهالت قرار داشتند.اهل درایت و هدایت می

داشتند پنپندارد باطل را حق میاز آنجا که این گروه کافران همانند بیننده سراب که هیچ را آب می

  د.شومنزله سراب برایشان نمودار می بنابر آن روز قیامت علم و اعمالشان به هنگام شدت احتیاج به

  رو جاهلمثال دوم برای کافران دنباله

ها همان کافرانی هستند که عقل و خرد خود را زیر پای گذاشته همه کردارهایشان بر محور  این

    تقلید از پیشوایان ضلالت و پیروی از پدران و نیاکان ایشان است نه به اساس نور هدایت و درایت: 

این بحر دارای سه ظلمت متراکمه است: ظلمت عمق دریا، ظلمت امواج متراکمه، و ظلمت  ظلمت () ک

تواند حتی دست ابری که فوق آن قرار دارد، شخصی که در میان چنین سه ظلمت قرار گیرد او نمی

 خود را ببیند چه جایی که چیز دیگری را ببیند.

داند که خودش به کدام ونه ظلمات قرار دارد، نمیاین کافر دنباله رو مقلد نیز در میان همین گ

داند که پیشوایانش به کجا روان هستند و با این حال آماده پذیرفتن حق نیست، چرا که رود و نمیسو می

ا ر ) کائنات (های ظلمت و جهل است، لذا نه دلایل و آیات کَونِی  هایشان پرده بر چشم و گوش و قلب

هایشان تحت ها، گوش و هوششان در ظلمت، چشمشنوند، پس دلعی را میبینند و نه آیات شرمی

توانند حق را از باطل و صواب را از غیر باشند، پس نمیهای ظلمت بوده و همه فاقد نور میپرده

 صواب تشخیص نمایند.

دو  های مومنان و برای ابراز بطلان اعمال کفارپس در اینجا برای استقرار نور حق در دل

کند که همه مثبت نور بوده بیان شد، اکنون در اینجا برای اثبات نور توحید چهار دلیل ذکر می لمثا

 سازد:ها دور میهای ظلمت را از دلپرده
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بَ حُ لََُ مَن فَِ إلسَّ  ) } برای اثبات نور توحید، تسبیح مخلوقات است: دلیل اول: َ يسُ َ مَاوَإتَ أَلمَْ ترََ أَنَّ إلِلَّّ

 َِ َرْ ْْ يُْْ  وَإ د، کننآیا ندیدی تمام آنان که در آسمانها و زمینند برای خدا تسبیح می ( ﴾٧١﴿النور:  صَافَّاتٍ  وَإلطَّ

 {. اند؟و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده

َ  یختن باران رحمت است: )برای نور توحید، بیان کیفیت فرو ر دلیل دوم:  زْجَِ يُ أَلمَْ ترََ أَنَّ إلِلَّّ

رُجُ مَنْ خَلََلَََ  ْ َُ عَلُُْ رُكََمًا فتََََى إلوَْدْقَ  لَ فُ بيَنْهَُ ثَُُّ يََْ َۡ ُ آيا نديدی که خداوند ابرهايی را  ( ﴾٧٢﴿النور:  سَََابًِ ثَُُّ ي

های سازد؟! در اين حال، دانهدهد، و بعد آن را متراکم میراند، سپس ميان آنها پيوند میمی میبه آرا

 {. شودلای آن خارج میبينی که از لابهباران را می

برای نور و توحید و وحدانیت الله تعالی، اختلاف شب و روز و انقلاب شگفت انگیز  دلیل سوم:

ُ إ زمان است: ) َّيْلَ وَإلنَّهاَرَ يقُلََ بُ إلِلَّّ آورد و به دنبال شب روز را ( یکی اینکه به دنبال روز شب را می لل

آورد، دوم اینکه در قسمت از سال، شب را دراز و روز را کوتاه و در بخش دیگر سال، روز را می

  سازد.دراز و شب را کوتاه می

با آنکه همه از آب آفریده  های عالم جانداران استبرای وحدانیت الله، شگفتی دلیل چهارم:

اءٍ  اند: )شده ن مَّ َّةٍ مَ  ُ خَل ََِّ كَُُّ دَإب ای را از آب آفریده است و زندگی هر زنده جان ( و الله هر جنبنده وَإلِلَّّ

وابسته به آب است چه مستقیماً باشد و چه غیر مستقیم و بلکه حیات در روی زمین چه حیات جانداران 

 1همه به آن بستگی دارد.باشد و چه حیات نباتات 

سُولَ وَأَطَعْناَ ثَُُّ فرماید: ) دهد و میپس الله متعال از صفات منافقین خبر می َ وَبَِلرَّ  وَيقَُولوُنَ أ مَنَّا بَِلِلَّّ

نهُْم ٰ فرَيَ ِّ  مَ  )از جمله کسانی که خدا توفیق هدایت قرینشان نفرموده است، منافقانی هستند ترجمه: (  يتَوََلََّّ

گویند: به خدا و پیغمبر ایمان زنند( و مینتابیده است، ولی دم از ایمان می هایشانرتو ایمان به دلکه پ

کنیم، امّا پس از این ادّعاء، گروهی از ایشان )از شرکت در اعمال داریم و )از اوامرشان( اطاعت می

ی ایشان ناشی از اما این ادعا، شوندخیر همچون جهاد، و از حکم قضاوت شرعی( رویگردان می
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هایشان پر از شک و تردید است چنانچه الله متعال میفرماید: اعتقاد نیست بلکه ادعای زبانی است و دل

نهُْم)  ٰ فرَيَ ِّ  مَ   ستند.دهد که ایشان در حقیقت مومنان نی( لذا الله سبحانه از حقیقت ایمانشان خبر می ثَُُّ يتَوََلََّّ

َ وَرَسُولَََ لَيَحْكَُُ بيَنْهَُکند: ) منافقان را بیان میبعد از آن صفتی دیگر گروهی از  لََّ إلِلَّّ
ِ
ذَإ دُعُوإ إ

ِ
مْ وَإ

عْرضَُونَ  نهُْم مُّ ذَإ فرَيَ ِّ  مَ 
ِ
یغمبر، شوند تا )پسوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده میهنگامی که ایشان بهترجمه:  ( إ

ود شند، بعضی از آنان )نفاقشان ظاهر میشان داوری کبرابر چیزی که خدا نازل فرموده است( در میان

دانند حق به جانب ایشان نیست و پیغمبر هم دادگرانه گردند. )زیرا که میو از قضاوت او( رویگردان می

و خاصیت کسی که در دلش نفاق باشد همیشه این  ،دهد(.فرماید، و حق را به صاحب حق میعمل می

 گریزد.امبر میاست که از تهاجم به سوی کتاب و سنت پی

ليَْهَ مُذْعَنَينَ  )
ِ
َّهمُُ إلحَْ ُِّّ يٱَتْوُإ إ ن يكَُن ل

ِ
دانند داوری به ولی اگر حق داشته باشند )چون میترجمه:  ( وَإ

این یکی از خصوصیات بارز منافقین است که  ،آیند.سوی او میآنان خواهد بود( با نهایت تسلیم بهنفع

کنند که بدانند که حق با ایشان است و فیصله به نفع ایشان یبه سوی حق تنها در صورت داوری م

بلکه از مصلحت گرایی است،   گیرد و شکی نیست که چنین داوری ناشی از ایمان نیستصورت می

شان به خطر مواجه  مصالح  به این اساس هنگامی که در تحکم به سوی کتاب الله و سنت رسول الله

  گردانند.می شود همان است که از آن رویمی

     د:کنسپس انگیزه اصلی اعراض منافقان از داوری به سوی الله و رسولش را چنین بیان می

ِ  أمََ إرْتَبوُإ )  رَ  ؟ یا )در حقّانیت قرآن( شک وبیماری )کفر( است هایشانآیا در دلترجمه:  (أَفَِ قلُوُبََِم مَّ

يفَ در عدالت و دادگستری او شک دارند؟ ) یعنی آیا آنان در نبوت محمد و  ،تردید دارند؟ َافوُنَ أَن يََُ َُ  أَمْ 

ُ علَيَْهمَْ وَرَسُولَُُ  ترسند خدا و پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟ )بلی! ایشان دچار بیماری کفر یا میترجمه:  ( إلِلَّّ

ند دانمیباشند. خوب و گرفتار شک بوده و از داوری پیغمبر که برابر احکام الهی است هراسناک می

 ،کنند(که خدا و رسول ستمگر نبوده و حق کسی را حیف و میل نمی

ُ علَيَْهَمْ وَرَسُولَُُ گوید: ) پس علت اصلی اعراض آنها را تعیین نموده می يفَ إلِلَّّ َافوُنَ أَن يََُ َُ  ۚۖٞ  أَمْ 

الَمُونَ  ئَكَ هُُُ إلظَّ ؟! نه، بلکه آنها خودشان ستمگرند!، ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنندیا می( آ بلَْ أوُلَ َٰ

های باطل آنان پاک و منزه هستند و علت اصلی اعراض منافقان ظلم و کفر و الله و پیغمبرش از گمان

 و عناد آنان است.
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   دهد:هرگاه اوصاف اهل نفاق را بیان کرد ادب جانب مقابل آنها را نیز مورد بحث قرار می

 ( ْۡ َّمَا كََنَ قوَْلَ إلمُْ ن
ِ
عْناَ وَأَطَعْناَإ َ وَرَسُولَََ لَيَحْكَُُ بيَنْهَُمْ أَن يقَُولوُإ سَََ لََّ إلِلَّّ

ِ
ذَإ دُعُوإ إ

ِ
مؤمنان هنگامی که ترجمه:   ( مَنَيَن إ

گویند: شان تنها این است که می سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، سخن به

کنند چه ین ترتیب آنان در هر حالت از حکم الله و رسولش اطاعت میبه ا ،شنیدیم و اطاعت کردیم

  مطابق میلشان باشد یا نباشد.

بعد از بیان اطاعت مومنان و انجام نیک ایشان دوباره به سوی بیان صفات منافقان برگشته یکی از 

دَ أَيمَْانََِمْ کند: ) صفات دیگر ایشان را بیان می َ جَْ طَاعةَ   ٖۖۖ  قلُ لََّ تقُْسَمُوإ ٖۖۖ  لئََِْ أَمَرْتَُِمْ ليََخْرُجُنَّ  وَأَقْسَمُوإ بَِلِلَّّ

عْرُوفةَ   َ خَبَيْ  بَمَا تعَْمَلوُنَ  ۚۖٞ  مَّ نَّ إلِلَّّ
ِ
آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، )از  ( إ

سوگند »کنند (؛ بگو: دیم میروند ) و جان را در طبق اخلاص گذارده تقخانه و اموال خود( بیرون می

 .«دهید آگاه است!یاد نکنید؛ شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می

بعد از آنکه طاعت زبانی منافقان را رد نمود، اکنون در این آیات آنها را به طاعات حقیقی 

سُولَ سازد: ) مکلف می َ وَأَطَيعُوإ إلرَّ  .«خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید!»بگو:  ( قلُْ أَطَيعُوإ إلِلَّّ

َّمَا دهد: ) ورزند مورد تهدید قرار میسپس کسانی را که از مسیر اطاعت انحراف می ن
ِ
َّوْإ فاَ ن توََل

ِ
فاَ

 ُُْ ا حَُِ لْ او فقط آن  ( زیرا بر: اگر سر پیچی نمایند ) به پیامبر زیانی نمیرسد ترجمه ( علَيَْهَ مَا حَُِ لَ وَعلَيَْكُُ مَّ

) تکلیفی ( که به عهده اش گذاشته شده و بر شما نیز آن ) تکلیفی ( است که به عهده شما گذاشته شده 

 است.

سه نعمت بزرگ وعده داده شده ، ه کسانی که ایمان آوردند و عمل صالحه انجام دادندسپس ب

  است:

َ خلافت در روی زمین: )  -1 ْْ تخَْلَفَنَّهمُْ فَِ إ َِ ليَسَ ْ  .( رْ

ي إرْتضَََٰ تمکین و استقرار دین اسلام: )  -2 َ َّ لهَُمْ دَينهَُمُ إلََّّ ََ  .(وَليَُمَكَ 

ن بعَْدَ خَوْفَهمَْ أَمْناً( استحکام امنیت:  -3 لنََّهُم مَ   .) وَليَُبَدَ 
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 1.ونَ لََ يشُْۡكَُ دارد که این تمکین ایشان همگام با عبادت الله و دوری از شرک است: سپس بیان می

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 « بَِلغُْدُوَ  » 

باشد اسم است و مصدر آن غداً و غداةً می ،غدوةٌ بودجمع به ضمه و مشدد بودن واو  کلمه غدو

شود اصل که جمعش غدوات به معنای وقت بین فجر و طلوع آفتاب یا اوایل روز و آخر آن را گفته می

 2مذکر و اصل کلمه ) غ، د ، و ( میباشد. آن غُدُوٌّ بوده مفرد

الغین والدال والحرف المعتل اصل صحیح   غدو:گوید: در مورد کلمه غدو چنین می ابن فارس

و جمع الغداة غدوات   غدی  و جمع الغدوة  والغدوه والغداة وغدا یغد  من ذلك الغدو یقال:  یدل على زمان،

الطعام بعینه سمي بذلك لانه   والغداء:، عل ذلك غدا و الاصل غدواً صباحاً واف  تنشئا  و الغادیة، سحابة

 3 یؤكل في ذلك الزمان.

کند و از ل از اصل صحیح کلمه است که دلالت به وقت و زمان میتغدو: غین دال و حرف مع

الغداة گویند. غدا، یغدو، والغدوة، و الغداة و جمع الغدوة و غدیً و جمع همین خاطر صبح را هم الغدو می

، کنم و اصل آن غدواً استاین کار را فردا می  آید.غدوات میآید، غادیة: ابری که صبح به وجود می

 شود.غداء: ذات طعام را گویند به این دلیل نامیده شده چون در زمانش خورده می

ل یعنی فرماید: الغدوه و الغداه: اول روز که در قرآن واژه غدو با آصامی امام راغب اصفهانی  

ْْ صَالَ  بَِلغُْدُوَ  اول شب برابر امده است مثل آیه )   (  ﴾٢٥﴿النور: وَإ

ا که صبح و شام و کسانی ر  ( ﴾٥٣﴿الأنعام:  وَإلعَْشََِ  بَِلغَْدَإةَ )  } غدا با عشی برابر است در آیت: 

 .{ خوانندخدا را می

 غادیه: ابرهای که صبحگاهان ظاهر میشوند.

                                                 
 ، ۹۲۳و  ۹۲۲ص  – ۲تفسیر تبیان از دکتور عبدالقدوس راجی ج  - 1

 .معجم المعانی - 2

: عبد هـ( المحقق٩٣٨المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )ت ، ۰۰۰ص  - ۲مقاییس اللغة باب غدو، جزء  - 3

 .١م، عدد الأجزاء: ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
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 1غدوت، اغدو: به این معنا که ناشتاهی خوردم.

ْْ صَالَ »   « إ

ْْ صَالَ  بَِلغُْدُوَ  فرماید: اصیل جمع اش آصال، شامگاه و در آیه ) می امام راغب اصفهانی   (   وَإ

ا نیز اصیل و اصیله گویند، جمع اصیل، اصل و آصال است و جمع یعنی در بامداد و شامگاه، شب ر

( اشاره به اول وقت نماز صبح و نماز مغرب است   ﴾٧٣﴿الأحزاب: وَأَصَيلًَ  ۡكُْرَةً اصیله اصایل و در آیه ) 

ند شدن و بلندی توهم شود، لستون در حال ب و اصل الشی ریشه و پایه هر چیزی است که اگر آن پایه و

فرماید: اصلها ثابت، که تصور با عظمت و نیروی خیال نمیتواند آنرا تصور کند، ازینرو الله متعال می

 2آید.بلندی آسمان هرگز به اندیشه و تصور و تخیل در نمی

به  آصال جمع اصل به معنای شامگاه است و الغدو همفرماید: می امام زمخشری 

اند که به معنای أصیل  خوانده  ایصال (  صبحگاهان ( است برخی دیگر هم آصال را ) ) غدوات  معنای

  3است.

 العشیات. یعنی صبحگاهان و شامگاهان. اي في البكرات و  بالغدو والآصال،  یسبح له فیها  قوله:

 شود.آصال جمع اصیل است آخر یا پایان روز را گفته می

کند که مراد بالغدو از نماز صبح و مراد از الآصال نماز روایت می  از ابن عباس حه علی بن ابی طل

عصر است و این دو نماز است که الله متعال اول آنها را فرض نمود پس الله متعال دوست دارد که آنها 

 4را ذکر کند و بر بندگانش یادآوری کند.

إبٍ »   « سَََ

روز بر زمین تابیده و چسبیده   ن است که در نیمه ) وسط (که سراب آ فرماید:می ابن منظور 

 درخشد.می  چاشت ) ضحی (  سراب که در وقت  باشد گویا که آب جاری است و آل:

                                                 
هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۳۰ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  - 1

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -میة صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشا

 ، همان۳۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  - 2

دار الكتاب العربي  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۲۲ – ۰ج   کشاف - 3

 .٣فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »وبآخر الكتاب: م ] ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩ببیروت، الطبعة: الثالثة 

هـ( المحقق: سامي بن محمد السلامة،  ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۲۲ – ۲ابن کثیر ج  - 4

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض  )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ 
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، "السراب الذي یجري على وجه الأرض كأنه الماء وهو یكون نصف النهار":  قال ابن السكیت

 باشد.ر وسط روز میسرابی که بر روی زمین جاری گویا که آب است و آن د

الى ارتفاع الضحى الاعلى ثم هو سراب سائر   من غدوة  تقول العرب الآل":  1وقال یونس

قبل از زوال ( است و سراب مابقی روز   گویند که آل از صبح تا بلندی ضحی )ها میعرب  ،"الیوم

 2باشد.می

دهند خواه که ایی که انجام میاعمال کفار کارهگوید: می  دکتور سلیمان بن ابراهیم اللاحم

مطابق شرع باشد یا مخالف شرع مثل سراب است و ویژگی آن در از بین رفتنش مانند سراب است و 

کند که جاری بیننده از مسافت دور در وقت چاشت آنرا را آب فکر می  سراب چیزی است که شخص

 3است.

 آید:ه شده و به دو معنا میگرفت  سراب لفظ مفرد از ماده س، ر، ب احمد مختار عمر 

شیء یا چیز بی حقیقت یا آنچه که واقعیت ندارد یعنی وهم و خیال یا ظاهر فریبنده و  -1

 بیهوده.

چسبند دیده شیء ظاهری و پدیده طبیعی به صورت اجسام آبی که از دور به زمین می -2

ه ویژه در آید، بشود که از انکسار نور در لایۀ فضا به هنگام شدت گرما بوجود میمی

شود انگار به زمین چسبیده گویا که آب بیابان صحرا زیاد است و در نیمه روز دیده می

  جاری است.

کنند این است: هو اخدع من ضرب المثل که در رابطه به شخص فریبکار و دروغگو استعمال می مثال:

 4تر است.او از سراب هم فریبنده  سراب ترجمه:

فلزات و صحرا   انعکاس نور آفتاب که نیمروز در  سراب:فرماید: می همچنان امام زمخشری 

 کند که گویی آب روان است. شود، چنان روی زمین حرکت میدیده می

 کنند وکند که اعتقاد و باور ندارند و از حق پیروی نمیدر این آیت اعمال کسانی را بیان می

 توانند ازکنند که با آن میپندارند و فکر میمی همین کارهای خود را نزد الله متعال برای خود سودمند

 رود.مانند و آرزوی باطلشان بر باد میدوزخ رهایی یابند و سرانجام ناکام می

                                                 
 .را به پایان رساند« تفسیر قرآنی قرآن»هـ کتاب خود با عنوان  ۹۰۱۳هـ متولد شد. در سال  ۹۰۲۲عبدالکریم یونس خطیب، در سال  - 1

 هـ.ق. ۹۲۳۹چاپ اول، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، ۲۲۲ص  - ۹سان العرب، باب سرب، ج سراب و آل، ل - 2

 .۲۹۹ص  - ۹السورة، ج   انشراح الصدور في تدبر - 3

هـ( بمساعدة فریق  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۳۹۲ص  - ۲ج  -معجم اللغة العربیة المعاصرة باب س، ر، ب  - 4

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣اشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، عمل، الن
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اینها به مانند کسانی شده اند که سرابی را ببینند و تو گویی که کافران در اوج تشنگی روز  

شوند آن پندارند و چون نزدیک میو آن را آب میبینند قیامت همانند اینها اند که روی زمین سراب می

ان کشانند و به آنگیرند و به دوزخ میبینند که آنان را مییابند و نگهبانان الهی را در آنجا میرا آب نمی

صَبَة   عاَمَلَ  )  } فرماید:ها هستند که الله متعال در مورد آنان میجحیم و غساق مینوشانند همین ة: ﴿الغاشي نَّ

 1.{ ای عایدشان نشده است(اند )و نتیجهآنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده ( ﴾٢

سراب عبارت از درخشش که در بیابان مثل آب از دور : فرمایدمی امام راغب اصفهانی 

ه سراب درباره چیزی است که حقیقتی از واژ .شودنمایان است که در دیدگاه بیننده آب روان تصور می

آب ندارد مقابل واژه شراب برای نوشیدنی در چیزی که حقیقت از آب را در بر دارد، الله متعال 

إبٍ  } )  :فرمایدمی مْٱ نُ مَاءً  كسََََ بُهُ إلظَّ ر که دشت هموای است در یک همچون سراب( ﴾٢٩﴿النور:  بَقَيعَةٍ يَُْس َ

 2.{ پنداردانسان تشنه از دور آن را آب می

 «ا رُكََمً » 

المیم أصل واحد یدل على تجمع الشيء، تقول ركمت  الكاف و الراء وفرماید: می ابن الفارس 

 الشيء أي ألقیت بعضه على بعض، والسحاب مرتكم و ركام.

 ننه لأن المارة ترتكم فیه.ومرتكم الطریق: س  والركمة: الطین المجموع،

کند بر جمع شدن دهند که دلالت میراء، کاف و میم از یک منشا اند و اصل کلمه را تشکیل می

گویی: چیزی را جمع کردم یعنی بعضی اش را بالای بعضی دیگرش انداختم یا نهادم و چیزی، تو می

  جمع شده را رکمة گویند.گل و خاک   همچنان ابرهای انبوه و پر را گویند و بر تپه ریگ،

 3شوند.های آن، زیر راه رهگذران در آن انباشته میمرتکم الطریق: شاهراه: یعنی راه

رکم الشيء یركمه إذا جمعه وألقى بعضه گوید: در مورد کلمه رکام چنین می امام الجوهری 

كام: الرمل المتراكم و كذلك الطین المجموع، والر  والركمة: على بعض وارتكم الشيء و تراكم، إذا اجتمع،

 سحاب المتراكم و ما أشبهه.

                                                 
دار  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۲۰ – ۰۱تفسیر کشاف، نور ج  - 1

فلْیُحرَّر[ عدد «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩لثة الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثا
 .٣الأجزاء: 

هـ( ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۳۹ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن الکریم ج  - 2

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -الناشر: دار القلم، الدار الشامیة  المحقق: صفوان عدنان الداودي،

هـ( المحقق: عبد السلام محمد ٩٣٨المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین )ت ، ۲۰۳ص  - ۲مقاییس اللغة ج  - 3

 .١جزاء: م، عدد الأ٢٣٩٣ -هـ ٢٩٣٣هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
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کند بعضی اشیا را بالای مرتكم الطریق: جادَّته ُ، رکم الشيء یركمه: وقتی چیزی را جمع می

 اندازد.بعضی دیگرش می

والرکام: ریگ های جمع شده و   اركمه: گل و خاک جمع شده.  ارتكم الشيء و تراكم: وقتی جمع کند.

 1ابرهای جمع شده و مانند آن. مرتكم الطریق: شاهراه.همچنان 

( به معنای متراکم و فشرده شده بر  المتراکم بعضه فوق بعض الركام ) وفرماید: می امام زمخشری 

 2روی هم.

فرماید: سحاب مرکوم: ابرهای متراکم و انبوه، الرکام: آنچه که بر می امام راغب اصفهانی  

عَلُُْ فرماید: ) اشد، الله متعال میروی هم انباشته شده ب دهد، سپس میان آنها پیوند می ﴾٧٢﴿النور:  رُكََمًا (ثَُُّ يََْ

ریگها که در یکجا انبوه و جمع اند با واژه رکام توصیف میشوند، مرتکم الطریق: راه و جاده اصلی که 

 3ر و مرور کوبیده شده باشد.خاک و گلش در اثر عبو

ناَ ۡرَْقَهَ »    « س َ

یقال ان فلانا لسني  وفرماید: میدر کتاب تهذیب اللغة خود چنین   امام ابو منصور الأزهری

به   اءو سن  یسنواً   وقد سنو، یسنو، سنوا وسناء ممدود، فلانی دارای نسب بلند است و از سنو،  الحسب،

"حد منتهي ضوي البدر والبرق، اذا دخل سناه علي بیتك و  السناء مقصور:و  مد گرفته شده است، و قال:

گوید: سنا به قصر حد و اندازه انتهای روشنی کامل ماه و وقع على الارض او طار في السحاب" و می

ات داخل شود و به زمین بیفتد یا در ابرها پرواز برق و روشنی برق تیز شد وقتی که نوک آن در خانه

 کند.

                                                 

 .۲۲۳ص  - ۹الصحاح في اللغة باب رمد، ج  - 1

دار  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۳۳ص  - ۰۰كشاف ج تفسیر   -2

فلْیُحرَّر[ عدد «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١طبْعِه سنة  كان الفراغ مِن»م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩الكتاب العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
 .٣الأجزاء: 

هـ( ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۰۲۹ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن الکریم ج  - 3

 .هـ ٢٣٢١ -بعة: الأولى دمشق بیروت، الط -المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

javascript:void(0)
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سناء البرق وهو ضوءه یكتب   من الشرف والمجد ممدود، والسنا: : السناء 1ابن السکیت قال

 و مراد از سنا روشنی برق ،از شرف، عزت و بزرگی گرفته شده وقتی به مد بیاید ءسناترجمه: بالالف

 2شود.است که به الف نوشته می

ي في السحاب. روشنی برق که در ابرها سنابرقه: ضوء البرق الذدارد: بیان می دکتور وهبة الزحیلی 

 است.

 والبرق: برق جمع برقه است. 

ی ( های بینندگان ) بیناییذهب بالابصار اي بابصاره الناظرین الیه من فرط الاضاءه، یعنی چشم

ترین دلیل است بر کمال قدرت الله متعال بر ایجاد چیز این قوی ،را به دلیل روشنایی بسیار زیاد میبرد

 3از مخالف یعنی آتش را از سردی. مخالف

اگنده شده و سنا به معنای رفرماید: سنا: نور و روشنایی پمی  امام راغب اصفهانیهمچنین  

 آید.رفعت و بزرگی هم می

 شود والسانیة: شتر آبکش، دلو بزرگ و ابرهای پر باران که بوسیله آنها همه چیز آب داده می 

ناَۡرَْقَه (.فرماید: ) یه نامیده شده است، الله متعال میبخاطر ارزشمندی و رفعتشان سان  4يكَََدُ س َ

 « مُذْعَنَينَ » 

ليَْهَ مُذْعَنَيَن  فرماید: )الله متعال می: نگارددر لسان العرب می ابن منظور 
ِ
َّهمُُ إلحَْ ُِّّ يٱَتْوُإ إ ن يكَُن ل

ِ
وَإ

  خاضعین (  قال ابن الأعرابي: مذعنین ) مقرین،( 

 به معنای اقرار کنندگان و اعتراف کنندگان و گردن نهندگان است. مذعنین

                                                 
ای شناسی و ادب عربی بود. وی اصالتاً از خوزستان، منطقهابن سکیت: یعقوب بن اسحاق، مشهور به ابو یوسف ابن سکیت، از بزرگان زبان- 1

ابن سکیت در دوران  هـ . ق در همانجا متولد گردید. و تحصیلات خود را در بغداد به انجام رسانید. ۹۳۲میان بصره و فارس، بود و در سال 

ی مبهم لخلیفه عباسی متوکل به دستگاه خلافت پیوست و به تعلیم پسران او مشغول شد. او به یکی از ندیمان خلیفه تبدیل شد، اما سرانجام به دلای
ند یا حسن و تراو محبوبتوسط متوکل کشته شد. یکی از دلایل قتل او این بود که متوکل از ابن سکیت پرسید آیا پسرانش، معتز و مؤید، نزد 

به دستور خلیفه، غلامان ترک او را زیر پا « به خدا قسم، قنبر، خادم علی، از تو و پسرانت بهتر است!»حسین؟ ابن سکیت در پاسخ گفت: 

: اصلاح المنطق، هـ . ق وی درگذشت. آثار ۲۲۲اش بردند و بالآخره در سال لگدمال کردند یا زبانش را از حلقومش بیرون کشیدند و به خانه

شناسی و ادبیات، های مختلف زبانهای خود در حوزهالمعلقات، غریب القرآن، معانی الشعر، ابن سکیت با دانش و مهارت  الألفاظ، الأضداد،

 .۹۱۹ص  – ۳الاعلام لزرکلی ج  .ای در تاریخ علوم اسلامی کسب کرده استجایگاه برجسته

هـ( المحقق: ٩٩١المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت ، ۹۲ص  - ۹۰جزء  السین والنون  تهذیب اللغة باب - 2

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٢بیروت، الطبعة: الأولى،  -محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -)دمشق  المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر، ۲۲۰ص  - ۹۳تفسیر منیر للزحیلي ج   - 3

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى، 

هـ( ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۲۱ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن الکریم ج  - 4

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -داودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة المحقق: صفوان عدنان ال
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والإذعان في اللغة الإسراع مع   جاء في التفسیر مسرعین، قال: وقال أبو إسحاق  

له در تعبیر عج، لي بحقي معناه طاوعني لما كنت التمسه منه وصار یسرع إلیه  اذعَنَ  تقول:  الطاعة،

گویی: به حق من تسلیم من شد معنایش تو می  عجله با طاعت را گویند،آمده است که اذعان در لغت 

این است که تسلیم من شد، از من اطاعت کرد و وقتی از او مطالبه و درخواست کردم به عجله به سوی 

مذعنین به معنای اطاعت کننده گاه به  مذعنین: مطعین غیر مستكرهین، و  : وقال الفراء، او شتافت

 ه به اجبار.رضایت خود ن

وقیل: مذعنین منقادین و أذعنَ لي بحق اقر و كذلك أمعن به أي اقر طائعا غیر مستکره، و گفته 

  شود: مذعنین به معنای تسلیم شوندگان که اقرار کرد بر رضایت و خوشی خود نه به اجبار.می

 والإذعان: به معنای تسلیم شدن.

 اد شد.منق  واذعن الرجل: شخص تسلیم شده اطاعت کرد،

 منقادة لقائدها.  أي خضع و ذل  و ناقة مذعان سلسة المراس  وأذَعنَ لهُ   ذَعناً،  ذَعِن، یذَعَنُ،  وبناؤه:

ذلیل   از ذَعَنَ، یذَعن، ذَعناًَ، و اذَعن لهَُ گرفته شده به معنای اینکه فروتن شد،  و اصل بنای کلمه مذعنین

 1احب خود یا قائد خود شد.شد و شتر مطیع و فرمانبردار شد یعنی مطیع ص

فرماید: مذعنین: به معنای فرمانبرداران و مطیعان، ناقة مذعان: شتر می  امام راغب اصفهانی

ليَْهَ مُذْعَنيََن (. )آرام، از این واژه یکبار و فقط در یک جای قرآن آمده است، 
ِ
َّهمُُ إلحَْ ُِّّ يٱَتْوُإ إ ن يكَُن ل

ِ
 2وَإ

 

 زهای مستفاد از آیات این مقطعموضوع سوم: درسها و اندر

ُ أَن ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فَيهاَ)  -1 این آیت کریمه دلیل بر وجوب تعظیم مساجد و شامل اعمار  ،( فَِ بيُُوتٍ أَذَنَ إلِلَّّ

گیرد: آباد کردن ساختمان باشد، آبادانی به دو صورت انجام میمساجد مادی و معنوی آن می

  ر الله، نماز، تلاوت، آموختن علوم شرعی و غیره.ساجد با ذکممساجد و آباد کردن 

ا ،  »شنیدم که فرمود:  از عثمان بن عفان روایت است که من از رسول الله  -2 مَنْ بَ نَى للَِّهِ مَسْجِدا

کسی که برای خدا مسجدی بنا کند، خدا نیز برای او در بهشت مانند  3« بَ نَى اللَّهُ لَهُ مِثْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ 

و همچنان آیت کریمه نقش مساجد را در رساندن نور الهی بر بندگانش آشکار کند، ا میآن بن

                                                 
 هـ.ق. ۹۲۳۹چاپ اول، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، ۹۳۲ص  – ۹۰لسان العرب، باب ذعن، ج  - 1

هـ( المحقق: ٨١١راغب الأصفهانى )ت المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بال، ۰۲۳ – ۹المفردات فی غریب القرآن الکریم ج  - 2

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

 .۲۳۲ص  – ۹ج سنن ابن ماجه، باب المساجد،  - 3
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هایی هستند که برای ذکر و یاد الله متعال حمد و ثنا و ستایش او را پیوند با  سازد زیرا خانهمی

 قهای بندگان مومن داده ساخته شده است که بندگان در آنجا به ذکر و تسبیح و ادای حقومیان دل

گیرند. بنابراین آیت شریفه نقش مساجد پردازند و از کارهای دنیوی فاصله میپروردگارشان می

 کند.را در تربیت فرد، جامعه بنابر منهج الهی بیان می

ون ئبا توجه بر آیت فوق باید مساجد از خرید و فروش و سخنان بیهوده و سر و صداها مص -3

مَنْ سَمِعَ رجَُلا يَ نْشُدُ » فرمودند:  شده که رسول الله  نقل  شود. در حدیث از ابوهریرة  داشته

ترجمه: آنکه مردی بشنود که  1«ضَالَّةا فِى الْمَسْجِدِ فَ لْيَ قُلْ لََّ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فإَِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُ بْنَ لِهَذَا 

آن را به تو باز نگرداند  صلى الله عليه وسلم کند باید به او بگوید: اللهای را در مسجد جستجو میفردی گمشده

 زیرا مساجد برای این کار ساخته نشده است.

4-  ( َ در این آیت توصیف مردان مومنی است که تجارت و  ،( رَجَال  لََّ تلُهَْيهَمْ تَََارَة  وَلََ بيَْع  عَن ذَكْرَ إلِلَّّ

نماز ( و  های دنیوی آنها را از ادای حق الله متعال )خرید و فروش رزق و روزی و خواسته

شود که به تجارت سازد و همچنان از مفهوم جمله دانسته میزکات ( غافل نمی  ادای حق بنده )

و خرید و فروش پرداختن اشکالی ندارد اما نباید معاملات و امور تجارت انسان را از دین و 

 2آخرت و یاد الله غافل سازد.

إبٍ )  -5 الهُمُْ كسََََ ينَ كفََرُوإ أعََْْ َ اعمال  شود کهدر این آیت بیان بطلان اعمال کفار با مثال بیان می ،( وَإلََّّ

برند پندارند و ظاهر اعمالشان آنها را می فریبد گمان میکفار مانند سرابی است که آن را مفید می

که این اعمال آرزوهایشان را محقق خواهد ساخت مانند انسان تشنه که به آب نیازمند است تا 

بیند که همه اعمال آن باطل گردیده آید و میروز قیامت به نزد اعمال خود می آنگاه که کافر در

رساند و سبب باطل شدن اعمالشان این است که اعمال آنها بی اساس و هیچ سودی به آنها نمی

بوده و شرط اساسی قبول هر عمل ایمان صادقانه و مخلصانه و انجام آن مطابق با تعلیمات 

و شرط در اعمال کافران وجود ندارد و همچنان الله متعال حالت کفار و اسلامی است که این د

ی های کفر، شرک و معاص کند که آنها در تاریکیمنافقین که از نور الله متعال محرومند بیان می

 برند.ها به سر می ظلمات یا تاریکی در گرفتارند و در دنیا و آخرت

                                                 

ص  - ۹ج  لتفسیر الموضوعی مباحث فی ا. ۹۲۳۳رقم  ۳۲ص  – ۲صحیح مسلم مشکول، باب النهی عن نشد ضالة فی المسجد، ج  - 1

 .۹۳۲۹ص  - ۰و ایسر التفاسیر ابوبکر الجزائری ج  ۲۲۱

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة،  ،۹۳۲ص  - ۰ایسر التفاسیر للجزائري ج  - 2

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣
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6-  ( ُ ُ لََُ ن عَلَ إلِلَّّ َّمْ يََْ ُّورٍ وَمَن ل این آیت برای ما می رساند که نور حقیقی در زندگی ، ( ورًإ فمََا لََُ مَن ن

ها فقط نور ایمان است و بدون آن فضای حیات تیره و تار ظلمانی خواهد بود و این نور انسان

ایمان تنها از سوی الله متعال است و کسی که الله متعال نوری برایش قرار نداده باشد دیگر 

 1او نخواهد بود. نوری برای

در این بخش آیات الله متعال مظاهر قدرت خود را در جهان هستی بیان  ۲۲الی  ۲۲از آیات  -7

 کند که به صورت عمده به چهار دلایل به گونه زیر اشاره نموده است.می

 گویند و او را به پاکیهمه مخلوقات: اعم از پرندگان و غیر آن برای الله متعال تسبیح می -:الف -8

كَن لََّ تفَْقهَوُنَ  } ) فرماید:کنند الله متعال مید مییا بَ حُ بَََمْدَهَ وَلَ َٰ لََّ يسُ َ
ِ
ءٍ إ ن شََْ ن مَ 

ِ
الإسراء:  ﴿  مْ تسََْ يحَهُ وَإ

 . { فهمیدگوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمیموجودی، تسبیح و حمد او می و هر ( ﴾٧٧

 فرو فرستادن باران با کیفیت عجیب آن. -:ب -9

َّيْلَ وَإلنَّهاَرَ  يقُلََ بُ تغییر و دگرگون نمودن شب و روز )  -:ج -11 ُ إلل  .( إلِلَّّ

اصلی همه یک چیز است  عنصرخلق و آفرینش مخلوقات مختلف و متنوع با اینکه  -:د -11

اءٍ  ) ن مَّ َّةٍ مَ  ُ خَل ََِّ كَُُّ دَإب   (. وَإلِلَّّ

، این آیات مشتمل است بر برخی از علایم و ۲۱الی  ۲۳منافقان در آیات  بیان علائم -12

 مشخصات افراد منافق و دورو:

 فرصت طلب و دنبال منافع شخصی خود بودن. -:الف -13

 در قلب ایشان مرض نفاق است.  -:ب -14
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نهْمُ مُّ ) موقف منافقان از این قرار بود:  ذَإ فرَيَ ِّ  مَ 
ِ
َ وَرَسُولَََ لَيَحْكَُُ بيَنْهَمُْ إ لََّ إلِلَّّ

ِ
ذَإ دُعُوإ إ

ِ
و اما  ،( نَ عْرضَُووَإ

پسندد و در آنچه که مومنان واقعی بی چون و چرا در همه چیز و در همه وقت از آنچه که می
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َ وَرَسُولَََ نمایند ) شان است از حق پیروی می بر خلاف میل لََّ إلِلَّّ
ِ
ذَإ دُعُوإ إ

ِ
مَنَيَن إ ْۡ َّمَا كََنَ قوَْلَ إلمُْ ن

ِ
إ

عْناَ وَأَطَعْناَلَيَحْكَُُ بيَنْهَُمْ أَن يقَُولُ    (. وإ سَََ

ُ علَيَْهَمْ وَرَسُولَُُ )  -19 يفَ إلِلَّّ َافوُنَ أَن يََُ َُ  ها میرساند که حکم الهی واین آیت برای خیلی ،( أَمْ 

ترین ظلم و مرادف کفر است چون شریعت الهی عدالتی پنداشتن بزرگقانون قرآنی را ظلم و بی

 در احکامش کامل و عادلانه است.

تخَْلَفَنَّهُمْ فَِ )  فرماید:می 1مصطفی مسلم دکتور -21 الَحَاتَ ليَسَ ْ ينَ أ مَنوُإ مَنكُُْ وَعََْلوُإ إلصَّ َ ُ إلََّّ وَعدََ إلِلَّّ

 َِ َرْ ْْ  این آیت مشتمل است بر وعده حکومت جهانی برای مسلمانان با شرایط و اهداف آن، ( إ

  هد:ددر نخست الله متعال سه وعده را برای مسلمانان می است،

َِ ) استخلاف و حکومت در روی زمین،  -:الف َرْ ْْ َّهُمْ فَِ إ تخَْلَفَن  .( ليَسَ ْ

ي إرْتضَََٰ لهَمُْ ) مستقر و مسلط نمودن دین اسلام،  -:ب َ َّ لهَُمْ دَينهَُمُ إلََّّ ََ  .( وَليَُمَكَ 

گسترش امن در قلمرو حکومت اسلامی و از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس  -:ج

ن بعَْدَ خَوْفَهمَْ أَمْناً) منی، و ناا لنََّهمُ مَ   .( وَليَُبَدَ 

ها را الله متعال موقوف به دو شرط اساسی قرار داده است که آن عبارت  شرایط تحقق این وعده

پس این وعده برای کسانی است که متلزم   نیک و شایسته ( می باشد  از ایمان راستین و عمل صالح )

شود و ین باشند. اما برای کسانی که با زبان ادعای ایمان دارند این وعده محقق نمیو پایبند به احکام د

معنای استخلاف یا جانشینی هم همین است که التزام کامل به تطبیق منهج و قوانین الله متعال در تمام 

شئون زندگی است و اگر برای کسی که ملتزم به احکام دین نیست حکومت و سلطنت حاصل شد دلیل 

بر این نیست که این استخلاف یا جانشینی از طرف الله متعال به او رسیده بلکه مجرد ظلم و سلطه بر 

 2مردم است.
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   (۵۵ – ۲۴ )م: اجازه گرفتن و آداب آن در مجلس نبوی مقطع شش

 موضوع اول: مناسبات این مقطع 

 فرع اول: مناسبت این مقطع با مقطع قبلی

ی توحید و اصناف مردم به اعتبار پذیرش و عدم پذیرش در این بعد از ذکر دلایل مختلف برا

گردد که همانا نحو معاشرت افراد با آیات به اصل موضوع سوره که تعلیم آداب اجتماعی است بر می

شان شود و همچنان در این آیات کیفیت معاشرت مسلمانان را با پیشوایدوستان وخویشاوندان بیان می

کند تا در همه چیز گوش باشد مطرح نمود و لزوم انضباط را در برابر او تاکید میمی که همانا پیامبر 

 به فرمان او باشند و در کارهای مهم بدون ضرورت و بدون اجازه او از جمعیت جدا نشوند. 

آداب اجتماعی و تربیت اخلاقی فرد و جامعه را تشکیل های از بخش  آنآیات با مضمون این 

خت پردامبحث قبلی در رابطه به عناصر اساسی اهل ایمان میمیباشد، سوره سی اساکه محور می دهد 

ر اینجا به عناصر اساسی اهل ایمان داخل بیوت و تنظیم روابط میان خویشاوندان تا تنظیم رابطه و د

 1می پردازد. مومنان با پیامبر 

 این مقطع با محور اساسی آیات فرع دوم: مناسبت

مسائل مربوط به آداب معاشرت و تربیت اخلاقی برای  ،احکام شرعی آنآیات شریفه با مضمون 

پردازد که در برخورد همچنان اختتام این سوره به مجموعه آدابی می و دهدفرد و جامعه را تشکیل می

، اجابت دعوت آن، احترام به او هنگام ندا دادن و واجب است مانند اجازه گرفتن از پیامبر   با پیامبر

دهد که از آغاز سوره تا پایان افرمانی از اوامر او، همه این آداب هسته اصلی سوره را تشکیل میعدم ن

 چرخد و آن عبارت از تربیت اخلاقی برای فرد و جامعه میباشد.آن به آن می
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 موضوع دوم: ترجمه، تفسیر اجمالی و توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

 آیات این مقطع رجمهفرع اول: ت

تَ ﴿ ينَ ءَإمَنوُإْ لَيسَ ۡ َ لََّّ
 
َا أ ن قبَۡلَ صَلوَٰ يَ َٰ ٱيََُّ تٖۚٞ م َ َٰ َ  مَرَّ لحُۡلََُّ مَنكُُۡ ثلََ َٰ

 
ينَ لمَۡ يبَۡلغُُوإْ أ َ لََّّ

 
نُكُُۡ وَأ ينَ مَلكََتۡ أَيمَۡ َٰ َ لََّّ

 
ةَ ذَنكُُُ أ

 
 
هَيَْةَ وَمَنِۢ بعَۡدَ صَلوَٰةَ أ لظَّ

 
نَ أ لفَۡجۡرَ وَحَيَن تضََعُونَ ثَيَاۡكَُُ م َ

 
ۚٞ ليَسَۡ علَيَۡكُُۡ وَلََ علَيَۡ أ َّكُُۡ تٖ ل ُ  عَوۡرََٰ همَۡ جُناَحُِۢ لعَۡشَا ءَۚٞ ثلََ َٰ

ُ علََم   لِلَّّ
 
تَ  وَأ ْۡ  يَ َٰ

 
ُ لكَُُُ أ لِلَّّ

 
ُ أ لَِكََ يبَُين َ ۚٞ كَذََٰ ٍٖ فوُنَ علَيَۡكُُ بعَۡضُكُُۡ علَََّٰ بعَۡ َٰ  ﴾٥٨حَكَمٞ  بعَۡدَهُنَّۚٞ طَوَّ

  ترجمه:

اند )ولی اید! باید بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیدهای کسانی که ایمان آورده

های خواب دهند، به هنگام ورود به اطاقمسائل جنسی و عورت و غیر آن را تمییز و تشخیص می

های مردان و همسران( در سه وقت اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و در نیمروز هنگامی که لباس

آورید، و بعد از نماز عشاء. )این اوقات( سه وقت )ویژه خلوت و آشکار را در می)معمولی( خود 

شدن( عورت شما است. بعد از این سه وقت بر شما و آنان گناهی نیست بدون اجازه وارد شوند. )آنان 

خدمتکاران و کوچکان شما هستند و مشکل است هر بار در سایر اوقات اجازه بگیرند(. ایشان دور و 

ما در رفت و آمدند و شما نیز دور و بر ایشان در رفت و آمدید )و با صفا و صمیمیت خانوادگی بر ش

ها را برای شما توضیح و تبیین گونه )صریح و روشن( خداوند آیهنمائید(. اینبه یکدیگر خدمت می

اربجا بس آگاه و ککند )تا خویشتن را در پرتو احکام قرآنی، متأدّب به اخلاق اسلامی کنید( و خداوند می

 است.

تَ ﴿ لحُۡلََُّ فلَيۡسَ ۡ
 
لُ مَنكُُُ أ َطۡفَ َٰ ْۡ ذَإ بلَغََ أ 

ِ
تَ وَإ س ۡ

 
تَهَ ذَنوُإْ كََمَ أ ُ لكَُُۡ ءَإيَ َٰ لِلَّّ

 
ُ أ لَِكََ يبَُين َ ينَ مَن قبَۡلَهمَۡۚٞ كَذََٰ َ لََّّ

 
ُ علََم  ذَنَ أ لِلَّّ

 
ۦ  وَأ

  ﴾٥٩حَكَمٞ 

  ترجمه:

وغ رسیدند )در همه اوقات برای ورود به مکانی که پدر و مادر هنگامی که کودکان شما به سن بل

برند( باید اجازه بگیرند، کنند، و یا منزل اختصاصیی که آنان در آنجا بسر میدر آنجا استراحت می

اند )هنگامی که به سن بلوغ رسیده و اینک مردان و زنان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودههمان

اند. خداوند این چنین )روشن و ساده( آیات )احکام شریعت( خود را د( اجازه گرفتهسال بشمارنبزرگ

های کند )تا متأدّب به آداب اسلامی شوید(. و خداوند بس آگاه )از احوال آفریدهتوضیح داده و تبیین می

 خود و( دارای حکمت است )در قانونگذاری برای بندگانش(.
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لن َسَا  ﴿
 
عَدُ مَنَ أ لقۡوَََٰ

 
َۡزيَنةَٖٖۖ وَ وَأ تَِۢ  َجَ َٰ تَِ لََ يرَۡجُونَ نَكََحٗا فلَيَسَۡ علَيَۡهنََّ جُناَح  أَن يضََعۡنَ ثَيَابَُِنَّ غيََْۡ مُتبََۡ  َٰ َّ ل

 
أَن ءَ أ

يع  علََمٞ  ُ سَََ لِلَّّ
 
َّهنَُّ  وَأ تعَۡفَفۡنَ خَيْۡٞ ل  ﴾٦١يسَ ۡ

  ترجمه:

ند و بر اثر سالخوردگی جاذبه جنسی را کاملًا اای که )به سن و سال نازائی رسیدهزنان از کار افتاده

اند و( میل به ازدواج )با مردان، و مردان نیز رغبت به ازدواج با آنان را( ندارند، اگر از دست داده

( خود را از تن به در ۹۱، و سوره احزاب آیه ۰۹ سوره نور آیهلباسهای )حفظ حجاب مذکور در 

ران معاشرت کنند( گناهی بر آنان نیست )چرا که به علّت فرتوت های معمولی با دیگآورند )و با جامه

اند( در صورتی که )هدف آنان خودآرائی و نمایش بودن و کهنسال شدن، همچون دختران نابالغ گشته

وسائل آرایش در برابر مردم نبوده و به بهانه برداشتن لباس حجاب( زینت را نشان ندهند. )با همه این 

سرمشق جوانان هستند( اگر عفّت را رعایت کنند )و خویشتن را بپوشانند( برای  احوال، چون پیران

شنود، و آنچه را در دل دارند گویند میایشان بهتر است، و خداوند شنوا و دانا است )و لذا آنچه را می

 داند(.پرورانند میو در سر می

َعۡرَجَ ﴿ ْۡ َعَْۡىٰ حَرَجٞ وَلََ علَََّ أ  ْۡ َّيسَۡ علَََّ أ  ٍَ حَرَجٞ وَلََ علَََّٰ  أَنفُسَكُُۡ أَن تٱَ كُُُۡوإْ مَنِۢ بيُُوتَكُُۡ  ل لمَۡريَ
 
حَرَجٞ وَلََ علَََّ أ

تَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ أَعَْۡ َٰ  نَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ أَخَوََٰ خۡوََٰ
ِ
تَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ إ هَ َٰ  أوَۡ تَكُُۡ مَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ عََّْ َٰ أَوۡ بيُُوتَ ءَإبَِ ئَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ أُمَّ

ۚٞ ليَسَۡ علَيَۡكُُۡ جُناَح   هُ   أَوۡ صَدَيقَكُُۡ فَاتَََ ُُ مَّ تَكُُۡ أَوۡ مَا مَلكَۡ لَ َٰ لَكُُۡ أَوۡ بيُُوتَ خَ َٰ تَاتٗۚٞ أَن تٱَ كُُُۡوإْ جَََ  بيُُوتَ أَخۡوََٰ يعًا أَوۡ أَش ۡ

نۡ عَن يَّةٗ م َ ُُ بيُُوتٗ فسََل َمُوإْ علَََّٰ  أَنفُسَكُُۡ تَََ ذَإ دَخَلۡ
ِ
َ فاَ تَ ل ْۡ  يَ َٰ

 
ُ لكَُُُ أ لِلَّّ

 
ُ أ لَِكََ يبَُين َ بَةٗۚٞ كَذََٰ رَكَةٗ طَي َ َ مُ َ َٰ لِلَّّ

 
عَلَّكُُۡ تعَۡقَلوُنَ دَ أ

٦١﴾  

  ترجمه:

بر )اشخاص صاحب عذر چون( کور و لنگ و بیمار، و بر خود شما )تندرستان( گناهی نیست که 

ها، ، برادران، خواهران، عموها، عمّههای پدران، مادرانهای )فرزندان( خودتان، یا خانهدر خانه

هائی که کلیدهای آنها در اختیار شما است )و نگاهبانی و مواظبت آنها های خود، یا خانهها، و خالهدائی

های دوستانتان غذا بخورید. همچنین بر شما گناهی نیست که به طور به شما واگذار شده است( و یا خانه

ای شدید بر همدیگر سلام کنید، سلام تناول نمائید. هر وقت داخل خانه جمعی و یا جداگانه خوراکدسته

مردمان، و درود(  هایکننده پیوند موجود میان دلپربرکت )و لبریز از خیر و ثواب فراوان، و تقویت

گونه )کافی و وافی و گردد(. اینپاکی که به فرمان خدا مقرّر است )و موجب صفا و صمیمیت می
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ند کدهد و تبیین میها )ی احکام محکمه و شرائع مبرمه خود( را برایتان توضیح مید آیهواضح( خداون

 د(.عمل کنی هاتا این که )بیندیشید و در پرتو خرد، احکام و مواعظ مندرج در آیات را( بفهمید )و بدان

ذَ ﴿
ِ
ۦ وَإ َ وَرَسُولَََ لِلَّّ

 
ينَ ءَإمَنوُإْ بَٱ َ لََّّ

 
مَنوُنَ أ ۡۡ لمُۡ

 
َّمَا أ ن

ِ
تَ إ ٰ يسَ ۡ َّمۡ يذَۡهَبُوإْ حَتََّّ ينَ ذَ إ كََنوُإْ مَعَهُ  علَََّٰ  أمَۡرٖ جَامَعٖ ل َ لََّّ

 
نَّ أ

ِ
نوُهُۚٞ إ

تَ  تَ يسَ ۡ س ۡ
 
ذَإ أ

ِ
ٞۦۚ فاَ َ وَرَسُولَََ لِلَّّ

 
مَنوُنَ بَٱ ۡۡ ُ ينَ ي َ لََّّ

 
ٍَ شَٱ نََِۡمۡ فٱَ ذَۡن ل َمَن شَئتَۡ مَنهۡمُۡ وَ ذَنوُنكََ أوُْلَ َٰ ئكََ أ  ذَنوُكَ لَبَعۡ

 
تغَۡفَرۡ لهَمُُ أ س ۡ

َ غفَُورٞ رَّحَمٞ  لِلَّّ
 
نَّ أ

ِ
ۚٞ إ َ لِلَّّ

 
  ﴾٦٢ أ

  ترجمه:

مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمّی )چون جهاد( 

ه تو اجاز کنند(. کسانی که ازروند )و تک و تنها رهایش نمیبا او باشند، بدون اجازه وی )به جائی( نمی

گیرند آنان واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود می

بینی( اجازه بده، و از خدا برای آنان آمرزش خواهی )و صلاح میاجازه خواستند، به هرکس از ایشان که می

و رحمت خود، اجازه خواستن و به دنبال  گر و مهربان است )و با مغفرتگمان خدا بخشایشبخواه. بی

 بخشد(.مصالح خویش رفتن ایشان را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است می

ينَ يتَسََلَّلوُنَ ﴿ َ لََّّ
 
ُ أ لِلَّّ

 
سُولَ بيَنۡكَُُۡ كَدُعاَ ءَ بعَۡضَكُُ بعَۡضٗاۚٞ قدَۡ يعَۡلََُّ أ لرَّ

 
عَلوُإْ دُعاَ ءَ أ ينَ  لَوَإذٗإۚٞ فَ مَنكُُۡ لََّ تََۡ َ لََّّ

 
لۡيَحۡذَرَ أ

الَفُونَ عَنۡ أَمۡرَهَۦ  أَن تصَُيبَهمُۡ فَتۡنةَ  أَوۡ يصَُيبَهمُۡ عذََإب  أَلَم   َ ُُ٦٣﴾  

  ترجمه:

)ای مؤمنان!( دعوت پیغمبر را در میان خویش )برای اجتماع و شرکت در کارهای مهمّ( همسان 

رمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار دعوت برخی از برخی از خود بشمار نیاورید )چرا که ف

دزدند و پشت سر دیگران خود را است(. خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن را می

دارند )تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان نپرسد و کاری بدانان حوالت نکند(. پنهان می

ورزند( ند، باید از این بترسند که بلائی )در برابر عصیانی که میکنآنان که با فرمان او مخالفت می

گریبانگیرشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود )اعم از قحطی و زلزله و دیگر مصائب 

 های اخروی(.دنیوی، و دوزخ و دیگر شکنجه

ٖۖ قدَۡ يعَۡ ﴿ َِ رۡ َ ْۡ تَ وَأ  وََٰ مَ َٰ لسَّ
 
َ مَا فَِ أ نَّ لَِلَّّ

ِ
ُ َۡ أَلََ  إ لِلَّّ

 
لوُإْ  وَأ ئهُمُ بَمَا عََْ ليَۡهَ فيَُنَ  َ

ِ
ۡ علَيَۡهَ وَيوَۡمَ يرُۡجَعُونَ إ ُُ كُ َ لََُّ مَا  أَن

ءٍ علََمُِۢ    ﴾٦٤شََۡ
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  ترجمه:

ها و زمین است متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما هان! )ای مردمان!( آنچه در آسمان

ها نوع عقیده و هدف و روشی دارید( و آگاه است از آن روزی که انسان )هم اینک( بر آن هستید )و چه

سازد )و جزا و سزا و اند آگاه میگردند، و ایشان را از اعمالی که انجام دادهسوی او بازمیدر آن به

دهد( و خداوند از هر چیزی آگاه است )و احوال و پاداش و پادافره کردار و رفتار و گفتارشان را می

 ماند(.اع و موافقت و مخالفت و اخلاص و نفاق کسی بر او پنهان نمیاوض

 

 فرع دوم: تفسیر اجمالی آیات این مقطع

اما در آن آیات بیان اجازه گرفتن از  گذشت ۲۱الی  ۲۳این آیات تتمه احکام است که در آیه  

ی نشوند. الله سبحانه و یکدیگر در همه اوقات بود که بدون اجازه و سلام هیچگاه وارد خانه کس  جانب

ست کند و قبل از همه نختعالی در اینجا کیفیت دخول و اجازه گرفتن افراد مربوط به فامیل را بیان می

َ ) فرماید: کند، میاوقات اجازه گرفتن بردگان و اطفال نابالغ مربوط به فامیل را تعیین می ينَ لمَْ يبَْلغُُوإ وَإلََّّ

إتٍ إلحُْلََُّ مَنكُُْ ثلَََثَ  اید باید بردگان شما و کودکانتان که به بلوغ نرسیدند ای کسانی که ایمان آورده: ( مَرَّ

 مرتبه از شما اجازه بگیرند. سهکنند اما مسائل جنسی را تمیز می

ن قبَْلَ صَلََةَ إلفَْجْرَ )  زیرا این وقت آمادگی برای نماز است و ممکن است که در این وقت زن  :( مَ 

 های خواب را تبدیل کنند و عورتشان برهنه شود.و شوهر لباس

هيََْةَ )  نَ إلظَّ کنید های خود را از تن بیرون میو به سبب شدت حرارت لباس: ( وَحَيَن تضََعُونَ ثيََاۡكَُُ مَ 

  گردد.پس داخل شدن برده و اطفال در چنین وقت باعث شرمندگی می

های فجر یعنی در تمام شب زیرا زن و شوهر در این وقت لباس تا طلوع :( وَمَن بعَْدَ صَلََةَ إلعَْشَاء) 

 1پوشند این وقت نیز وقت احتمال کشف عورت است.های خواب را میروز را از بدن دور کرده لباس

َّكُُْ ) کند: سپس علت اجازه گرفتن در این سه وقت را بیان می این سه وقت را : ( ثلَََث عَوْرَإتٍ ل

میده است که مردم نظر به شدت گرمی در این سه وقت به طور عموم برهنه به دان سبب نا عورات

                                                 
، محمد اکرام الدین البدخشانی، الناشر: مکتبه اسلامیه، ۹۳۹ص  – ۲البدخشانی ج  الدین هر البیان فی تفسیر کلام الرحمن لمحمد اکراماز - 1

 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳طبع: 



 

116 

خوابیدند، از این رو الله تعالی در این سه وقت از ورود بدون اجازه شده تنها بر خود چادر نهاده می

 1منع فرمود.

فرماید: هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ برسند پس باید در همه اوقات پس الله متعال می

نگام ورود به خانه مخصوص پدر و مادر اجازه بخواهند یعنی چنانچه که بزرگسالان که قبلًا در آیات ه

نیز در تمام اوقات اعم از اوقات خلوت و غیر آن باید  نذکر شد باید از شما کسب اجازه بخواهند، اینا

 2اجازه بگیرند.

از عادت ماهیانه و هم از تولد  سالی هم بعد از این الله متعال حکم زنانی را که به علت کهن

تَِ لََ يرَْجُونَ نَكََحًا) کند: اند و امید ازدواج را ندارند بیان میفرزند باز مانده یعنی  :( وَإلقْوََإعَدُ مَنَ إلنَ سَاءَ إللََّ

های مخصوص حجاب خود را از تن بیرون کنند مانند: نقاب، لباسزنانی که کهن سال باشند مبتوانند 

و غیره، به شرط آنکه قصد آشکار ساختن زینت و آرایش را نداشته باشند زینتی که به پنهان جلباب 

اند و اگر طلب عفت کنند و حجاب خود را بپوشند برایشان بهتر است چرا که ساختن آن مامور شده

ل ااند و التزام ایشان بر حجاب برای جوانان سرمشق ادب است و الله متعبزرگسالان سرمشق جوانان

 3گویند ) قصد و هدف شان ( بسیار دانا و شنوا است.نسبت به آنچه که می

دهد و اینکه در دین هیچ تکلیف و سختی پس الله متعال از احسان خود بر بندگانش خبر می

َ ) فرماید: ر را برایشان برگزیده، الله متعال مییسبرایشان قرار نداده بلکه آسانی و  ْْ َّيسَْ علَََّ إ حَرَج   عَْْىٰ ل

ٍَ حَرَج   َعْرَجَ حَرَج  وَلََ علَََّ إلمَْريَ ْْ  4در این آیت نفی حرج و تکلیف از اصحاب اعذار است. :( وَلََ علَََّ إ

 ۹۹های کند حرج را در داخل شدن و خوردن بدون اجازه از خانههمچنان الله متعال نفی می

 .( وإوَلََ علَََّٰ أَنفُسَكُُْ أَن تٱَكُُُْ ) فرماید: گانه می

و گناهی ندارد اینکه به صورت دسته جمعی بخورید یا انفرادی البته نظر به احادیث دسته 

  جمعی خوردن افضل است.

                                                 
لبدخشانی، الناشر: مکتبه اسلامیه، ، محمد اکرام الدین ا۹۳۹ص  – ۲البدخشانی ج الدین ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن لمحمد اکرام  - 1

 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳طبع: 
محمد اکرام الدین البدخشانی، الناشر: مکتبه اسلامیه، ، ۹۳۹ص  – ۲البدخشانی ج الدین ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن لمحمد اکرام  - 2

 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳طبع: 
 ، همان.۹۳۹ص  – ۲البدخشانی ج الدین فسیر کلام الرحمن لمحمد اکرام ازهر البیان فی ت - 3
 ، همان.۹۳۲ص  – ۲ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن لمحمد اکرام الدین البدخشانی ج  - 4
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ُُ بيُُوتً فسََلَ مُوإ علَََّٰ أَنفُسَكُُْ تَََ ) کند: ها را بیان میبعداً الله متعال آداب داخل شدن به خانه ذَإ دَخَلْ
ِ
يَّةً فاَ

 َ نْ عَندَ إلِلَّّ  تهیه مبارک و پاکی از سوی الله متعال مشروع شده است.: ( مُباَرَكَةً طَيَ بَةً  مَ 

کند که مومنان واقعی کسانی اند که به الله بعد از این الله متعال مومنین را ارشاد و رهنمایی می

جای باشند تا آنکه از وی اجازه نگیرند به و رسولش ایمان دارند و چون با پیامبر در کار مهم می

روند و مراد از امر جامع نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، نماز عید و یا کار مهمی است که به نمی

مصلحت همگان باشد مانند شوری در کدام موضوع مهم و یا بیرون شدن برای جهاد یا کارهای دسته 

بیرون جمعی و غیره که مومنین در چنین موارد هیچگاه بدون اجازه از مجلس و جمعیت مومنان 

های شوند، اما منافقان اگر اتفاقاً در چنین مجالس با مومنان حضور داشته باشند به حیله و بهانهنمی

 شوند.و یا بشکل پنهانی از آنجا بیرون می  مختلف

َ ) فرماید: شوند میالله تعالی در وصف کسانی که اجازه گرفته بیرون می تٱَذَْنوُن ينَ يسَ ْ َ نَّ إلََّّ
ِ
كَ إ

ئَ  َ وَرَسُولَََ أوُلَ َٰ مَنوُنَ بَِلِلَّّ ْۡ ُ ينَ ي َ و همین اجازه گرفتن دلیل محبت و اطاعت ایشان از پیامبر است،لذا  :( كَ إلََّّ

ٍَ شَٱنََِْمْ فٱَذَْن لَ مَن ) دهد: الله سبحانه به پیامبرش اختیار اجازه دادن و ندادن اجازه را می تٱَذَْنوُكَ لَبَعْ ذَإ إس ْ
ِ
فاَ

و به کسی که خواسته باشی اجازه نده یعنی در دادن اجازه و ندادن آن مصلحت عامه را  :( شَئتَْ مَنهْمُْ 

 1در نظر بگیر.

 ( َ تغَْفَرْ لهَمُُ إلِلَّّ َ غفَُور  رَّحَم   ۚۖٞ  وَإس ْ نَّ إلِلَّّ
ِ
زمامدار مسلمانان در این حکم قائم مقام پیامبر است پس : ( إ

و حضور افراد معین ناگزیر باشد، آنان بدون  در مورد عامه و مصالح همگانی، هنگامی که اشتراک

مسلمانان حق برگشت و ترک را ندارند زیرا چنین عمل به اختلال نظام  ستاجازه زمامدار و و سرپر

انجامد، علاوه بر آنکه چنین کار مشتمل بر سرپیچی و نافرمانی از زمامدار و و فساد مفاد عامه می

مخالفت الله و رسولش نیست و اطاعت اولیای امور مسلمان  ولی امر است و آن هم در کار که در آن

  کند گناهکار است.در چنین موارد فرض است و کسی که بدون عذری از آن سرپیچی می

ند، شوبعد از آنکه صفت مومنان را بیان داشت که بدون اذن پیامبر در ) امر جامع ( بیرون نمی

سُولَ بيَنْكَُُْ كَدُعاَءَ ) کند: ان او را بیان میحالا در اینجا ادب تخاطب با پیامبر و عظمتش عَلوُإ دُعاَءَ إلرَّ لََّ تََْ

 در تفسیر این آیه دو قول مشهور است: ( بعَْضَكُُ بعَْضًا

                                                 
 ، ۹۳۰و  ۹۳۲ص  – ۲جلد  تفسیر تبیان از پوهاند دکتور عبدالقدوس راجی - 1
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   این است که مقصود آیه بیان ادب گفتگو با پیامبر است یعنی پیامبر را به نامش  توجیه اول:

و نبی  کنید بلکه رسول اللهکه یکدیگرتان را نام گرفته خطاب می) یا محمد ( گفته فریاد نکنید طوری 

 الله گفته خطاب کنید و جانب احترام و توقیر را در نظر بگیرید.

است یعنی فراخواندن پیامبر   این است که در این آیه بیان ادب اجابت رسول اللهتوجیه دوم: 

واسته باشید اجابت کنید و اگر خواسته باشید شما را همانند فراخواندن خودتان قرار ندهید که اگر خ

خواند بر شما فرض است که دعوت اجابت نکنید بلکه هنگامی که پیامبر شما را به سوی کار فرا می

تی گردد، حاو را اجابت کنید و به ندای او لبیک بگویید زیرا مخالفت از دعوت او موجب خشم الهی می

یامبر او را صدا کند باید نمازش را قطع نموده به فریاد پیامبر اگر انسان مشغول نماز نفلی باشد و پ

جواب گوید، هرگاه اشتغال به نماز نفلی برای تخلف از فرمان او عذر شناخته نشود هیچ عمل دیگر 

 شود.عذر نمی

َ )  کند:شدند اشاره میسپس به سوی منافقان که از مجالس پیامبر پنهان بیرون می ينَ يتَ َ َّلُ إلََّّ ونَ سَل

دارند اما باید بدانند که هیچ عملشان از الله چنین افراد اگرچه خود را از نظر مردم پنهان می: ( مَنكُُْ لَوَإذًإ

  ماند.تعالی پنهان نمی

لذا چنین افراد را به صورت خاص و تمام مردم را به صورت عام از مخالفت فرمان پیامبر بر 

َالَفُونَ عَنْ أَمْرهََ فلَيَْحْذَرَ إ) فرماید: حذر داشته می ُُ ينَ  َ فرمان پیامبر عبارت از دستور و منهاج و شریعت : ( لََّّ

مخالفت کند بلکه بر مسلمانان لازم است که  و عناداً و سنت او است لذا از این امور نباید کسی قصداً

امبر باشد تمام اقوال و اعمال خویش را در میزان سنت او موازنه کنند، آنچه را که موافق سنت پی

  بپذیرند و به آن عمل کنند و آنچه را که مخالف است رد کنند.

 کند که محور جمیع احکام این سوره است:در پایان سوره به سوی سه مسئله اشاره می

َِ ) مالک هر چیز تنها الله است:  -1 َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ َ مَا فَِ إلسَّ نَّ لَِلَّّ
ِ
و احکامی که در این : ( ألَََ إ

  ها و زمین است.ر شده همه از جانب کسی است که مالک آسمانسوره ذک

ْ علََ )  الله سبحانه از موافقت و مخالفتتان از این احکام کاملًا آگاه است: -2 ُُ  .( يْهَ قدَْ يعَْلََُّ مَا أَن
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وَيوَْمَ )  ،دهدبازگشت همه شما به سوی او است و او هر کس را مطابق عملش جزا می -3

ليَْهَ 
ِ
َۡكَُ  ) کند: لمش را بیان میعسعت ودر اخیر و  ( فيَُنََ  ئهُمُ بَمَا عََْلوُإ يرُْجَعُونَ إ  ُ ءٍ وَإلِلَّّ  شََْ

  1ای در کائنات از عالم او پنهان نیست.هیچ ذره :( علََم  

 

 

 فرع سوم: توضیح برخی از کلمات آیات این مقطع

  « إلقْوََإعَدُ » 

: هن کندنقل می  والضحاك  قتادةو   ابن حیان مقاتل و  سعید بن جبیرامام ابن کثیر از 

اللواتي انقطع عنهن الحیض ویئسن من الولد، عبارت از زنان اند که حیض از آنها قطع شده و از اولاد 

 2آوردن ناامید هستند.

اند که از ازدواج بازنشسته شده شودیرا گفته م یقواعد از زنان کسان دیفرمایم  یامام راغب اصفهان

 3والقواعد من النسا. دیفرمایمفردش قاعده. الله متعال م دیآیجمعش قواعد م

 « تبَََۡ جَاتٍ مُ » 

های خود را آشکار بزینة: یعنی بدون آنکه زینت تاغیر متبرجفرماید: می زمخشری امام 

لََّ های پنهانی است که در عبارت ) کنند و مراد آن زینت
ِ
ا اینکه ( آمده است و ی لَبُعُولتَهَنََّ  وَلََ يبُْدَينَ زَينتَهَُنَّ إ

هایشان قصدشان جلوه فروشی نباشد بلکه اگر ضرورت پیدا کردند آن را پنهان کنند و اگر از نهادن لباس

خودداری کردند برایشان بهتر است و حقیقت تبرج عبارت از آشکار ساختن چیزی که واجب است 

ز کشتی است که پوشش بالایی نداشته باشد گرفته شده است پنهان شود و از ) سفینة بارج ( که عبارت ا

ویش ، خکار رفته است که با آشکار ساختن زینت و زیبایی های خاصب طوري زن  به اما در این لفظ 

                                                 
محمد اکرام الدین البدخشانی، الناشر: مکتبه ، ۹۳۳و  ۹۳۳ص  – ۲حمد اکرام الدین البدخشانی ج ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن لم - 1

 .۹۹۳۳م، چاپ: پنجم، نعداد:  ۲۳۹۳اسلامیه، طبع: 

مة، هـ( المحقق: سامي بن محمد السلا ٩٩٣ - ٩١١المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )، ۳۰ص  - ۲ابن کثیر ج  - 2

 ٢٣١١ة، السعودیة، الطبعة: الثانی -)تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ 

هـ( المحقق: ٨١١الأصفهانى )ت  المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب، ۲۳۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  - 3

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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دهد و بدأ و برز به معنای آشکار ساختن هستند که از اخوات تبرج را در معرض دید مردان قرار می

 1و تبلج میباشند.

َۡزيَنةٍَ  ) فرماید:می جزائری ابوبکر ال های خود را آشکار نکنند یعنی زینت: ( غيََْْ مُتبَََۡ جَاتٍ 

2( را نمایان و آشکار نسازند. پایزیب ) های پنهانی خود را مانند گردنبند، دستبند و خلخالزینت
 

گذارند د را میهای خوشرط این است وقتی که لباسفرماید: میو دکتور سلیمان بن ابراهیم اللاحم 

های خود را آشکار نکنند و مراد از تبرج تکلف در اظهار زینت است تبرج نکنند به این معنا که زینت

 وقتی که اظهار زینت به زنان قواعد حرام است پس به دیگر زنان به طریقه اولی حرام است.

  و کنار بگذارند.های ظاهری خود را نپوشند توانند که لباسپس با توجه به این سه شرط می

 زن پیر یعنی کهن سال باشد.  -۹

 امید و رغبت نکاح را نداشته باشد.  -۲

 .نباشد(  كردن زینتآشکار )تبرج  قصد ان  -۰

های سالی که از حیض، اولاد و ازدواج باز مانده باشند میتوانند لباس پس با این سه شرط زنان کهن 

ز جانب الله متعال برایشان و مانند دیگر زنان موظف ظاهری خود را بگذارند و این رخصتی است ا

 3به ستر و پوشش کامل نیستند.

ظهار المرأة زینتها ومحاسنها للرجال، تبرج عبارت از آشکار : إبرجتوالفرماید: می ابن منظور 

 .است های خود را برای مردانساختن زن، زینت و زیبایی

روی و صورت خود را آشکار کرد و  زن که وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها، به این معنا

 نشان داد.

َۡزيَنةٍَ  )في قوله عز وجل:   وقال أبو إسحاق  ، التبرج اظهار الزینة وما یستدعي به شهوه ( غيََْْ مُتبَََۡ جَاتٍ 

، باشدمیآشکار ساختن زینت و آنچه که به وسیله آن شهوت مرد را برمی انگیزد عبارت از تبرجالرجل، 

نشان دادن و یا آشکار ساختن   شود:گفته می  لاجانب وهو مذموم، تبرجازینه للناس الاظهار  والتبرج:

 4زشت و بد است. ،مذمومکار زینت برای مردم بیگانه و این 

                                                 
دار الكتاب  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۹ص  - ۰الکشاف ج  - 1

فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩ت، الطبعة: الثالثة العربي ببیرو
٣. 

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، ، ۹۳۳ص  - ۰ایسر التفاسیر للجزائری ج  - 2

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/١٣٢٣

 .۰۰۲انشراح الصدور في تدبر سورة النور  - 3

 هـ.ق. ۹۲۳۹چاپ اول، ناشر: ادب الحوزة، سال چاپ ، ۲۹۹ص  - ۲لسان العرب، باب برج، جزء   - 4
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 « جَامَعٍ » 

والَأمر الجامع: کار مهمی است که مردم برای انجام دادن آن گرد فرماید: می امام زمخشری 

ازاً امر را به جمع توصیف کرده و امر جامع به کارهای از قبیل جنگ با دشمن شوند و مجهم جمع می

شود و یا عبارت از امری و رایزنی در کارهای مهم و اتحاد برای بیم دادن دشمن امثال آن اطلاق می

 1است که سود و زیان آن فراگیر باشد و در قرائت دیگر ) أمر جمع ( خوانده شده است.

ماید: مراد از امر جامع نماز جمعه، نماز عید، نماز جماعت، و یا اجتماع فرمی ابن کثیر 

 2باشد.جهت مشوره و امثال آن می

أمر جامع: امر مهم که در آن از افراد اهل خبره و صاحبان تجربه و صاحبان نظر کمک 

  ،3شود مانند: جنگ با دشمن و یا مشورت در حادثه که رخ داده و امثال آنمی هخواست

جمعه و مانند آن که شرکت در آن واجب است مانند شرکت کردن در  نماز خطبه چنانهم

 4اجتماع و یا جلسه برای امر مهم مانند جنگ و امثال آن.

و الجمع: یكون اسما للناس وللموضوع الذي فرماید: در مورد این کلمه چنین می  5امام زبیدی

 6 کنند.که در آن اجماع میمحل و جایی و برای مردم  تیجتمعون فیه، نام اس

                                                 
دار الكتاب  -لقاهرة هـ[ الناشر: دار الریان للتراث با ٨٩٨المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت ، ۲۹۱ص  - ۰کشاف ج  - 1

فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
٣. 

هـ( المحقق:  ٩٩٣ - ٩١١شقي )المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدم، ۳۳ص  - ۲تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ج  - 2

السعودیة،  -سامي بن محمد السلامة، )تم فیها استدراك السقط الحاصل بالمجلد الأول من طبعة الشعب( الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض 
 .٨م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٣ -هـ  ٢٣١١الطبعة: الثانیة، 

هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ٢٩٩٢بن مصطفى المراغي )ت  المؤلف: أحمد، ۹۰۱ص  - ۹۳تفسیر المراغی ج   - 3

 .٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣١ -هـ  ٢٩١٨الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

ة كم، المدینالمؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والح، ۳۲ص  - ۰ایسر التفاسیر ج  - 4

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 
ترین دانشمندان زبان، حدیث، ، یکی از بزرگ"مرتضی"مرتضی زبیدی: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرازق حسینی زبیدی، ملقب به  - 5

هـ . ق در هند )بلجرام( متولد شد و در زبید  ۹۹۲۹واسط )در عراق( بود اما در سال اصل وی از .  رجال و انساب در دوران خود بود

هـ . ق وفات نمود.  ۹۲۳۹به حجاز سفر کرد و سپس در مصر اقامت گزید، در آنجا به شهرت رسید و سر انجام در سال .  )یمن( بزرگ شد

شهرت و اعتبار وی چنان بود که .  رک، سودان و الجزایر دریافت کردهدایای بسیاری از پادشاهان حجاز، هند، یمن، شام، عراق، مغرب، ت
برخی از مردم مغرب معتقد بودند که کسی که حج کند و زبیدی را ملاقات نکند و به او هدیه ندهد، حجش کامل نیست. وی در مصر به دلیل 

غزالی، قود الجواهر  "احیاء العلوم"دة المتقین: شرح کتاب ابتلا به طاعون درگذشت. آثار مشهور: تاج العروس فی شرح القاموس، إتحاف السا

 ۳الاعلام لزرکلی ج  .های ترکی، فارسی و مقداری از زبان گرژی مسلط بودالمنیفة فی أدلة مذهب الإمام أبى حنیفة. زبیدی همچنین به زبان

 .۳۳ص  –

دی محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسینی، ابو القیض ملقب ، من جواهر القاموس للزبی۹۹۲۳ص  - ۹تاج العروس، باب جمع، الجزء   - 6

 ، ناشر دار الهدایة.۰۹به مرتضی، تعداد اجزاء 
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الناس فلان الامر نفسه جمعهم، امام راغب  هقال الراغب: امر جامع اي امر له خطر اجتمع لاجل

اند گویا خود نفس امر و یا فرماید: امر جامع یعنی کاری که خطر دارد و مردم بخاطر آن جمع شدهمی

 .کار آنها را جمع کرده است

َّلوُنَ »   « يتَسََل

 فهو مُتَسلِّل.  یتسَّللَ، تسلُّلًا تسلَلَ،

َّلوُنَ مَنكُُْ لَوَإذًإ: خرج أو دخل فی خفیة، ) شخصتسلل ال ينَ يتَسََل َ وده یعنی سلل ب  ( اصل کلمه تسلل، إلََّّ

 ماضی، یتسلل مضارع، و متسلل و تسلاً مصدر آن میباشد و اسم فاعل آن متسللا است.  س، ل و ل. تسلل

 1.ارج شد یا مخفیانه داخل شدشخص بیرون رفت یعنی خ

جاء في القاموس المحیط: تسلل ، س، ل و ل -الجذر : تَسَلَّلفرماید: می  دکتور احمد مختار عمر

 انطلق في استخفاء وذكر المعجم الوسیط ان تسلل هو الانسلال او الخروج في خفیة.

لل یعنی آهسته و گرفته شده است، در قاموس محیط آمده است: تس  اصل کلمه از س، ل و ل

تن دزدی و مخفیانه بیرون رفه پنهانی بیرون رفت و معجم الوسیط ذکر کرده است که تسلل عبارت از ب

 2است.

اصل تسلل گفته میشود آهسته و مخفیانه خود را بیرون کشیدن به این معنا که کسی خود را از 

م کسی خود را از میان جمعیت کم کزیر بار تکلیف به طور آرام بیرون بکشد که دیگران نفهمند یا که 

 3و آرام آرام بیرون بکشد به نحوی که کسی متوجه نشود.

                                                 
هـ(  ٢٣١٣المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر )ت ، ۹۳۱۳ص  - ۲جزء  -، س، ل، ل ۲۹۳۲معجم اللغة العربیة المعاصرة  - 1

 .)متسلسلة الترقیم( )الأخیر فهارس( ٣م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣لأولى، بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: ا

المؤلف: الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ، ۲۰۳ -۹تسلل ج  - ۹۹۰۲معجم الصوابه اللغوی  - 2

 .١م، عدد الأجزاء:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١٣الطبعة: الأولى، 
 المؤلف  ،۲۳۲۳، عدد الصفحات : تفسیر  :، الفئةعلوم إسلامیة  :لتصنیف، االعربیة  :اللغة، ۳۹۹ص  – ۲لال القرآن، سید قطب ج فی ظ - 3

 .سید قطب :

https://foulabook.com/
https://foulabook.com/
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
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داند منافقین را که بدون اجازه از امر جامع روی الله متعال میفرماید: می  1امام بیضاوی

 شوند و خود را بر پشتگردانند و کم کم به طور آهسته و مخفیانه به تدریج از مجلس بیرون میمی

 2کنند تا بیرون بروند.یکدیگر پنهان می

سلال: عبارت از خارج شدن و بیرون رفتن منافقین به طور نتسلل و افرماید: می امام قرطبی 

 3آهسته و مخفیانه از نماز جمعه.

التسلل: الخروج فی الخفیة، تسلل به بیرون شدن در خفا و پنهانی گفته فرماید: می امام ابن جوزی 

 4شود.می

گردانند و مکر و فریب از کندن خندق روی می ،یتسللون: یعنی پنهانی و به حیلههمچنان کلمه 

 5گریزند.می

 زیاز چ یزیآوردن چ رونیو ب دنیکش ی،من الش یسل الش :دیفرمایم  یراغب اصفهان امام

ورت ه صاز خانه ب یزیبردن چ رونی. ب تیمن الب یاز غلاف و مثل سل الش ریشمش دنیمثل کش گرید

 ی.سرقت و دزد

 .ندیگو لی( چنانکه فرزند را هم سل نسل آمدن فرزند از پدر ) رونیالولد من الاب: ب سل

ز شما ا الله متعال :است نیچن هیتصور خلاصه آ واز نطفه است  هیکنا ریاخ هیشده واژه سلاله در آ گفته

 6و به آنها آگاه است. شناسدیم کشندیم رونیب ینرفتن به جنگ پنهان یرا که خود را برا یکسان

 « لَوَإذًإ» 

                                                 
ای از سرزمین فارس بود. او قضاوت شیراز را بر عهده بیضاوی: ناصرالدین ابو الخیر عبدالله بن عمر بن محمد، قاضی و امام برجسته - 1

المنهاج الوجیز فی اصول "توان به ترین آثار او میها کردند. از مهمداشت و فردی صالح و عابد بود. علمای عصرش بر او و آثارش ستایش
اشاره کرد. این تفسیر را از تفسیرهای زمخشری و رازی خلاصه کرده و در مواضع مختلف  "انوار التنزیل و اسرار التأویل"و تفسیرش  "الفقه

های تراجم تاریخی دقیقی از تاریخ تولد او ذکر ها نکات و توضیحاتی افزود. بیضاوی در شهر بیضا، نزدیک شیراز، به دنیا آمد. کتاببه آن

 هـ . ق درگذشت. ۲۱۹د. او در تبریز در سال اننکرده

هـ( المحقق: محمد ١٨٨المؤلف: ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي )ت ، ۰۲۲ص  - ۲انوار التنزیل ج  - 2

 هـ. ٢٣٢٨ -بیروت، الطبعة: الأولى  -عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار ، ۰۲۲ – ۹۲قرطبی ج   - 3

 .م ٢٣١٣ -هـ  ٢٩٨٣القاهرة، الطبعة: الثانیة،  -الكتب المصریة 

هـ( المحقق: عبد الرزاق ٨٣٩بن محمد الجوزي )ت المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، ۰۹۳ص  - ۰زادالمسیر ج  - 4

 .هـ ٢٣١١ -بیروت، الطبعة: الأولى  -المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي 

المؤلف: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، الناشر: دار بن حزم، ، ۲۰ص  - ۲۲للکواری جزء   تفسیر غریب القرآن  - 5

 .٢عدد الأجزاء:  ،١١١٨الطبعة: الأولى، 

هـ( المحقق: ٨١١المؤلف: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ، ۲۹۳ص  – ۹المفردات فی غریب القرآن ج  - 6

 .هـ ٢٣٢١ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 
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است به نحوی که همدیگر ( پناه جستن )  ملاوذه اللواذ به معنایفرماید: می امام زمخشری 

(  ملاوذین ) روند، لواذا در اینجا حال و به معنایشوند و میدهند و از جمع جدا میرا سپر قرار می

دیگران را به خود  و اند شماری از آنان اجازه خواستندپناه جویان است برخی مفسرین گفته  یعنی

کسی هم که اجازه برایش داده نشده باشد با  ،دادند گویا که به آنان اجازه داده شده باشددستاویز قرار می

 1( را به رفع خواندند. لَوَإذًإ بعضی کلمه ) ،کسی که اجازه به آن داده شده بود میرفت

میفرماید: آنها عبارت از منافقین بودند که خطبه نقل نموده  بن حیان  مقاتلاز  و امام جوهری 

بردند تا اینکه از مسجد شد و به بعضی از صحابه پناه میروز جمعه بالایشان ثقیل و گرنگ تمام می

شد بدون اجازه پیامبر از مسجد رفتند و جایز نبود که شخصی بعد از اینکه خطبه شروع میبیرون می

رد و کالله اشاره میانگشت خود به نبی  اکردند بوقتی یکی از آنها اراده بیرون رفتن را می خارج شود

 2.کردندمیفرماید که منافقین از پیامبر خدا و کتابش فرار می  قتادة ،دادبرایش اجازه میپیامبر نیز 

 

 موضوع سوم: درسها و اندرزهای مستفاد از آیات این مقطع 

کند که خدمتگزاران، برده و کودکان خود را که به حد لمانان توصیه میاسلام عزیز برای مس -1

 دهند تربیه اسلامیاند ولی مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تمیز و تشخیص میبلوغ نرسیده

ها را در اوقات سه گانه بیاموزند که در این سه کنند و برای آنها آداب اجازه گرفتن داخل خانه

وقت ظهر که مردم به خواب نیمه روز یا  -۲پیش از نماز صبح  -۹یرند. موقع باید اجازه بگ

بعد از نماز خفتن، پس در این اوقات سه گانه نباید بدون اجازه داخل شوند  -۰پردازند قیلوله می

 شرمگاه های ( اهالی خانواده نیفتد.  هایشان به عورات )چشمتا 

الدین در زندگی خانوادگی خود آن را فراموش این آداب و رسومی است که بسیاری از مردم و و -2

دانند و گمان کنند که خدمتکاران به کنند و تاثیرات روانی و اخلاقی آنها را ناچیز و حقیر میمی

ون اند متوجه همچکنند و کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهشرمگاه های سرورانشان نگاه نمی

گویند: ان امروز پس از پیشرفت علوم روانشناسی میشوند، در صورتی که روانشناسمناظری نمی

افتد در سراسر زندگیشان تاثیر ها میهای که چشم کودکان در کودکی بدانبرخی از صحنه

 سازد. های روانی، عصبی و اخلاقی مبتلا میگذارد چه بسا آنان را به بیماریمی

                                                 
دار الكتاب  -هـ[ الناشر: دار الریان للتراث بالقاهرة  ٨٩٨ؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ]ت الم، .۲۲۳ص  - ۰کشاف ج  - 1

فلْیُحرَّر[ عدد الأجزاء: «! م ٢٣٣٩ -هـ  ٢٩١١كان الفراغ مِن طبْعِه سنة »م ]وبآخر الكتاب:  ٢٣٨٩ -هـ  ٢٣١٩العربي ببیروت، الطبعة: الثالثة 
٣. 

 .۹۹۰ص  - ۲الوذ، جزء الصحاح فی اللغة، باب  - 2
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ه وجود بیارد که دارای اخلاق نیکو، خواهد نسل و ملتی را بالله متعال با بیان چنین آدابی می -3

 1هایشان اصلاح شود.و نفس ها و تصورهای پاک باشندهای سالم اندیشهنیت

قرآن کریم اوقات سه گانه را خاص کرده به خاطر اینکه در حرج و مشقت واقع نشوند چون  -4

ا م به کار و یکنند و خدمتگزاران هکودکان بسیار به پیش والدین و اهالی خانواده رفت و آمد می

شود که در همه اوقات اجازه بگیرند و یا هم به باشند پس برایشان سخت میخدمت مشغول می

رود بدین وسیله قرآن این دلیل خاص شده چون گمان کشف عورت در این سه اوقات بیشتر می

 کریم اهتمام به آشکار نشدن عورت را با مصلحت کودکان و بردگان با هم جمع کرده است پس

بود این امر برایشان دشوار اگر مثل بزرگسالان اجازه گرفتن برایشان در همه اوقات واجب می

شد ولی زمانی که کودکان به حد بلوغ رسیدند مانند بزرگسالان باید در همه اوقات اجازه تمام می

 2بگیرند.

تَِ لََ يرَْجُونَ نَكََحًا)  -5 نی های را مستثاین آیه الله متعال از میان زنان خانمدر  ،( وَإلقْوََإعَدُ مَنَ إلنَ سَاءَ إللََّ

کرده که پیر و فرتوت شده اند و میل ازدواج و رغبت به معاشرت با مردان برایشان نمانده است 

یزد، انگکند و شهوت را بر نمیهایشان جاذبه جنسی را از دست داده است و فتنه را برپا نمی اندام

های ظاهری خود را بیرون کنند به آن شرط که  ر جامه و لباسبرای چنین زنان گناه نیست اگ

هایشان آشکار نشود، زینت و جمال خود را نمایش ندهند و قصد خودنمایی نداشته باشند  شرمگاه

 های ظاهری و فراخ برایشان اولا وولی با وصف این پایبندیشان به ستر و پوشش پوشیدن لباس

 3شود.امنی و عفت میبهتر است چون این کار موجب پاکد

های خاص قائل است از آن جمله جهاد فی سبیل الله از اسلام برای افراد معذور جایگاه و ویژگی -6

های مذکور در این آیت برایشان  آنها ساقط شده است و اینکه غذا خوردن بدون اجازه از خانه

ور هیچ اشکالی ندارد و قرار داده شده و همچنان غذا خوردن با چنین افراد معلول و معذ  مباح

 های بین امثال این مانند سایر افراد جامعه برایشان حقوق قائل است در حالیکه امروزه نظام

                                                 
سید   :المؤلف  ،۲۳۲۳، عدد الصفحات : تفسیر : ، الفئةعلوم إسلامیة  :لتصنیف، االعربیة  :اللغة، ۲۹۰۲ص  - ۲فی ظلال القرآن ج  - 1

المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم ، ۹۱۳ص  - ۰و ایسر التفاسیر للجزائری ج  قطب

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 

 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق  ،۲۱۳ص  - ۹۳یر للزحیلی ج التفسیر المن - 2

المؤلف: ، ۲۹۳ص  - ۹ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى، 

 .٩٩٩م، عدد الصفحات:  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١، الطبعة: الرابعة مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم

 المؤلف  ،۲۳۲۳، عدد الصفحات : تفسیر  :، الفئةعلوم إسلامیة  :لتصنیف، االعربیة  :اللغة، ۲۹۰۰ص  - ۲ج  ، سید قطبفی ظلال القرآن - 3

 .سید قطب :

https://foulabook.com/
https://foulabook.com/
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/
https://foulabook.com/
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
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دانند چنین تکریم و جایگاه برای چنین افرادی قائل المللی که خود را مدعی حفظ حقوق بشر می

 1نیستند.

گانه  ۹۹های اجازه از این خانه شود که غذا خوردن بدونبرای ما معلوم می ۲۹از این آیت  -7

یه الفت و محبت در بین حگناه نیست زیرا این امر موجب تقویت روابط اجتماعی و گسترش رو

گردد و حکمت آن از سیاق این آیه معلوم است زیرا طبق عادت و عرف و به خاطر اقارب می

اتفاقی افتاد که یکی از  خویشاوندی و یا دوستی اجازه دارد تا از خانه نامبردگان بخورد و اگر

 2ها اجازه نداد که از خانه وی غذا خورده شود و بخل بورزد نباید آن غذا خورده شود.این

تاَتً )  -8 يعًا أَوْ أَش ْ دلیل بر مشروعیت تناول غذا به صورت دسته جمعی  ،( ليَسَْ علَيَْكُُْ جُناَح  أَن تٱَكُُُْوإ جَََ

ست نه نفی فضیلت تا مردم در تنگنا او این نفی گناه  در یک ظرف و یا به صورت جداگانه است

قرار نگیرند چون عادت برخی از قبایل عرب در جاهلیت چنین بود که به طور فردی غذا 

خورد یافتند که با ایشان غذا بنشستند و اگر کسانی را نمیخوردند و تنهایی بر سر سفره نمینمی

ر امگیری توان فرسا را دور کرد سخت و ن افراطکشیدند پس الله متعال ایاز خوردن دست می

و گیره تکلیف را از آن دور کرد و تغذیه انفرادی و اجتماعی را مباح قرار داد. و را ساده کرده 

دهد علی الرغم مباح قرار دادن این امر باز هم اسلام به این یسر شریعت اسلامی را نشان می

باشد چنانچه در کند چون برکت در آن مییغذا خوردن به صورت جمعی ترغیب و تشویق م

 3حدیث آمده است.

فإَِنَّ الْبَ ركََةَ مَعَ  ،عَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَ قُولُ : قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: كُلُوا جَمِيعاا ، وَلََّ تَ فَرَّقُوا»  -9

غذا بخورید و از هم یکجا فرمود:   اللهرسول روایت شده که  از عمر بن خطاب  ،4« الْجَمَاعَةِ 

 .جدا مگریزید، زیرا برکت با جماعت است

ُُ بيُُوتً فسََلَ مُوإ علَََّٰ أَنفُسَكُُْ ) این جمله:  -11 ذَإ دَخَلْ
ِ
نگام گرداند که هبر مسلمانان لازم می  ،( فاَ

شامل خانه انسان و  ورود به خانه سلام بگوید و کلمه ) بیوتا ( نکره و در سیاق شرط است که

 شود و هدف از اسلام ایجاد صلح، محبت و الفت میان مسلمانان است. هم خانه دیگران می

                                                 
 ١١١٨ -هـ  ٢٣١١المؤلف: مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۲۹۹ –ص  ۹الکریم ج مباحث فی التفسیر الموضوعی  - 1

سوریة(، دار  -هبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق المؤلف: و، ۰۳۳ص  - ۹۳التفسیر المنیر للزحیلی ج      .٩٩٩م، عدد الصفحات: 

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢لبنان( الطبعة: الأولى،  -الفكر المعاصر )بیروت 

 ، همان.۰۳۳ص  - ۹۳التفسیر المنیر للزحیلی ج  ، همان.۲۹۹ –ص  ۹ج  ، مصطفی مسلمالکریممباحث فی التفسیر الموضوعی  - 2
 المؤلف  ،۲۳۲۳، عدد الصفحات : تفسیر  :، الفئةعلوم إسلامیة  :لتصنیف، االعربیة  :اللغة، ۳۲۳ص  – ۲ج  ، سید قطبفی ظلال القرآن -  3

 .سید قطب :

 و شیخ البانی این حدیث را ضعیف جدا دانسته است. ۰۲۳۳ حدیث رقم ۹۳۱۰ص  – ۲، باب الاجتماع علی الطعام ج سنن ابن ماجه - 4

https://foulabook.com/
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https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/books/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://foulabook.com/ar/author/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8
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خواهد بنا بر هر عمل کوچک و بزرگ میان دلهای مومنین ارتباط چون الله متعال می -11

»   قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أبَِى هُرَيْ رَةَ قاَلَ » در این باره می فرماید:  محکمی برقرار کند و رسول الله 

ُِ لََّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُ ؤْمِنُوا وَلََّ تُ ؤْمِنُوا حَتَّى تَحَاب وا أَفَلَ أَدُل كُمْ  لَى أَمْرٍ إِذَا فَ عَلْتُمُوُُ تَحَابَ بْتُمْ عَ  وَالَّذِى نَ فْسِى بيَِدِ

نَكُمْ  فرموده است: وارد بهشت  است که رسول الله روایت  از ابوهریره  1،« أَفْشُوا السَّلَمَ بَ ي ْ

گامیکه ایمان نیاورید و ایمان نمیآورید تا هنگامیکه یکدیگر را دوست نداشته باشید، نمیشوید تا هن

آیا عملی برای شما معرفی نکنم که اگر آنرا انجام دادید با یکدیگر دوست میشوید، سلام دادن را 

 در میان خود رواج دهید.

َّمْ يذَْهَبُوإ) این آیت:  -12 ذَإ كََنوُإ مَعَهُ علَََّٰ أمَْرٍ جَامَعٍ ل
ِ
َ وَرَسُولَََ وَإ ينَ أ مَنوُإ بَِلِلَّّ َ مَنوُنَ إلََّّ ْۡ َّمَا إلمُْ ن

ِ
ٰ حَ  إ تََّّ

تٱَذَْنوُهُ  مطرح نموده لزوم انضباط  متضمن کیفیت معاشرت مسلمانان را با پیشوایشان پیامبر ، ( يسَ ْ

میباشد   چون اسلام خواهان تنظیم و رابطه میان رهبر و رعیت کندرا در برابر او تاکید می

 2باشد.در مواقع مهم و حساس که مشارکت همگان در آن لازمی و حتمی می اصتاًخ

تٱَذَْنوُهُ ) در این قول الله متعال:  -13 ٰ يسَ ْ َّمْ يذَْهَبُوإ حَتََّّ ذَإ كََنوُإ مَعَهُ علَََّٰ أمَْرٍ جَامَعٍ ل
ِ
ر این اشاره ب ،( وَإ

شما را به امر یا کار مهمی فراخواند که مقتضای اشتراک همگان   است وقتی که رسول الله

است و همه در آن برای رایزنی و نظرخواهی یا برای جنگ یا کاری از کارهای عمومی گرد 

روند مگر وقتی که از پیشوای خود اجازه بگیرند تا کار به حرج و مرج آیند مومنان نمیهم می

بود تا زمانی که  وقار و نظام خالی نگردد و این از ایمان و ادبشان در مقابل پیامبر  نکشد و از

خواستند خود را از خواستند ولی منافقین چنین نبودند میاجازه نمی نمیشدندمجبور و درمانده 

د گرفتنای اجازه میزیر بار مسئولیت و تکالیف بیرون بکشند و شانه خالی کنند لذا به هر بهانه

 و به طور آهسته و دزدی خود را از مجلس می کشیدند. 

گذارد امر اجازه دادن را به او می ،دهدآزادی رای می  در ضمن الله متعال برای پیامبر -14

 3تا هر کسی را که مصلحت دانست اجازه دهد و هر کسی را که مصلحت ندانست اجازه ندهد.

                                                 
، ۳۲ص  – ۹ج  ن وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاباب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنین من الإیماصحیح مسلم، - 1

 .۱۰رقم حدیث 

م، عدد  ١١١٨ -هـ  ٢٣١١المؤلف: مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة ، ۲۲۹ص  - ۹ج  مباحث فی التفسیر الموضوعی - 2

 .٩٩٩الصفحات: 

ن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر ب، ۹۱۹ – ۰ایسر التفاسیر ج  - 3

 .٨م، عدد الأجزاء: ١١١٩هـ/٢٣١٣المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة، 

https://shamela.ws/book/1727/158
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شود که مردم باید در کنار امامان و فرماید: از اینجا معلوم میمی امام ابوحیان  -15

پیشوایان خود در دین و علم باشند، به آنها کمک کنند، به آنان رای و نظر بدهند و با آنها مشورت 

شود و در ضمن کنند و آنان را در هر حالت تنها نگذارند چون فیصله در امور برایشان سخت می

لمانان واگذار است و هرگونه که صلاح میزان آزادی سنجش و تشخیص مصلحت به پیشوایان مس

 1رسانند.بدانند قضیه را به پایان می

سُولَ بيَنْكَُُْ كَدُعاَءَ بعَْضَكُُ بعَْضًا)  -16 عَلوُإ دُعاَءَ إلرَّ   راشاره به لزوم احترام گذاشتن به پیامب، ( لََّ تََْ

به شرح ذیل   و همچنان تشویق بر تعظیم و بزرگداشت پیامبر است در همه احوال و اوضاع

  دارد:

همچون فراخواندن همدیگر به شمار نیاورید  فراخواندن تان را از سوی پیامبر  -الف: -71

امر واجب است  ولی هرگاه او شما را فراخواند باید او را اجابت کنید و اطاعت از رسول الله 

ينَ أ مَنوُإ  } ) فرماید:چنانچه الله متعال می َ َا إلََّّ تجََ يََأيََُّ يَيكُُْ  يبُوإإس ْ ذَإ دَعاَكُُْ لَمَا يُُْ
ِ
سُولَ إ َ وَلَلرَّ الأنفال: ﴿ لَِلَّّ

اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به ی کسانی که ایمان آورده( ا ﴾٣٧

 .{ بخشدخواند که شما را حیات میسوی چیزی می

را همچون صدا زدن افراد معمولی به شمار نیاورید  ین صدا زدن پیامبر همچن -ب: -18

زنید اش صدا بیعنی نباید او را با نامش مخاطب قرار دهید و بگویید: ) ای محمد ( یا نباید با کنیه

حترام خوانید بلکه باید با ازنید و فرا میکه ) ای ابوالقاسم ( بدان گونه که یکدیگر تان را صدا می

 (. ) ای پیامبر الله   برای او قائل شده است او را فرا بخوانید و بگویید ای نبی الله صلى الله عليه وسلم الله که

َالَفُونَ عَنْ أمَْرهََ أَن تصَُيبَهمُْ فَتْنةَ  أوَْ يصَُيبَهمُْ عذََإب  أَلَم  )  -19 ُُ ينَ  َ این آیت  بر مبنای :( فلَيَْحْذَرَ إلََّّ

پیروی نموده سعادت،   زندگی خود از روش پیامبر که در همه امور هستندمسلمانان مکلف 

 و سبب عذاب دنیا و آخرت د و مخالفت رسول الله نعزت و ترقی خود را منحصر به آن بدان

 ها است.دچار شدن به انواع فتنه

د کنهمچنان این آیت دلالت بر یک قاعده اصولی دارد و آن اینکه امر بدون قرینه دلالت بر وجوب می

  2امر واجب است.  ت از رسول اللهپس اطاع

                                                 
غلاف هـ كذا على  ٩٨٣المؤلف: محمد بن یوسف، الشهیر بأبي حیان الأندلسي ]ت ، ۲۰۲ص  - ۲تفسیر البحر المحیط لابی حیان ج  - 1

عرفان  -( ٩إلى  ١زهیر جعید )جـ  -( ٢١و  ٢هـ( كما في مصادر ترجمته[ بعنایة: صدقي محمد جمیل العطار )جـ  ٩٣٨المطبوع! والصواب )ت 
بیه[: م ]وأعادتْ نشرها لاحقًا بنفس ترقیم الصفحات[ ]تن ١١١١ -هـ  ٢٣١١بیروت، عام النشر:  -( الناشر: دار الفكر ٢١إلى  ٨العشا حسّونة )جـ 

 .)الأخیر فهارس( ٢٢، عدد الأجزاء: ١/ ٢لم تعتمد هذه الطبعة على مخطوطات، وإنما على ط مكتبة السعادة بالقاهرة كما أفاده الناشر 

 -سوریة(، دار الفكر المعاصر )بیروت  -المؤلف: وهبة الزحیلي، الناشر: دار الفكر )دمشق ، ۰۹۳ص  - ۹۳التفسیر المنیر للزحیلي ج  - 2

 .والفهارس( ٩١) ٩١م، عدد الأجزاء:  ٢٣٣٢ -هـ  ٢٣٢٢ان( الطبعة: الأولى، لبن
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 گیری نتیجه

بعد از تحقیق و بررسی در مورد موضوع مورد بحث )تفسیر موضوعی سوره نور( به نکات 

 ذیل دست پیدا نمودیم.

هایی است که مشتمل بر آداب و احکام فردی و اجتماعی خانوادگی سوره نور از جمله سوره - ۹

 ع تعالیم آن را بیاموزند تا به عفت و پاکدامنی دست پیدا کنند.باشد لازم است که افراد مجتممی

کند که مهمترین آنها عبارتند از حکم زنا و سوره نور احکام و آداب متعددی را بیان می - ۲

فحشا ،حکم ازدواج با زنا کاران، احکام تهمت و لعان، مبارزه با شایعات، احکام اجازه گرفتن، فرو 

مگاه و نهی از آشکار کردن زینت زنان و امر به ازدواج دادن کنیزان و بر ها ،حفظ شرگرفتن چشم

 شود.بیان می حذر بودن از صفات منافقین و برخی احکام صاحبان اعذار و آداب تخاطب با پیامبر 

ای ایصحرص صحابه و تعلیم دادن زنانشان سوره نور را به دلیل احکامات و دستورات و و - ۰

 باشد.ه میمهم که در این سور

در سوره مبارکه بر حفظ و حمایت خانه های مسلمانان و حفظ آبرو و کرامت ساکنان آن  - ۲

 ها شد.تاکید کرده است بنا امر به اجازه کردن قبل از دخول به خانه

آموزش دادن پسران و دختران خوردسال به اهمیت اجازه گرفتن و این حق بالای پدران  - ۹

 باشد.و مادرانشان می

مسلمانان باید به گسترش سلام دادن در بین خود اهتمام داشته باشند چون سلام دادن باعث  - ۲

 ایجاد الفت و محبت میان افراد اجتماع میشود.

 حرص انسان مسلمان به ترک سخنان بیهوده و اینکه بدون علم سخن نگوید.-  ۳

نها جامعه را از هرگونه فسق انسان مسلمان باید چشم و فرج خود را حفظ کند زیرا حفظ آ - ۳

 دارد.و رذایل مصون می

ها آموخت وگرنه آداب بیگانگان به آنها آموزش داده نسل  این آداب و احکام را باید به - ۱

 باشد.شود که هیچ گونه با عادات و عرف مسلمین متناسب و سازگار نمیمی
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ا حصاری محکم احاطه کرده است این سوره توجه زیادی به نظام خانواده دارد و آن را ب - ۹۳

 تا از هر آسیبی آن را محافظت کند.

را در حیات و بعد از حیات آن  بر مسلمانان واجب است که احترام و تکریم پیامبر  - ۹۹

 را بر محبت نفس، اهل و اولاد مقدم کند تا ایمانش تکمیل شود. داشته باشند و آنکه محبت رسول الله 
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 پیشنهادات

وضوعی مهمترین شیوه در راستای فهم درست قرآن کریم و شکل آسان آن می باشد ، تفسیر م

برای ملت مسلمان افغانستان که سالیان متمادی در زیر استعمار کشورهای کفری زندگی نموده و از 

بهترین فرصت است که با این شیوه بتوانیم آنان را از  ،فهم حقیقی دین و قرآن بدور نگهداشته شده اند

مودههای ناب اسلام و رهنمودهای حکیمانه و کریمانه خالق لا یزال با خبر سازیم ، پس لازم است فر

 تا این طرق را برای رسیدن به هدف والا در نظر گیریم.

استادان نهایت گردانقدری که از علم آنها توانستیم بهره ببریم اقدام نمایند و یک تفسیر  -1

نگارش بگیرند تا به زبان عموم مردم باشد  مختصر به اساس شیوه تفسیر موضوعی به

و همه استفاده نمایند و حتی امامان مساجد بتوانند به شکل بسیار آسان برای مردم قرآن 

 نمایند. را تفسیر کریم

کاری دیگری که میتوانیم انجام دهیم اینست که جمع از محصلین به شکل گروپی تحت  -2

قرآن کریم را به اتمام رسانند مانندی که  نظر یک استاد جهد و کوشش نمایند تا تفسیر

ما در زبان عربی تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم تحت اشراف شیخ مصطفى 

 مسلم داریم.

برای محصلین دوره ماستری بخش تفسیر و حدیث توصیه میگردد تا بخاطر نوشتن  -3

 ی استادانپایان نامه تحصیلی شان یک سوره قرآن مجید انتخاب نموده و مطابق رهنمای

تفسیر موضوعی سوره منتخب تکمیل شود و سرانجام همه سوره ها به همین شکل 

 تفسیر شود.

در مورد تفسیر موضوعی باید گفت که این روش خیلی یک روش مفید است در جامعه،  -4

از یکسو آیات قرآن کریم به خوبی به زبانهای محلی ترجمه و تفسیر میگردد و از سوی 

یر و خوبی جامعه میشود چون هر فردی که این موضوعات را دیگر این عمل سبب خ

 نوشته میکند حتماً به بسیار از آیات و موضوعات قرآن کریم مرور می نماید.
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 فهرست آیات

 صفحه
شماره 

 آیه

اسم 

 سوره
 متن آیه

شماره
 

مْ  مومنون ۹  ۲۳ ينَ هُُْ لَفُرُوجََ َ حَافَظُونَ وَإلََّّ  ۹ 

فْرُوضًاوقاَلَ  إلنساء ۹۹۳  ۲۳ ذَنَّ مَنْ عَبَادَكَ نصََيبًا مَّ َ َتََّّ َْ ۲ 

نَ  تقَْرَبوُإوَلََ  الاسراء ۰۲  ۲۳  ۰ إلزَ 

لنْاَهُُْ  جُلوُدُهُُ كَُُّمَا نضََجَتْ  إلنساء ۹۲  ۲۱ هَا جُلوُدًإبدََّ  ۲ غيََْْ

ذْ  رَمَيْتَ وَمَا  الانفال ۹۳  ۰۳
ِ
َ رَمَىٰ  رَمَيْتَ إ كَنَّ إلِلَّّ  ۹ وَلَ َٰ

َّمْناَهُ  الانبیاء ۳۳  ۰۹ َّكُُْ لَتُحْصَنكَُُ مَ ن صَنْعَةَ وَعلَ  ۲ لبَُوسٍ ل

َّتَِ أَحْصَنتَْ فرَْجََا إبنْتََ  وَمَرْيََ  تحریم ۹۲  ۰۲ رَإنَ إل  ۳ عَْْ

 فرقان ۲۳  ۰۲

مَ  َّتَِ حَرَّ هاً أ خَرَ وَلََ يقَْتلُوُنَ إلنَّفْسَ إل لَ َٰ
ِ
َ إ ينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ إلِلَّّ َ  وَإلََّّ

لََّ بَِلحَْ َِّ  وَلََ 
ِ
ُ إ لَِكََ يلَ َِّْ أَثََمًا يزَْنوُنَ إلِلَّّ  وَمَن يفَْعَلْ ذََٰ

۳ 

 الاحقاف ۹۹  ۲۰

ذْ لمَْ 
ِ
ليَْهَ وَإ

ِ
بَقُونَ إ ا س َ إ مَّ ينَ أ مَنوُإ لوَْ كََنَ خَيًْْ َ ينَ كفََرُوإ للَََّّ َ وَقاَلَ إلََّّ

فكْ  قدََي  
ِ
ذَإ إ يَقُولوُنَ هَ َٰ تدَُوإ بَهَ فسَ َ  يََْ

۱ 

 الاحقاف ۲۲  ۲۲

ن كُنتَ مَنَ 
ِ
قاَلوُإ أَجَئتْنَاَ لَتٱَفَْكَناَ عَنْ أ لَهتَنَاَ فٱَتْنَاَ بَمَا تعََدُنَ إ

ادَقَينَ   إلصَّ
۹۳ 

 الاحقاف ۲۳  ۲۲

ُّوإ عَنْهُمْ  َ قرُْبَِنً أ لَهةًَ بلَْ ضَل َذُوإ مَن دُونَ إلِلَّّ ينَ إتََّّ َ هُُُ إلََّّ فلَوَْلََ نصََََ

فْ 
ِ
لَِكََ إ ونَ وَذََٰ  كُهمُْ وَمَا كََنوُإ يفَْتََُ

۹۹ 

تفََكَةَ أهَْوَىٰ  النجم ۹۰  ۲۲ ْۡ  ۹۲ وَإلمُْ

ذَإ هََِ تلَقْفَُ مَا يٱَفَْكُونَ  الشعراء ۲۹  ۲۲
ِ
 ۹۰ فٱَلَقْىَٰ مُوسََٰ عَصَاهُ فاَ

تفََكََتُ  الحاقة ۱  ۲۹ ْۡ  ۹۲ بَِلخَْاطَئةََ  وَإلمُْ
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 ۹۹ أثََمٍ  أَفَّاكٍ وَيلْ  لَ كَُ   الجاثیه ۳  ۲۹

 ۹۲ وَإلعَْشََِ  بَِلغَْدَإةَ  الانعام ۹۲  ۳۳

ئبُْ لئََِْ أكََُهَُ  يوسف ۹۲  ۲۲  ۹۳ إلََّ 

 ۹۳ بَِلعُْصْبَةَ لتَنَوُءُ  قصص ۳۲  ۲۲

ي كفََرَ  فبَُهتََ  بقرة ۲۹۳  ۲۳ َ  ۹۱ إلََّّ

كْتَ  الزمر ۲۹  ۲۳  ۹۱ عََْلَُ  ليََحْبَطَنَّ لئََِْ أَشَُْ

ن دُونَكُُْ لََ يٱَلْوُنكَُُْ   تتََّخَذُوإلََ  أ ل عْرإن ۹۹۳  ۲۳  ۲۳ خَباَلًَ بَطَانةًَ مَ 

بَيناً إلنساء ۲۳  ۲۱ ثمًْا مُّ
ِ
تاَنً وَإ  ۲۹ أتَٱَخُْذُونهَُ بُِْ

 ۲۲ وَلََ يٱَتَْيَن بَبُهتْاَنٍ يفَْتَََينهَُ  ممتحنه ۹۲  ۲۱

رجَُكُُْ  غافر ۲۳  ۲۹ ْ  ۲۰ طَفْلًَ ُُ

 ۲۲ مَٱ رَبُ أُخْرَىٰ وَلََِ فَيهاَ  طه ۹۳  ۲۲

َ  إلمائده ۹۹  ۳۲ نَ إلِلَّّ بَين  وَكَتاَب   نوُر  قدَْ جَاءَكُُ مَ   ۲۹ مُّ

ليَْكُُْ  إلنساء ۹۳۲  ۳۲
ِ
بَيناً نوُرًإوَأَنزَلنْاَ إ  ۲۲ مُّ

قتََ  الزمر ۲۱  ۳۲ َا وَأَشَُْ ُِ بَنُورَ رَبَِ  َرْ ْْ  ۲۳ إ

ْ  ملک ۹  ۳۹ ن مَاءَ إلدُّ َّنَّا إلسَّ  ۲۳ يَا بَمَصَابَيحَ وَلقَدَْ زَي

 ۲۱ وَأَصَيلًَ  ۡكُْرَةً  الاحزاب ۲۲  ۳۳

صَبَة   عاَمَلَ   الغاشیة ۰  ۱۳  ۰۳ نَّ

كَن لََّ تفَْقهَوُنَ تسََْ يحَهُمْ  الاسراء ۲۲  ۱۹ بَ حُ بَََمْدَهَ وَلَ َٰ لََّ يسُ َ
ِ
ءٍ إ ن شََْ ن مَ 

ِ
 ۰۹ وَإ

ينَ أ مَنوُإ  الانفال ۲۲  ۹۹۹ َ َا إلََّّ تَ يََأَيَُّ يَيكُُْ  جَيبُوإإس ْ ذَإ دَعاَكُُْ لَمَا يُُْ
ِ
سُولَ إ َ وَلَلرَّ  ۰۲ لَِلَّّ
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 فهرست احادیث
ره

 شما

حدیثمتن   
شماره 

 صفحه

َّمُوإ نَسَاءَكُُْ سُورَةَ إلنُّورَ  ۹ َّمُوإ رَجَالكَُُْ سُورَةَ إلمَْائَدَةَ وَ علَ  ۹۳ علَ

ُ لهَُ ۲ نَّ سََ يلًَ خُذُوإ عَنِ َ خُذُوإ عَنَّ َ قدَْ جَعَلَ إلِلَّّ  ۹۳ 

وهَُُا إلبَتةََ  ۰ ذَإ زَنَيَا فاَرْجَُُ
ِ
يْخَةُ إ يْخُ وَإلش َّ ۹۰ إلش َ  

۲ 

حْرُ وَقذَْفُ  كُ بَِلَله وَإلسَ  ْ ؟" قاَلَ: "إلشَۡ  بْعَ إلمُْوبَقاَتَ". قاَلوُإ: "يَ رَسُولَ اَلله وَمَا هَنَّ  إجْتنََبُوإ إلس َّ

مَناَتَ إلغْاَفَلََتَ  ْۡ  إلمُْحْصَناَتَ إلمُْ
۳۰  

إ مَنْْاَ فلَيَْٱتَِْاَ وَليُْكَف َرْ عَنْ يمََينَهَ  ۹ هَا خَيًْْ ۲۹ مَنْ حَلفََ علَََّ يمََيٍن فرََأَى غيََْْ  

۲ 

تَٱذْن علَََّ أُم َ  قاَلَ:  ُ علَيَْهَ وَسَلََّّ َ سَٱلَََُ رجل فقَاَلَ: يََ رَسُول الله أَس ْ أَن رَسُول الله صَلََّّ إلِلَّّ

 نعم، 
۳۹ 

۳ 

تَٱذَْنَ علَََّ إلنَّبَ َ فقَاَلَ أَلَجُ فقَاَلَ إلنَّبَُّ رَجُل   َّهُ إس ْ مْهُ لَخَادَمَهَ إخْرُجْ  مَنْ بنَََّ عاَمَرٍ أَن لََّ هَذَإ فعََل َ
ِ
إ

لََمُ علَيَْكُُْ أَأَ  جُلُ فقَاَلَ إلسَّ لََمُ علَيَْكُُْ أَأَدْخُلُ. فسََمَعَهُ إلرَّ دْخُلُ فٱَذََنَ لََُ إلََسْتَئْذَإنَ فقَُلْ لََُ قلَُ إلسَّ

 إلنَّبَُّ فدََخَلَ 

۳۹ 

لََّ فاَرْجَعْ  ۳
ِ
نْ أُذَنَ لَِكََ وَإ

ِ
 ۳۲ إلََسْتَئْذَإنُ ثلَََث  فاَ

َ عَنْ نظََرَ إلفُْجَاءَةَ فٱَمََرَنَِ أَنْ أَصَْفَ بصََََى ۱ َ قاَلَ سَٱلَتُْ رَسُولَ إلِلَّّ  ۳۲ عَنْ جَريَرَ ۡنَْ عَبْدَ إلِلَّّ

ُْولََّ وَليَسَْتْ لَِكََ إْ خَرَةُ  يََ علَََُّّ  ۹۳ نَّ لَِكََ إ
ِ
لََ تتُبَْعَ إلنَّظْرَةَ إلنَّظْرَةَ فاَ  ۰۳  

۹۹ 

َْدَإءَ وَإلنَّاكَ   ى يرُيَدُ إ َ َ وَإلمُْكََتبَُ إلََّّ َ عَوْنُُُمُ إلمُْجَاهَدُ فَِ سََ يلَ إلِلَّّ ى ثلَََثةَ  حَ ٌِّّ علَََّ إلِلَّّ َ حُ إلََّّ

 يرُيَدُ إلعَْفَافَ 
۳۲ 

َِ وَمَنْ فَيَهنَّ  ۹۲ َرْ ْْ مَاوَإتَ وَإ َّهُمَّ لَِكََ إلحَْمْدُ أَنتَْ قاَئَُِ إلسَّ ۱۳ إلل  
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۰۹ هُ مَنْ خَلقَْهَ   ليَْهَ بصَََُ
ِ
هَ مَا إنتَيَى إ بْحَاتُ وَجَْ َحْرَقتَْ س ُ َْ  ۳۹ حُجَابهُُ إلنُّورَ لوَْ كَشَفَهُ 

ُ لََُ  ۹۲ َ مَسْجَدًإ ، بنَََّ إلِلَّّ مَثلَُْْ فَِ إلجَْنَّةَ مَنْ بنَََّ لَِلَّّ  ۹۳۲ 

كَةَ مَعَ إلجَْمَاعةََ  ۹۹ نَّ إلبََْۡ
ِ
قوُإ، فاَ يعًا ، وَلََ تفََرَّ ۲۲۹ كُُُوإ جَََ  

ُّوإ  ۹۲ مَنوُإ حَتََّّ تَََاب ْۡ مَنوُإ وَلََ تُ ْۡ ى نفَْسَِ بَيَدَهَ لََ تدَْخُلوُإ إلجَْنَّةَ حَتََّّ تُ َ ۲۲۹ وَإلََّّ  
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 فهرست اعلام

 

ره
شما

 

 صفحه اسم

 ۲۲ الآلوسی ۹

 ۲۳ الازهری ۲

 ۹۲ الرازی ۰

 ۹۲ الزهرانی ۲

 ۹۰ الشنقیطی ۹

 ۳۹ الفراء ۲

 ۲۳ المناوی ۳

 ۳۹ المراغی ۳

 ۳۹ النسفی ۱

 ۹۰ النحاس ۹۳

 ۹۲ الواحدی ۹۹

 ۳۱ الطبری ۹۲

 ۲۱ ابن الفارس ۹۰
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 ۲۲ ابن کثیر ۹۲

 ۹۲ ابن عاشور ۹۹

 ۲۳ ابن منظور ۹۲

 ۹۰ ابن جوزی ۹۳

 ۳۱  رابن جری ۹۳

 ۲۱ ابن فارس ۹۱

 ۹۳۲ ابن سکیت  ۲۳

۲۰ ابو یوسف ۲۹  

۳۰ ابو حنیفه ۲۲  

۰۲ ۰۹ ابو عبیده   

 ۰۰ ابو حیان ۲۲

ر الجزائریکابوب ۲۹  ۳۳ 

 ۲۹ بقاعی ۲۲

 ۹۲۳ بیضاوی ۲۳

 ۳۹ دکتور احمد مختار عمر ۲۳
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 ۲۳ دکتور سلیمان بن ابراهیم الاحم ۲۱

۳۰ یلیحدکتور وهیة الز   ۲۰  

۹۰  ۲۳ دکتور عبدالکریم خطیب 

۲۰ ۰۹ راغب اصفهانی   

زمخشری  ۰۰  ۳۰  

۲۰  ۳۹ سید قطب 

۹۰  ۹۲ قرطبی 

۲۰  ۲۳ قتادة 

۳۰ ۹۱۹ مرتضی الحسینی الزبیدی   

۳۰  ۹۳۳ مصطفی مسلم 

۱۰  ۹۳۹ یونس خطیب 
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 فهرست منابع

 القرآن الكریم

/  ٢٢عربى بیروت الطبعة الثالثة ج هـ ، دار الكتاب ال ٢٣٩٨سعید حوى، ط ) الاساس في التفسیر: -1

  . ١۲۳ص 

ه( . روح المعاني في تفسیر ۹۲۳۳الالوسي ، شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني متوفى ) -2

(. ناشر: دار الكتب ٢١( . عدد اجزاء )٨٢٣٢٨القرآن العظیم والسبع المثاني طبع اول سال طبع )

 العلمیه بیروت تحقیق على عبد الباري عطیه.

ابو حیان محمد بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان اثیر الدین ابى  بحر المحیط في التفسیر:ال -3

 هـ دار الفکر بیروت.( ٢٣۲۳صدیقى محمد جمیل ، ) هـ [ مع تحقیق٩٣٨حیان، الاندلسي ]ت

( . صحیح البخاري: الجامع ۲۹۹البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي متوفى ) -4

الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه. طبع اول سال طبع  المسند

 .تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر الناشر : دار طوسی( ۱هـ(. تعداد اجزاء )٢٣١١)

البیهقي ، احمد بن الحسین بن على بن موسى الخسروجردى الخراساني أبو بكر البیهقي )المتوفى:  -5

ق(. تحقیق: محمد عبدالقادر ـ . ه٢٣١٣( سنن الكبري للبیهقي. طبع دوم سال طبع ) . ق هـ٣٨٨

  لبنان. -عطا ، ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

التربیه القرآنیه فی سوره النور :لطالب انور احمد داود اعمیر تحت اشراف الدکتور حلمی کامل  -6

ه بکلیه الدراسات العلیا فی جامعه النجاح الوطنی عبدالهادی للمطلبات درجه الماجستیر فی اصول الدین

 میلادی. ۲۳۳۲ –هـ  ۹۲۲۹فی نابلس ، فلسطین 

التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم إعداد: نخبة من علماء التفسیر و علوم القرآن بإشراف  -7

 ۹۲۰۹دکتور مصطفی مسلم کلیة الدراسات العلیا و البحث العلمی جامعه الشارقه الطبعه الأولی 

 میلادی . ۲۳۹۳  هـ

ولی التناسق الموضوعی فی سورةالنور: دراسه تحلیله تطبیقیه لنور سمیر یونس الحیالی طبعه الأ -8

 .الموصل –میلادی دار النشر )واشرقت لطباعه و النشر / العراق  ۲۳۲۹ –هـ  ۹۲۲۲
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فضیله  اشراف فی سورتی النور و الاحزاب . نسرین اسماعیل حسن یاسین تحت ةالاجتماعی ةالتنشئ -9

 میلادی غزة فلسطین. ۲۳۳۱ –. ق هـ ۹۲۰۳الدکتور عصام العبد محمد زهد الطبعة الأولی 

الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر ابوبكر . أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر  -11

الحكم ، ( ناشر: مكتبه العلوم و٨م(. تعداد اجزاء )۲۳۳۰ -ق .  ـه ٢٣١٣طبع پنجم سال طبع ) 

 مدینه منوره ، سعودی.

(. المفردات ـ . قه ۹۳۲الراغب ، ابو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل اصفهانی متوفی ) -11

صفوان عدنان : تحقیق(. ۹(. تعداد اجزاء )هـ . ق ٢٣٢١في غریب القرآن طبع اول سال طبع )

 .الداودى ناشر: دار القلم الدار الشامیه دمشق بیروت

د بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، ملقب به مرتضى. تاج العروس الزبیدي ، محم -12

  (. تحقیق:مجموعة محققین ناشر: دار الهدایة.٩٨من جواهر القاموس طبع )ب ت( تعداد اجزاء )

الزحیلي ، دكتور وهبه بن مصطفى التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج.طبع دوم سال  -13

 .ناشر: دار الفكر المعاصر، دمشق( ۰۳( . عدد اجزا )قـ . ه٢٣٢٨طبع ) 

(.الدر المنثور في التفسیر ـ . قه ۱۹۹السیوطي ، عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین متوفى ) -14

 طبع : ب ت ناشر: دار الفکر بیروت.( ۳بالمأثور. عدد اجزاء )

سند الامام احمد بن حنبل (. مـ . قه ١٣٢الشیباني، ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل متوفى ) -15

الرساله تحقیق : شعیب  ( ناشر: موسسه٣٨(. عدد اجزاء )ـ . قه ٢٣١٢طبع اول سال طبع ) 

  و دیگران به اشراف دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. -عادل مرشد  -الارنووط 

هق  ٢٣١١تفسیر آیات الأحكام طبع سوم سال طبع )  فی الصابوني، محمد على روائع البیان -16

 ناشر: مكتبه الغزالى دمشق، موسسه مناهل العرفان_بیروت.( ۲م( تعداد اجزاء )٢٣٨١

هق( جامع  ۰۹۳الطبرى ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الأملي متوفی )  -17

( تحقیق احمد ١٣م(. تعداد اجزاء )۲۳۳۳هق ٢٣١١البیان في تأویل القرآن طبع اول . سال طبع )

   كر ناشر : مؤسسه الرسالة.محمد شا
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القیم الإجتماعیة و التربویة فی سورة النور : جزء من متطلبات نیل درجة البکالوریوس فی کلیه  -18

هـ ۹۲۰۲التنمیه الاجتماعیه لطارق محمد غنیمات تحت اشراف الدکتور حسن عبدالرحمن البرمیل 

 میلادی جامعه القدس المفتوحه. ۲۳۹۲ –

 ٢٩١٨هق(. تفسیر المراغي طبع اول سال طبع ) (۹۰۳۹متوفی ) المراغى، احمد مصطفى . -19

ناشر شركة مكتبه و مطبة مصطفى البابي الحلبي و اولاده ( :۰۳م(. تعداد اجزاء )٢٣٣١ -هق 

 بمصر.

المصرى ، محمد بن مکرم بن منظور الافریقى لسان العرب، طبع اول سال طبع )ب ت( تعداد  -21

  .( ناشر: دار صادر، بیروت۹٨اجزاء )

هق(. تعداد  ٢٣١٨تحریر ألفاظ التنبیه. طبع اول سال طبع )، النووى، ابو زكریا، یحي بن شرف -21

 دمشق. -تحقیق عبد الغنى الدقر . ناشر: دار القلم ( ۹اجزاء )

الوسایل الواقیه من جریمه الزنا و القذف فی سوره النور دراسه موضوعیه . لدکتور عبدالله بن  -22

 یبی .ابراهیم بن عبدالله الوه

ابراهیم مصطفى ، احمد الزیات، حامد عبد القادر ، محمد النجار. معجم الوسیط . طبع )ب ت(  -23

 تحقیق: مجمع الغة العربیة قاهره . ناشر: دار الدعوة.( ۲تعداد اجزاء )

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني. معجم مقاییس اللغة . طبع اول. سال طبع  -24

 تحقیق عبد السلام محمد هارون ناشر: دار الفکر، بیروت، لبنان.( ۲)تعداد اجزاء ( ۹۰۱۱)

هق( سنن ابن ماجه القزویني ، طبع اول سال طبع ) ( ۲۳۰ابو عبد الله محمد بن یزید متوفی ) -25

( تحقیق شعیب الارنووط، عادل مرشد، محمد کامل قره بللی، عبد ٨هق(. عدد اجزاء ) ٢٣٩١

 الة العالمیة.الطیف حرز الله ناشر: دار الرس

ه( سنن الترمذي  ۲۳۱أبو عیسى : محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي م ) -26

ناشر شرکت مکتبه و مطبعه مصطفى البابي ( ۹هق( عدد اجزاء ) ۹۰۱۹طبع دوم . سال طبع )

 وإبراهیم عطوة عوض ۰محمد فواد عبدالباقی ج  ۲-۹الحلبى مصر محقیقین : احمد محمد شاکر ج 

  (.٨، ٣مدرس ازهر الشریف )جـ 
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هق(. تهذیب اللغة.  ۰۳۳ابو منصور الهروي، محمد بن احمد بن الأزهرى الهروى متوفى ) -27

تحقیق محمد عوض مرعب ناشر: داراحیاء ( ۳م(. تعداد اجزاء )۲۳۳۹طبع اول سال طبع )

 التراث العربي ، بیروت.

هق(.  ۹۰۱۰عاشور التونسي متوفى )ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  -28

. طبع ) ب ت «التحریر والتنویر تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

 م( ناشر: الدار التونسیه للنشر،تونس.۹۱۳۲سال نشر )( ۰۳( تعداد اجزاء )

المحقق: سامي بن  هـ(،٩٩٣ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ثم الدمشقي )ت:  -29

  محمد سلامة الناشر : دار طیبة للنشر.

هق(  ٩٣٨أثیر الدین الأندلسي ، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان. متوفى)  -31

تحقیق: ( ۹هق(. تعداد اجزاء ) ٢٣١٩تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب.. طبع اول سال طبع )

 مي.سمیر المجذوب ناشر: المكتب الاسلا

محمد امین بن محمد بن المختار الشنقیطى ]ت  اضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: -31

 هـ مكتبة ابن تیمیة القاهره مصر.( ۹٣۳۳هـ [ )۹۰۱۰

( ٨٣١اندلسي المحاربي ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیه متوفى ) -32

( . تحقیق ١(. عدد اجزاء ) ٢٣١١ع اول سال طبع )المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز. طب

 عبد السلام عبدالشافى محمد. ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت.

اقتباس احکام النور من سوره النور : للشیخ احمد بن عبدالله محمد مشهور . دارالشریف للنشر  -33

 میلادی.۹۱۱۱ –هـ ۹۲۲۳هـ . الطبعه الاولی ۹۲۹۱و التوزیع 

( البحر المحیط في التفسیر ٩٣٨بن یوسف بن على بن یوسف بن حیان متوفى ) آندلسی، محمد -34

ناشر: دار الفکر بیروت. تحقیق: صدقى محمد ( ۹۳( . عدد اجزاء )٢٣١١اثیر الدین سال طبع ) 

 جمیل.

آیه النور فی سوره النور معان واسرار:لسلیمان به علی بن عامر الشعیلی و احمد فرید صالح.  -35

 میلادی.۲۳۹۲طنطا الناشر جامعه 
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 بحث تکمیله مقدم لنیل درجة الماجستیر فی  آیات حادثه الإفک فی سوره النور: دراسة التحلیلیه -36

فسیر و علوم فی قسم الت -  کلیه العلوم الاسلامیه  التفسیر و علوم القرآن لخالد بن فهد الکلیب المغیره

 میلادی. ۲۳۹۹ -هـ ۹۲۰۲  المنورةالقرآن جامعه المدینة 

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني ابو الفیض الملقب  اج العروس من جواهر القاموست -37

 .( هـ ط دار الهدایة.تفسیر القرآن العظیم٢١١٨بمرتضى الزبیدي )

جامع البیان عن تأویل أى القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب،  تفسیر الطبري: -38

مع التحقیق الدكتور ابو عبد الله بن عبد المحسن التركي هـ ( ۰۹۳الأملي، ابوجعفرالطبرى )ت 

 (هـ طبع مكتبة دار الهجره.٢٣١١)

تناسق الدرر فی تناسب السور للحافظ جلال الدین السیوطی دراسه و تحقیق عبدالقادر احمد عطا.  -39

 میلادی . ۹۱۳۲ –ه ۹۲۳۲لبنان . الطبعه الأولی  –دارالکتب العلمیه بیروت 

 یقها فی حیاه المراه المسلمه محمد علی الوافی کرواتل شبکه الاولوکه.سوره النور و تطب -41

(.سال ٢٣(. فى ظلال القرآن. طبع )ـ . قه۹۰۳۳سید قطب، ابراهیم حسین الشاربى متوفى ) -41

 ( ناشر: دار الشروق بیروت قاهره.ـ . قه ٢٣٢١طبع ) 

ى زرجي شمس الدین. متوفقرطبی، ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخ -42

سمیر البخارى ناشر: دار عالم م (. تحقیق هشا٨٢٣١٩ه( الجامع لاحكام القرآن سال طبع )  ١٩٢)

 الكتب، ریاض عربستان سعودی.

ت  – ۲۹۲۰مباحث فی التفسیر الموضوعی لدکتور مصطفی مسلم ، دار القلم دمشق ص ب :  -43

 م . ۲۳۳۳. ق هـ  ۹۲۲۹الطبع الثالثه   ۲۲۲۱۹۳۳: 

هجری،المسند الصحیح  ۲۲۹مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری ،المتوفی :  -44

المحقق : مجموعه من المحققین ، الناشر : دار  المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول الله 

 هـ( . ۹۰۰۲بیروت، الطبع مصوره من الطبعه الترکیه المطبوعة فی استانبول سنه ) –الجیل 

م(. ۲۳۳۱هـ٢٣٩١لم ، مصطفى مباحث فى تفسیر الموضوعى ، طبع اول سال طبع ) مس -45

  ناشر: دار التدمیریه ، ریاض.
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ه( . صحیح مسلم. القشیري النیشابوري طبع )ب ت(  ١١٢مسلم بن حجاج ابو الحسین . متوفى ) -46

  یروت.تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی :ناشر دار الحیاء التراث العربي ب( ۹. تعداد اجزاء )

  معجم المعانی ، پروگرام سافت ویر اراء شده برای کمپیوتر و تلفون. -47

منهج سوره النور فی اصلاح النفس و المجتمع تالیف دکتور کامل سلامه الدقس الطبعه  -48

 .میلادی ۹۱۳۲ –هـ ۹۰۱۲

  



 

 

 

Summary of the discussion 

In fact, this surah can be considered as the surah of chastity and the fight 

against sexual pollution; Because most of his content is about ways to clean the 

society from sexual pollution; Therefore, the most central teachings and topics of 

Surah Noor are this matallab, the statement of the severe punishment of 

adulterous men and women, which is mentioned in the second verse of this surah. 

The next topic deals with the issue that the implementation of "Had" is not a 

simple thing, but it has heavy conditions in terms of Islamic judicial standards. In 

relation to other than the man and his wife, four witnesses and in the case of the 

man and his wife, the program "Laan" should be implemented. Also, even if the 

person who accuses another cannot prove his claim in the Islamic court of justice, 

he will be severely punished four-fifths of adultery, so that no one imagines that 

by accusing others, he can easily bring them to Islamic punishment, but on the 

contrary, he himself is caught. will be punished. Then, on this occasion, he 

brought up the famous hadith "Afq" and the slander that was made against one of 

the wives of the Prophet of Islam, to make it completely clear what a grave sin it 

is to spread rumors about pure people. 

In order not to think that Islam is only satisfied with the plan of punishing 

the guilty, it addressed one of the most important ways of preventing sexual 

pollution, the issue of prohibiting men from looking at women and women from 

men and the issue of Muslim women's hijab has been elaborated in this discusses 

the context; Because one of the important factors of sexual deviations is the issue 

of eye-gazing and nakedness. 

Again, in order to prevent being contaminated by actions against chastity, 

he orders easy and easy marriage, to fight against sexual freedom and illicit 

relationships through the legitimate satisfaction of the sexual instinct. 

Social etiquette and the principles of raising children in the home 

environment and in relation to fathers and mothers is another topic of this surah. 



 

 

It is stated in this surah; At certain times when there is a possibility that the 

husband and wife are alone together, the children should not enter their room 

without permission so as not to cause them to deviate. 

On this occasion, he brings up some other customs of family life and deals 

with the rule of "respect for the house" and "freedom of a person inside his house" 

and avoids entering any house without obtaining permission and showing respect 

and salutation. Its people forbid and say; If they are not allowed to enter a house, 

it is cleaner to return and refuse to enter it, except for public and non-residential 

houses. 

In this connection, it describes how to address and call the Prophet of Islam, 

peace and blessings be upon him, and the prohibition of ignoring the call of the 

Messenger of God. 

This surah removes the obligation of hijab from old women who have no 

hope of getting husbands, as it removes embarrassment and difficult duties from 

the blind, lame and sick, perhaps to make it easier for them. 

At the beginning of these debates, he mentions some of the issues related 

to monotheism, origin and resurrection, and submission to the command of the 

Prophet. Because the basis of all practical and moral programs are the same belief 

issues of faith in the origin and resurrection and the truthfulness of prophecy, and 

without this root, those leaves, flowers and fruits will not flourish. 

At the end, on the occasion of discussions related to faith and righteous 

deeds, the world government of the righteous believers is mentioned. Finally, he 

ends this surah by reminding the fact that the knowledge of Allah surrounds 

people and makes them aware of what they do.  
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